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 در این کتاب می خوانیم :  

 امام باقر حافظ دین و دانش       بخش اول : 

ده علمى                         شاگردان و اصحاب نزدیک    مناظرات گستر

 امام باقر     جنبش زیدیه
ى

 مبارزات فرهنگ

 فکری و تشکیلاتر          هاى خطر آفرین یهود مبارزه با اندیشه 
ى

 دوران سازندگ

 نهضت علمى امام صادق  علیه السلام  بخش دوم : 

 سیاسی ائمه                       
ى

      اوضاع سیاسی در عهد امام صادق      زندگ

 امام
ى

 تاکتیک مبارزه فرهنگ

 رساله توحید مفضل و رازهای نهفته         بخش سوم : 

 ها در کلام امام صادق )علیه السلام(چرا مذهب جعفری؟          فواید میوه 

ِ امام صادق  
 حرکت تشکیلاتر

 امام موسی کاظم علیه السلام      بخش چهارم : 

ی از امام وضوی نگراتی دستگاه از نفوذ امام                     اطاعت علی بن یقطی 

 خروج از زندان و طى الارض      مصلحتر     

مکتب اقتصادی امام صادق حدود فدک از نظر امام کاظم علیه السلام        

 )علیه السلام( 
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 علیه السلام امام باقر 

 علیه، که نواده امام حسن  زتی بسیار عالمه و مقدسه  هجری از فاطمه  ۵۷در سال  

 .                 .  دارد السلام م علیه بود به دنیا آمد. امام باقر دو امتیاز در میان ائمه السلام 

ی  اول  پدری ایشان امام حسی 
ّ
ت امام حسنعلیه السلام  جد  مادری آن حضی

ّ
علیه  و جد

ن و فاطمی من    ایشان گفته شدهاست. از این جهت در حق  السلام   علوی من علویی 

ن  ن و هاشمی من هاشمیی    .  فاطمیی 

ه ام صدیقه ای بود که در میان اولاد امام حسن:  علیه السلام امام صادق
ّ
، علیه السلام جد

ی  در حال مثلش دیده نشده. مادرم پای دیواری نشسته بود که دیوار    فرو ریخیر

ساقط نشو به حق مصطفی که خداوند اذن نداده که ساقط  :  . مادرم گفتبود 

ه ام از پای آن گذشت
ّ
 .شوی. دیوار باقر ماند تا جد

صورت گرفت علیه السلام    ؛ گرچه انتشار معارف شیعه به دست امام صادقاینکه  دوم

 .      .  پایه گذاری شد علیه السلام  ولی مقدمات و آماده سازی آن به دست امام باقر

یا جابر یوشک ان تبقی  به جابر بن عبدالله انصاری فرموده  صلی الله علیه و آله رسول اکرم

، فاذا لقیته 
ً
ن بقرا ن یقال له محمد یبقر علم النبیی   من الحسی 

ً
 تلقی ولدا

حتیی

ی را که نامش فاقرأه متن السلام   مردی از اولاد حسی 
ای جابر، تو زنده می ماتی

او علم انبیا را می شکافد هنگامیکه او را دیدی محمد است ملاقات می کتی که 

امام رسانید  علیه السلام جابر وقتر سلام را به امام باقر . سلامم را به او برسان

ی جابر گفت  :  فرمودند  ؟   : وصیت کن که در این چند روزه می مت  از کجا می گوتی

آینده را تا روز  ای جابر به خدا قسم پروردگار عالم علم گذشته و :  فرمودند 

 . عنایت فرموده است  ا قیامت به م
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ه بقر العلم و عرف اصله و  فرمودند رسول اکرم
ی
ب به لان

ی
استنبط فرعه و  لق

ب به این لقب است چون  علیه السلام امام باقر  التبقر التوسع توسع فیه، و 
ّ
ملق

فرمود و آن  است پایه علوم اسلامی را شناخت و فروع آن را درک  شکافنده علم

 .را توسعه داد و انتشار دین و معارف اسلامی را او شالوده ریزی کرده است

بازمانده جریان کربلا است. او در حالی که  علیه السلام امام باقر :  در جریان کربلا 

ساله و خردسال بود، در جریان این حادثه به اسارت گرفته شد. دوران  ۴کودگ 

ی یزید، تمامی حوادث کربلا را از به خاک و کودگ مصادف با آغاز  حکومت ننگی 

ی خیمه ها و رنج اسارت و مقاومت و  خون افتادن نزدیکان و یاران و آتش گرفیر

افشاگری های عمّه اش و پدر خود در کوفه و شام را دیده و از او یک شخصیت 

هد او شا . مقاوم و صبور سیاستمدار زاهد عالم و آگاه به مسائل جامعه ساخت

کرد و همه آنها را به یاد داشت. از این رو نفس این واقعه بود و حوادث را درک می

ت  و روح و خوتی کربلاتی داشت و این از مسائل بسیار مهم در شخصیت آن حضی

ای نزد مسمانان برخوردار است چرا که این حادثه است، این مسئله از جایگاه ویژه

ی دلیل هم به یک حادثه تاثت  گذار در جامعه ا  سلامی مبدل گشته بود. به همی 

اتی در میان مسلمانان از جهت  هر که بازمانده این حادثه بود نقش و اهمیت بشی

 .روحی و معنوی داشت

ت سجاد پس از واقعه علیه السلام  و فرزند ارجمندش امام محمد باقرعلیه السلام  حضی

دم به حقانیت اهل بیت جانگداز کربلا و ستم هاى تی سابقه آل ابوسفیان, که مر 

توجه کردند, در اصلاح عقاید مردم به ویژه در مسأله امامت و  السلام  معلیهعصمت 

ى, که تنها شایسته امام معصوم است, سعى بلیغ کردند  و معارف حقه  . رهتی

اسلامی را در جهات مختلف به مردم تعلیم دادند; تا کار نشر فقه و احکام اسلام 

شاگرد   ۴۰۰۰ دانشگاهى باعلیه السلام  فرزند گرامی آن امام صادقبه جاتی رسید که 
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پایه گذارى نمود, و احادیث و تعلیمات اسلامی را در اکناف و اطراف جهان آن 

 .  روز اسلام انتشار داد 

با زبان دعا و مناجات و یادآورى از مظالم اموى و امر به معروف علیه السلام    امام سجاد

با تشکیل حلقه هاى درس, زمینه این امر مهم را  علیه السلام  باقر  و نهى از منکر و امام

   . فراهم نمود و مسائل لازم دیتی را براى مردم روشن فرمود 

امام پنجم هم به امر جدش قیام کرد و در تمام مدت عمر به نشر علم و معارف  

اکه طبق  )زیر  پرداخت صلی الله علیه و آله دیتی و تعلیم حقایق قرآتی و احادیث نبوى

ی  بخشنامه ای در زمان خلیفه اول و شدیدتر از آن در زمان خلیفه دوم گفیر

جهاد علمی  و اگر این  شده بود و داشت به فراموسیر می رفت حدیث ممنوع

ی نبود . (صورت نمى گرفت یقینا از احادیث و گفتار پیامتی و امامان قبل خود ختی

ت با دهها و صدها حدیث و روایت و کلمات قصار و اندرزهاتی همراه  نام آن حضی

سال امامت براى ارشاد مستعدان و دانش اندوزان و  ۲۰است, که به ویژه در 

 (: ......  قال الباقر و قال الصادق)  شاگردان شایسته خود بیان فرموده است

ى دانشمندان , در هیچ مکتب و محضی خاضع تر و خاشع تر از  بنا به روایاتر

ائط سخت مبارزه فرصتر   ش نبوده اند. امامان قبل از ایشان به علت سرر محضی

برای تشکل شیعیان و تنظیم و تنقیه فقه اسلامی به صورت متمرکز، را بدست 

نیاوردند و این علوم دستخوش انحرافهای بتی امیه قرار گرفت مردم به طور کلی 

عیات ضع یف شده بودند، مناسک حج را اشتباه انجام در انجام عبادات و سرر

پس از واقعه عاشورا   .   میدادند، تعلیمات قرآتی به ویژه مسأله امامت و ولایت را 

متوجه علیه السلام    افکار بسیارى از حق طلبان را به حقانیت آل علی  ،و حماسه کربلا 

 کرده بود, و پرده از چهره زشت ستمکاران اموى برگرفته بود, 
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و دین را، دنیا فروشان به انحراف میکشاندند و احادیث نبوى را در بوته فراموسیر 

دادند. برحیی احادیتى به نفع دستگاه حاکم جعل کرده و یا مشغول جعل   قرار می

باید حافظان و نگهبانان دین در برابر بودند، اینها عواملی بود بسیار خطرناک که  

امام به خوتی دریافته بود که با توجه به ممنوعیت مکتوب و نشر  . آنها بایستند 

ایع مکتب  احادیث از زمان ابوبکر و عمر و ورود احادیث جعلی در احکام و سرر

ی اسلام  اسلام و محدودیت و ممنوعیت امامان شیعه نسبت به تروی    ج دین مبی 

فت تا فاجعه عظیمى رخ دهد و مکتب مثله شده ای توسط حکام ز  ور، مت 

 جایگزین اسلام ناب محمدی گردد،

با  علیه السلام  فراهم نموده بود، امام باقر علیه السلام  با توجه به زمینه ای که امام سجاد

 
ی

در سطح وسیعتر و با تربیت هزاران شاگرد برجسته، به تاسیس انقلاب فرهنگ

 سیاسی و اجتماعی زد و به امر  حوزه علمیه و یک سلس
ى

له اقدامات علمى فرهنگ

جدش پیامتی قیام کرد و در تمام مدت عمر به نشر علم و معارف دیتی و تعلیم 

حقایق قرآتی و احادیث نبوى پرداخت که در واقع آن را می توان یک تحول و  

رونق و  بر  علیه السلام صادقدگرگوتی عظیم در آن عض دانست و پس از او امام 

ش آن افزود   .گستر

و علیه السلام   را از قول امام باقر محدثان اهل سنت نقل حدیثجالب است که 

 صلی الله علیه و آله سپس از پدرانش و آخر از پیامتی 
ى

دگ را در برنامه خود به علت گستر

نقل علیه السلام  یا امام صادقعلیه السلام  حدیث داشتند. ولی شیعه مستقیما از امام باقر

حدیث میکند، امام تا حد زیادی، نقش احباری یهود و رهبان را که جعل حدیث 

کعب الاحبار نقل کرده .  کرده و قرآن را تحریف نموده بودند، خنتى ساخته بودند  

در مقابل فرموده   علیه السلام  بود هر صبح کعبه به بیت المقدس سجده میکند و امام

 .  ت، عبادت اسبهنگاه کردن به کع اند : 
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ت داود با همش اوریا که مطلب تحریف شده ای را نقل میکردند(  )ازدواج حضی

 .(معروف است اسرائیلیات)احادیث جعلی زیادی یهودیان در منابع رواتی به 

ی  علیه السلام مجلس امام
 بود همواره محل نشست و برخواست علمای شیعى و تسییّ

یت علما، امام شخصیت علمى و  ی داشتند و کسی و به گفته اکتى فقهى تی نظت 

ش کسب علم نماید   .  از مدینه دیدن نمى کرد مگر با او ملاقاتر کند و از محضی

که مقدارى   علیه السلام  صادقوصیت میکند به فرزندش امام    علیه السلام    امام محمد باقر

سال در ایام حج و در متی محل   ۱۰از مال او را وقف کند, تا پس از مرگش, تا 

ی به شیطان )رمی جمرات( و قرباتی کردن براى  اجتماع حاجیها براى سنگ انداخیر

او محفل عزا اقامه کنند زیرا در دوره ای که ممنوعیت عزادری حاکم بود و بایستر  

ی مکان, اهمیت  .شدحقایق را در پوشش عزا انجام می توجه به موضوع و تعیی 

. به گفته علامه امیتی این وصیت براى آن است که اجتماع بزرگ  بسیار دارد 

اسلامی, در آن مکان مقدس با پیشواى حق و رهتی دین آشنا شود و راه ارشاد در 

د و به این پیشوایان بپیوندد, و این نهایت حرص بر  د, و از دیگران بتی پیش گت 

 . ت مردم است و نجات دادن آنها از چنگال ستم و گمراهىهدای

دولت بتی امیه رو به زوال بود و مردم از آنان متنفر  علیه السلامدر دوران امام باقر

بودند. اختلاف شدیدی که در ممالک اسلامی پدید آمده و هر کسی از گوشه ای 

ت امامت امام باقرچنانکه در . قیام می کرد، خلفا بشعت تغیت  می کردند 
ّ
)علیه مد

ولیدبن عبدالملک، سلیمان  :  روی کار آمدند  خلیفه ۵سال  ۲۰، در مدت السلام(

 . د بن عبدالملک، هشام بن عبدالملکبن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز، یزی

ر عمر بن عبدالعزیزوجود کسی چون  از میان خلفا    برای شیعه و ضی
ى

، نفع بزرگ

ی برای   نت 
ى

  .  بتی امیه داشتبزرگ
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مسائلی مانند انقراض  علیه السلامو امام صادقعلیه السلام  در دوره امامت امام محمد باقر

امویان و بر سر کار آمدن عباسیان و پیدا شدن مشاجرات سیاسی و ظهور سرداران 

        .  و دیگران مطرح بود  ابومسلم خراسانن و مدعیاتی چون ابوسلمه خلال و 

را به بتی  فدک خلیفه وقت را متقاعد سازند که و تلاش توانستند امام با سعى 

ت که از ظلم بتی امیه فارغ   .هاشم برگرداند پس موقعیت مناستی برای آن حضی

را آغاز نماید و بزرگاتی از عامه و خاصه در   انقلاب علمیشده بود، پدید آورد که  

اطراف ایشان جمع شدند و حقایق اسلام، لطایف اسلام و بالاخره معارف اسلام 

 .  را منتشر کردند

، امام باقر    در آن زمان، به علت  قیام مسلحانهچون زمینه علیه السلام از طرقی

عارف اسلام و فعالیت خفقان فراوان و کمبود حماسه آفرینان فراهم نبود, نشر م

علمى و مبارزه عقیدتر و معنوى با سازمان حکومت اموى را, از این طریق مناسبتر 

می دید, و چون حقوق اسلام هنوز یک دوره کامل و مفصل تدریس نشده بود, 

  .به فعالیتهاى ثمر بخش علمى در این زمینه پرداخت

ن عبدالعزیز )نجیب بتی  سال طول کشید غت  از عمر ب  ۲۰دوره امامت در مدینه  

امیه( بقیه با امام سختگت  و چون جدشان مروان به ظلم و ستم می پرداختند. 

امام هرگز تسلیم خلفای عضش نشد و گاهى با تاکتیکهای گوناگون بر ضد آنها  

 .خلیفه بود ،علیه السلام  ماه با امامت امام باقر ۵رد. ولید بن عبدالملک  رفتار میک

صد بهانه هاتی برای نابودی از آنجا که   همواره دشمنان اهل بیت و حکام جور متر

با آینده نگری و علم امامت خویش  علیه السلام امام باقر ،و شکنجه شیعیان بودند 

وان و دوستداران خود را به طریق مختلف از گزند  در فرصت های مناسب پت 

 .  آنان محافظت مینمود
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 و  تشکل
ی

ین بود، که کساتی را از ا  علیه السلام کارهاى امام باقریگ از    مبارزه فرهنگ

شاگردان خود و از دوستان خود تربیت کند، بالا بیاورد، بصورت اختصاصى آنها 

ت  . را مورد توجه قرار بدهد  بعد آنها را به همدیگر وصل   شاگردان ویژة آن حضی

، ، یک رکتی بعنوان وکیل  کند و در سرتاسر دنیاى اسلام آنها را بعنوان یک قطتی

ت را دنبال کنند و ادامة تبلیغات و  خود، نایب خود بگذارد که آنها کار آن حضی

ند  ت را به عهده بگت    علیه السلام  این سازماندهى پنهاتی امام باقر . تعلیمات آن حضی

ى  ت یک هیجان بیشتر وع شده بود، در زمان آن حضی بود، که از زمان قبل سرر

به اوج خودش السلام    ما علیهمام صادق و امام موسی بن جعفر  پیدا کرد و البته در زمان ا 

 لذا در روایات بعضی از اصحاب امام باقر  . رسید، که کارى بود بسیار خطرناک

ّ  اصحاب السی عنوان ه بعلیه السلام                                                                     . شناخته شدند، مثل جابر بن یزید جُعفی

ان دانش و فرماندهى انقلاتی  علمى و فکری  نکات  جابر      .  سلاح پیامتی را به حاضی

ی او  ی لحظات، تلاش وسیع و پردامنه امام و یاران راستی   میکند. از نخستی 
معرقی

د در اشاعه دعوت هدفدار و زیر و رو کنِ   ش دامن  .   تشیع، مَطلعى تازه میگت   هگستر

ی مانند مدینه و کوفه  این دعوت چنان است که علاوه بر مناطق شیعه نشی 

مناطق جدیدی، بویژه بخشهاتی از کشور اسلامی که از مرکز حکومت بتی امیه  

ی بر قلمرو طرز تفکرِ شیعى افزوده میشود؛ و خراسان را در این میان  دور است نت 

ش از همه نام برد، که نفوذ تبلیغات شیعى در مردم آن سامان را در  میتوان بی

 . روایات متعددی مشاهده میکنیم 

 و  :  ثمالی ةوحمز از جمله، روایت اب
َ
راسان

ُ
 أهلُ خ

َ
وله

َ
عفرٍع و ح

َ
 أقبَلَ أبوج

تیی
َ
ح

 
ی
ج
َ
ن مَناسِکِ الح

َ
 ع
َ
م یسَئلونه

ُ
ه َ ی 

َ
و روایتر که  ( 357ص 46)بحارالانوار ج غ

ی و کوبنده یگ از علمای خراسان با عمربن عبدالعزیز   ت انگت  ماجرای گفتگوی عتی

  ( 336ص 46را نقل میکند. )بحار الانوار ج 
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  آنچه در سراسر این تلاشِ توانفرسا، امام و یارانش را به حرکتر سکون ناشناس بر 

د و وظیفة الهى را دم بدم بر آنان فرو میخواند، واقعیت تأسف با ی ر  می انگت 

آنان در برابر خود، مردمی را مشاهده میکنند که از سوتی   .اجتماعی و ذهتی است

بر اثر تربیتر تبه ساز و ویرانگر، روزبروز در جریان فساد عمومی جامعه مستغرقتر  

ی مانند   میشوند و کم کم کار به جاتی رسیده که عامه ی مردم نت 
و ساقطتر

ن إسردمداران و مسئولان، حتر گوش به دعوت نجاتبخش امامت نمیدهند 

ا
َ
جیبُوا لن

َ
م لمَ یسَت

ُ
وناه

َ
ع
َ
بحارالانوار اگر بخوانیمشان، دعوت ما را نمیپذیرند )  د

ش، حتر درس    ( 288ص  46ج   ی  که همه چت 
و از سوی دیگر، در آن جریان انحراقی

ش در جهت تمنیات و خواسته های  و بحث و فقه و کلام و حدیث و تفست 

ه روی آنان گشوده نیست و طواغیت اموی است، هیچ دریچه ی امیدِ دیگری ب

ی کمر به دعوت و هدایت آنان نبندد، راه هدایت یکشه بر آنان بسته  اگر تشیع نت 

ناشده است؛  ِ ی 
َ
وا بغ

ُ
د
َ
ت
َ
م لمَ یه

ُ
 هو اگر واگذاریمشان، با هیچ وسیل وَ إن ترَکناه

  ( 26بحارالانوار ج)  دیگری هدایت نمیشوند

  دانشامام باقر)علیه السلام(؛ حافظ دین و 

ت   وظیفه حفاظت اسلام از خطر صدمه انحراف علیه السلام  سجاد  امامان ما تا حضی

کوششهاى پیشوایان .  تحقق بخشیدند با مقابله و جهاد و مصونیت اسلام را 

فعالیت آن  آغاز گردید و برترىعلیه السلام  بعدی در مرحله دوم با فعالیت امام باقر

را به حرکت شکلی تفصیلی و خاص داده و آن بزرگوار این بود که به توده شیعه 

درآورد و خصوصیات آنرا مشخص کند و آن گروه را بعنوان گروه مؤمن و حافظ  

تفاوت میان این دو مرحله آن بود که پیشوایان . خط حقیفر اسلام بشناساند 

ی معناى تشیع را در فضاتی مخوف و نا آرام سیاسی آشکار  مرحله نخستی 

  .                                                                                                      ،کردند 
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شیعه را به شکل علیه السلام پیشوایان مرحله دوم، بخصوص امام باقردر حالیکه 

نده، به گروه  آورند و در سطح عام، چارچوتی تفصیلی و در  آن در حقیفر  برگت 

معناى این سخن آن نیست که پیشوایان .  اش را تنظیم کنند د و برنامه  شیعه بدهن

ی توده شیعه کارى نکردند  ی براى ظاهر ساخیر  بلکه فعالیت آنان، مرحله نخستی 

 در این زمینه فعالیت ثانوى و ایجاد نظم مخصوص بود و این فعالیت در سطحى

مان فارسی و ابوذر غفارى صورت گرفته بود و امثال سلعلیه السلام    خاص توسط امام

 .  و عمار بن یاسر و مالک اشتر و دیگران از شیعیان او بودند 

امت اى براى اقدام به وظایف دگرگون سازى  مقدمه علیه السلام  باقر امامفعالیت 

خود را شناخت که جان زیرا امت، او را فردى منحض از فرزندان کساتی می ، بود 

د متوقف گردد فدا کردند تا موج    انحراف که نزدیک بود معالم اسلام را از میان بتی

که به نام اسلام حکومت پس، آنان از این رو فدا شدند تا مسلمانان بدانند حکامی  

دورند که مفاهیم کتاب خدا   اى  می کنند، از تطبیق اسلام با واقعیت آن به اندازه

رف قرار دارد و آن حاکمان منحرف در در یک ط صلی الله علیه و آله   و سنت رسول اکرم 

دورى  وظیفه کشف واقعیت انحراف حاکمان جور و نشان دادن .  طرف دیگر 

ی بود و از خلال مساعی  و   آنان از اسلام از وظایف پیشوایان مرحله نخستی 

 .  فداکارى آنان، آن وظیفه انجام گرفت و آن مهم تحقق یافت

ی    خط تاریحىی که با فداکاری  ها و کوششهاى تجسم یافته بود،  امامان مرحله نخستی 

لتر والا ایجاد کرد و ما این علیه السلام  براى امام باقر ی و نزد امت اسلام مکان و متی

لت را از خلال مسلمات بسیار تاری    خ می ی هشام که در آن زمان خلیفه .  شناسیم متی

کیست؟ به او می   شخصپرسد که این  اشاره میکند و می  علیه السلام  بود وقتر به امام

 .  ند هست گویند او کسی است که مردم کوفه شیفته و مفتون او 
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ی    در مکه مردى را دیدم :   حبابة الوالبیه آمده در روایت « و »حجر« »بابکه بی 

امون وى انبوه شده  بودند و در مشکلات خود از بر بلندى ایستاده بود مردم پت 

دشوار را بر او می گشودند و او را رها نکردند  او نظر می خواستند و باب پرسشهاى  

برخاست و می خواست رهسپار شود آن گاه  ،  تا دو هزار مسئله را به آنان فتوا داد 

ی که  که یگ با آواتی آهسته بانگ برآورد که هان، این نور درخشان... و جمعى نت 

ی  بن می گفتند این کیست؟ جواب شنیدند که او امام محمد بن علی بن حسی 

اشاره کرد و گفت علیه السلام  وقتر هشام به امام باقر.    استعلیه السلام    علی بن اتی طالب

امون او گرد آمده    : اند و از او پرسش می کنند؟ گفتاین کیست که مردم عراق پت 

را که نمى دانست   اى  فرزند رسول الله و باقرالعلوم است و مفش قرآن پس مسئله

 .  از او پرسید 

سم حج، از عراق و خراسان و دیگر شهرها هزاران مسلمان از ایشان فتوا در مو 

پرسیدند و این امر دلیل آن می خواستند و از هر باب از معارف اسلام از او می 

ان نفوذ وسیع امام را   بود که او در دل توده ی هاى مردم جاى داشت این واقعه مت 

 فقیهان بزرگ که وابسته به حوزهاز سوى  .  هاى مردم نشان می داد   در قلوب توده

هاى فکرى و علمى بودند، مسائل دشوار در محضی او مطرح و گفتگو هاى بسیار 

البته از امام پاسخ می خواستند تا وی را در تنگنا . به عمل می آمد  علیه السلام با امام

از شهرى کساتی بودند که  .  وادارند   قرار دهند و در مقابل مردم، امام را به خاموسیر 

ش سئوالی طرح به شهرى سفر می کردند تا از ایشان پرسش  کنند و در محضی

دقت علیه السلام  می کند که در برنامه امامهمه این امور به این معتی اشاره . نمایند 

می داشتند و او به مردم علاقه مند بود  بسیار به کار رفته بود و مردم او را دوست  

ده د اشت و این امر در بسیارى از شهرها واکنش پدید  و در امت نفوذى گستر

 .  آورده بود 
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ی از پاره  ى مردمی او فراتر از جهان  اى از نصوص چنی  استنباط می شود که رهتی

ى گروهى را بر عهده و قبیله  اسلام و تقسیمات گروهى اى بود نه اینکه رهتی

ى برحیی را نداشت بلکه اگر گروههاى جدیدى به اسلا  م می گرویدند، داشت و رهتی

ى ی به رهتی   آنان نت 
 
ف بودند و روحا با وجود اینکه ، با وى پیوند داشتند  او معتر

ی قبیله کشت و کشتار نژادى و قبیله  « و اى در مدت خلافت امویان بی  »مضت 

« شعله  علیه السلام  بینم اهل هر دو قبیله، یاران امام  ور بود، با این همه می »حمت 

ى  شاعران  بودند چندانکه  رسمى شیعه از هر دو سوى مانند فرزدق تمیمى مضت 

ى  .              اتفاق داشتند علیهم السلام  در دوستر امام و اهل بیتو کمیت اسدى حمت 

ان عاطفه توده  ی را وارث کوششها و علیه السلام  اى و نفوذ وسیع، امام باقراین مت 

ی تجسم یافته بود آن  فداکاری  هاتی کرده بود که در اعمال پیشوایان  مرحله نخستی 

و ارائه کوششها و فداکاری  ها، به پیشوایان آن مرحله فرصت داد تا به بیان 

 .  چهارچوب تفصیلی و واضح تشیع پردازند 

چهارچوب تشیع در این مرحله، توضیح تفصیلی علیه السلام  وظیفه الهى و مهم امام

ی و برجسته آن به وس یله توسعه و نشر مفاهیم بود و نشان دادن صفات ممت 

، تا توده  مردم را از مکتب از سطح محدود و اشخاص معدود به سطحى وسیعتر

حیث چون و چند پرورش دهند و اسلام حقیفر را مجسم سازند و براى همه 

 چاره جوتی منطفر اسلامی بیندیشند 
از دو راه امکان داشت که . شئون زندگاتی

 به وظایف تاریحىی خود اقدام فرماید؛ یدن در این زمینه براى تحقق بخش امام

ده آموزش ، الف ی منظور تأسیس  راه گسیی از درون حوزه خود که آن را به همی 

ی  ی براى افزودن علما و طلاب علوم اسلامی و آموخیر آداب آن،  کرده بود همچنی 

در عض خود، در مورد علوم اسلامی، علیه السلام    امام باقر.  حوزه مزبور را بنا کرده بود 

اسلام بود و علماى عض او در برابر وجود مقدسش، فروتتی  مرجع یگانه جهان 
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اقی بود به مقام شامخ علمى او. حوزه او براى صدها  می نمودند )و این معتی اعتر

 (دانشمند و محدث که تربیت کرده بود پایگاهى مهم بود

و محمد  .  هفتاد هزار حدیث براى من روایت کرد   جابر جعفی می گوید :  ابوجعفر  

 می علیه السلام    نمود از ابو جعفر  هر مسئله که در نظرم دشوار می  :   بن مسلم می گوید 

 .  تا جاتی که سی هزار حدیث از امام سئوال کردمپرسیدم 

ی برجسته و بزرگان و فقیهان   ابن شهر آشوب اسلام بود از بقایاى اصحاب و تابعی 

.            شمارد اى بسیار را می اند، عده روایت نقل کرده  علیه السلام از کساتی که از اماماو 

ن ، »جابر بن عبدالله انصارى« و از صحابهاز       .  « تابعی  ، »جابر بن زید جعفی

« و از  و »کیسان ، »ابن مبارک« و »زهرى«و »اوزاعی« و »ابو فقیهان سختیاتی

ى« و مصنفان فعى« و »زیاد بن منذر« و از حنیفه« و »مالک« و »شا ، »طتی

  .در تاری    خ نویسی»بلاذرى« و »سلامی« و »خطیب بغدادى« 

 پیشوایان از راه رویارونى امت با این چهارچوب ، ب
ى

علیهم السلام  تقریبا ً در زندگ

ی بار بود که مفهوم تشیع به اعتبار اینکه عقیده گروهى آگاه است، تمرکز  نخستی 

که یافت و شکل روشن می گرفت و حدود آن عقیده مرزبندى می شد تشیعى می

اسلامی   در تفست  اسلام، طریفر خاص داشت و ناچار باید در همه راههاى جامعه

  .انتشار یابد

 در مکتب امام شاگرداتی نمونه و ممتاز پرورش یافتند   شاگردان و اصحاب نزدیک

امام زین العابدین، امام محمد باقر و امام   : اماماو محضی سه  : . ابان بن تغلب 1

را درک نمود. ابان از شخصیت های علمى عض خود بود  السلام    معلیه  جعفر صادق

، حدیث، فقه، قرائت و لغت تسلط بسیاری داشت. والاتی دانش  و در تفست 

ی  لیه السلامعابان چنان بود که امام باقر   به او فرمود : در مسجد مدینه بنشی 
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  .  نند و فتوا بده، زیرا دوست دارم مردم، فردی چون تو را در میان شیعیان ما ببی

علیهم السلام  دانشمندان شیعه از میان شاگردان امام باقر و امام صادق  : زراره  . 2

برید بن معویه ،   ) شش تن را فقیه تر می شمرند که زراره یگ از آنهاست. اگر 

نبودند آثار پیامتی )معارف شیعه( از میان می  (ابوبصت  ، محمد بن مسلم و زراره

ی هستند. باز فرمود :  برید، زراره، محمد بن  رفت، آنان بر   حلال و حرام خدا امی 

 و مرگ نزد من محبوب ترین مردمان هستند
ى

 (امام صادق)  مسلم و احول در زندگ

)علیهم   شاعری سرآمد بود و زبان گویایش در دفاع از اهل بیت  : کمیت اسدی    - 3

کوبنده و رسواگر بود که پیوسته اشعاری پر مغز می سرود. اشعارش چنان  السلام(،  

 . از طرف خلفای اموی تهدید به مرگ می شد 

ی امام باقر و امام صادق   : . محمد بن مسلم 4 فقیه اهل بیت و از یاران راستی 

او را یگ از آن چهار تن به علیه السلام     بود. چنانکه گفته شد امام صادقعلیهما السلام  

 .به وجودشان باقر استصلی الله علیه و آله    پیامتی شمار آورده که آثار 

ت شخصیت  همچون محمد بن مسلم ، ابو دیگر شاگردان آن حضی
ى

های بزرگ

ی و هشام بن سالم  ، ولید بن معاویه عجلی ، جابر بن یزید، حمران بن اعی  بصت 

ت بهره  مند شدند. بودند که از دریای علم آن حضی

، محمد بن مسلم و ولید بن معاویه    :   ماید فر می  علیه السلام  امام صادق زراره ، ابوبصت 

عجلی، مکتب ما و احادیث پدرم را زنده کردند و اگر این چهار نفر نبودند، کسی 

به هر حال امام در   .یافتای نمىبهره صلی الله علیه و آله  از تعالیم دین و مکتب پیامتی 

 هیعلبرجسته را که امام صادق و  یادیدست زد و شاگردان ز  انزوا به نهضت علمى

  ن ی بعد ها آنها را و السابقون السابقون اولئک المقربون خواند و فرمودند دالسلام 

د تحر   . و انحراف طرفداران باطل و منحرفان نجات دادند  فیاسلام را از دستتی
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را برای حفظ خود و  مراسم حجخلفای اموی،  تبدیل زندان به کانون تربیت : 

خشک و تی روح میخواستند و تبلیغ می کردند، در مقابل امام، به افشاگری و 

ی و ابراهیمى، در سفرهای مختلف حتر در حضور   بیان معنویت حج راستی 

   .حاکمان مستبد، یادآور می شدند

ی مرجعیت از  استقبال بیش از هزاران نفر در حج و معرقی تشیع واقعى، و گرفیر

ی در حضور هشام علیه السلام علی  در سقیفه و افشای انحراف احکام توسط حاکمی 

ی بود، آنجا که پاى مصالح حکومتر پیش می آمد امام نقاب از چهره علیه السلام    سنگی 

د. خط صحیح علیه  را در شناخت امام معصوم ظالمانه دستگاه خلافت برمیگت 

و امامت که دنباله خط رسالت و بالاخره حکومت الله است تعلیم می دادند السلام  

ی دست به ایذاء و آزار و شکنجه امام دند و گاه به زجر و حبس علیه السلام    و غاصبی  ی مت 

   .  و تبعید 

ى و خلافت   اسلامی با امام سخن روزى در مکه, در محفلی هشام بر سر مقام رهتی

 اداره اجتماع اسلامی، و اینکه 
ى

ان بر حق و چگونگ ى رهتی میگوید امام درباره رهتی

رهتی یک اجتماع اسلامی باید چگونه باشد, سخن میگوید. اینها همه هشام را که 

 فاقد آن صفات بوده و غاصب آن مقام، بیش از پیش ناراحت میکند. و امام باقر

  .دمشق تبعید و سپس به زندان می اندازدرا به  علیه السلام

ی فاسد بر نداشت امام زندان را به کانون  امام دست از تبلیغ و افشای حاکمی 

تربیت تبدیل کرده بود. چون به هشام ختی میدهند که زندانیان دمشق و راهبان 

د امام را به مدینهعلیه السلام مسیحى مرید و معتقد به امام   شده اند, تصمیم میگت 

ی    به او داده نشود و بازارهای بی 
باز گرداند و دستور میدهد هیچگونه آب و غذاتی

ی نفروشند، ی   راه هم به او چت 
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سند و امام خود را  ۳امام و همراهان  روز بدون غذا بودند که به شهر مدین مت 

به مردم معرقی و سخناتی را مطرح میسازند و باعث استقبال خیلی گرمی از طرف 

   .                . ر مدین میشوند و بالاخره به مدینه وارد میشوند مردم بازا 

تعریف و تمجید  علیه السلام  امام در سفر حج به هشام سلام نمیکند و از آل علی

ان، در مجلسی مسابقه تت  اندازی ترتیب  میکند، هشام تحمل کرده و برای جتی

کت نماید.    داده و از امام به اجبار میخواهد که سرر

را   علیه السلام روز امام را معطل می نماید، شاید بتواند از این طریق امام ۳هشام 

های امام، طوری روی  وع و تت  ند که  ضعیف نماید مسابقه سرر هم قرار میگت 

   .هشام درمانده و عصباتی میشود

دانشمندان و علمای بزرگ وقتر در برابر امام قرار میگرفتند خیلی خود را کوچک 

میدیدند. امام باقر در حقگوتی و افشاگری بسیار ضی    ح و قاطع بودند و سبب 

 رنجش حاکمان عض خود میشدند و او را دعوت به مناظره نموده و همواره

با بزرگان  علیه السلام  شکست میخوردند )مباحثات و احتجاجات امام محمد باقر

 مذاهب و ادیان, درباره اثبات حقانیت اهل بیت( 
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 امام باقر
ی

ده علمی علیه السلام  مبارزات فرهنگ  مناظرات گسیی

غت  هاى اسلامی و  ، روزگار برخورد اندیشهعلیه السلام  از آنجا که عض امام باقر

ی دانشمندان ادیان مختلف با امام از سوى دربار   اسلامی بود، مناظرات زیادى بی 

امیه این سیاست کهنه و شکست خورده   سازمان دهى شد و آخرین حکمرانان بتی 

هر چند که تاری    خ همواره از شکست دربار در این گونه ،  را بار دیگر از سر گرفتند 

پذیرى آنها از دارهاى خام، سبب آموزه کرد، پافشارى بر پنمناظرات حکایت می

ی  تاری    خ و عملکرد ناموفق نیاکان  شان در این عرصه نشد آنان همواره در کمی 

 . فرصتر بودند تا بتوانند چهره امام را مخدوش سازند 

سعى داشتند احکام و فقه شیعه را اشاعه نمایند، نمونه   امام در مناظرات

 . قتاده و....( می باشد   –طاوس یماتی   –نافع   –مناظرات امام با  : )هشام خلیفه 

 . بسیاری را شگفت زده میکرد  مناظرهزیرگ امام در پاسخ و  

)در پاسخ نافع که می پرسد خدا از چه زماتی بوده؟ جواب میدهد شما بفرمائید 

بود امام از او می پرسد نظرت در مورد    خوارج نافع، هم عقیده    چه زماتی نبوده(   از 

نهروان چیست؟ اگر بگوید علی آنها را به حق کشته مرتد میشود و اگر هم بگوید  

ی نسبتر به علی کافر میشود، پاسخ نمیدهد و مناظره را با   به نا حق کشته با چنی 

برای پاسخ به سوالات استناد به قرآن   علیه السلام  امام  . تائید و تمجید امام رها میکند

را در  قیاس امام خیلی کوشیدند تا . و روایت پیامتی میکرد و کاملا آنرا می شکافت

ی حکم قیاس را   بدانند )اولی 
احکام و مرجعیت باطل و بهانه های خلفا را منتفی

   (شیطان در مورد خلقت خود و انسان کرد. 

گرچه دربار هشام برای ابراز عظمت علمى پیشوای : یحی مناظره با اسقف مس

پنجم محیط مساعدی نبود، ولی از حسن اتفاق، پیش از آنکه، شهر دمشق را 
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ی افکار مردم و  ترک گوید، فرصت بسیاری پیش آمد که امام برای بیدار ساخیر

عمومی معرقی عظمت و مقام علمى خود به خوتی از آن استفاده نموده و افکار 

  .شام را منقلب سازد

 ماجرا از این قرار بود :  هشام دستاویز مهمى برای جسارت بیشتر به پیشگاه امام

در دست نداشت، ناگزیر با مراجعه امام به مدینه موافقت کرد. هنگامی علیه السلام  

همراه فرزند گرامی خود از قض خلافت خارج شدند، در انتهای میدان  که امام

ض با جمعیت انبوهى روبه رو گردیدند که همه نشسته بودند. امام از مقابل ق

وضع آنان و علت اجتماع شان جویا شد. گفتند :  اینها کشیشان و راهبان مسیحى 

هستند که در مجمع بزرگ سالیانه خود گرد آمده اند و طبق برنامه، همه ساله، 

سند منتظر اسقف بزرگ می باشند تا مشکلات علمى خود را از   علیه السلام    امام.  او بتر

کت فرمود.   یف برده به طور ناشناس در آن مجمع بزرگ سرر به میان جمعیت تشر

 به هشام گزارش داده شد
 
  .ختی فورا

کت کنند و از نزدیک ناظر جریان  هشام افرادی را مأمور کرد تا در انجمن مزبور سرر

سالخورده بود، وارد شد  طولی نکشید اسقف بزرگ که فوق العاده پت  و  باشند. 

ام فراوان، در صدر مجلس قرار گرفت.  آن گاه نگاهى به جمعیت   و با شکوه و احتر

 انداخت، و چون سیمای امام توجه وی را به خود جلب نمود، پرسید : 

 .از مسلمانان  -  :  امام  از ما مسیحیان هستید یا از مسلمانان؟   - اسقف  

  !از افراد نادان نیستم  -       دانشمندان آنان هستید یا افراد نادان؟از  -

 .اگر مایلید شما سئوال کنید  -             اول من سئوال کنم یا شما می پرسید؟ -

به چه دلیل شما مسلمانان ادعا می کنید که اهل بهشت غذا می خورند و می  - 

ی زایدی برای دفع ندارند؟ آیا برای این موضوع، نمونه و نظت    آشامند ولی چت 
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ی  -  روشتی در این جهان وجود دارد؟ بلی، نمونه روشن آن در این جهان، جنی 

ی دفع نمى ی          عجب!    -   نماید! است که در رحم مادر تغذیه می کند ولی چت 

ی نگفتم، بلکه گفتم از  -      ! پس شما گفتید از دانشمندان نیستید؟ من چنی 

     !نادانان نیستم 

            .                                                           بفرمایید   -  امام      .  سئوال دیگری دارم   -اسقف  

به چه دلیل عقیده دارید که میوه ها و نعمت های بهشتر کم نمى شود و هر  -

چه از آنها مضف شود، باز به حال خود باقر بوده، کاهش پیدا نمى کنند؟ آیا 

 برای این موضوع ذکر کرد؟نمونه روشتی از پدیده های این جهان می توان 

آری، نمونه روشن آن در عالم محسوسات، آتش است. شما اگر از شعله    - 

چراعیی صدها چراغ روشن کنید، شعله چراغ اول به جای خود باقر است و از آن 

 .به هیچ وجه کاسته نمى شود

اسقف هر سئوال مشکلی به نظرش می رسید، همه را پرسید و جواب قانع کننده 

 :  نید و چون خود را عاجز یافت، به شدت ناراحت و عصباتی شد و گفتش

مردم! دانشمند والا مقامی را که مراتب اطلاعات و معلومات مذهتی او از من  

بیشتر است، به اینجا آورده اید تا مرا رسوا سازد و مسلمانان بدانند پیشوایان 

شما سخن نخواهم گفت و اگر  آنان از ما برتر و داناترند؟! به خدا سوگند دیگر با  

تا سال دیگر زنده ماندم، مرا در میان خود نخواهید دید! این را گفت، از جا 

ون رفت  .  برخاست و بت 

پنداشت امام در و از شنیدن آن بسیار برآشفت او که می  خیر به هشام رسید

ون می وزى امام، مناظره با اسقف مسیحى سر افکنده بت  آید، با شنیدن ختی پت 

اى بیندیشد بسیار بیمناک و مضطرب شد؛ از این رو، به فکر فرو رفت تا چاره 

وزى امام را با اتهام گرایش به   مسیحیت، خدشه و به این نتیجه رسید که باید پت 
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فرستاد و از او خواست که   علیه السلام  اى براى امام  او با ظاهر سازى، هدیه  دار کند. 

ندمشق را ترک نکند و در این فرصت به فرماندار خود در شهر  
َ
ی
ْ
که در مست    مَد

امام و فرزندش در آنچه از اسلام  :  حرکت امام به سوى مدینه بود، نگاشت

هستند. آن دو نزد من بودند، وقتر من آنان را به قصد  دارند دروغگو اذعان می

مدینه بازگردانیدم نزد کشیشان مسیحى رفتند و آنچه در دل خود از کفر مخفی 

 کرده بودند نمایاندند و از اسلام به دین مسیحیان نزدیک شدند. 

که با آنها داشتم نخواستم کیفرشان کنم ولی وقتر   من به خاطر خویشاوندى

م به دستت رسید، مردم را از آن آگاه کن و ندا در ده که آن دو مرتد هستند ا   نامه

ت با آنها باز داشته و دستور قتل آن دو و   ی همگان را از معاسرر المؤمنی  و امت 

هاى مذبوحانه هشام در ولی تلاشاست .  دوستان و پیشکارانشان را صادر کرده

ی بر واقعیت تی  که نخست تحت فشارهاى   نتیجه ماند و مردمسرپوش گذاشیر

تبلیغاتر هشام قرار گرفته بودند، به واقعیت تر بردند و جایگاه امام، بهتر براى 

ام منطقه 
ّ
ی شد و بر عکس، این حرکت هشام بیشتر سبب رسواتی او و حک آنها تبیی 

 گردید. 

ش می یافتفتوحات در این عصر  و ملل مختلف و اقوام  اسلامی گسیی

خلفا هدف از فتوحات کسب البته متعدد به حوزه اسلامی روی می آوردند 

  کار مهمی که ائمه و  غنایم گران بها و غارت و ثروت در برنامهی خود داشتند. 

ن و نماینده در موازات فتوحات انجام می دادند فرستادن علیهم السلام  هانى مطمی 

افرادی از مکه و مدینه به مناطق مختلف  کاربلد برای فهماندن اسلام واقعی و  

ن هندوستان و آذربایجان اعزام میشدند و  مانند ایران عراق مصر فلسطی 

مبارزه علیهم السلام    دیگر کار ائمهمدارس اسلامی و مکاتب قرآنن را تروی    ج می دادند.  
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ن اسلام  و انحرافانی که خلفا با تحریف  گان وابسته به دستگاه در آیی  و خیر

 داشتند، بود. 

و به این دلیل امامان معصوم در دوره های مختلف زیر فشار و اذیت بودند و 

گرچه   هشام بن عبدالملک  اگر نر تفاوت می بودند این مقدار اذیت نمی شدند. 

ت را آزار می داد  . در شام می زیست ولی به هر وسیله ممکن حضی

روزی امام فرمود : هر کس بر هشام قیام کند، هشام او را خواهد کشت.  -۱

سال طول می کشد. اصحاب ناراحت شدند. امام فرمود : چرا   20سلطنت هشام  

اینقدر ناراحتید؟ وقتر که خدای عزوجل اراده کند سلطاتی را هلاک گرداند، 

آید. بعضی حرکت زمان و افلاک را سرعت می دهد و روزگارش به سرعت سر می 

ی گفتند.  قصد  اما زید که  از اصحاب این سخن امام را به زید بن علی بن الحسی 

قیام علیه هشام را داشت، از این سخن هراسی به دل راه نداد، چون آماده 

دشنام  لی الله علیه و آله ص من دیدم در نزد هشام به رسول خدا  :  شهادت بود. گفت

اصىی نکرد. به خدا قسم اگر هیچ یاوری نداشته  ی نگفت و اعتر ی دادند و او چت 

 . پردازماو قیام می کنم و با او به جنگ میباشم، و تنها خود و پشم بمانم، باز هم بر  

 :  کرد. روزی به زید گفتاهانت می لیه السلامع توانست به امام باقر هشام تا می -۲

        . ( این برادرت، بقر، چه کرد؟ )به جای باقر، گفت بقر که به معنای گاو است

باقرالعلوم، یعتی شکافنده و روشن کننده او را  صلی الله علیه و آله    زید گفت: رسول خدا 

؟! سپس اشعاری در مدح برادرش  ی اهانت می کتی علوم نامیده، و تو او را چنی 

 سرود، به این مضمون که او امام و منحىی و پناه من است. علیه السلام  امام باقر

یند گو ابو جعفر که می  :   کرد و گفتعلیه السلام    روزی هشام جسارتر به امام باقر   -۳

؟ فرمود   امیه را می کشد توتی
چه   :   پش عموی ما، ابوالعباس، است. پرسید   :   بتی

 .                           چند سالی بیش نمانده و چندان دور نیست :  موقع اتفاق می افتد؟ فرمود 
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فرمود : الان چشم هشام علیه السلام  روزی امام صادق :  عروه بن موسی گفت -۴

ون آوردند.   را در قتی از حدقه بت 

امروز سه روز از مرگش می گذرد. و ختی مرگ هشام  :  گ مرد؟ فرمود   :  پرسیدم

 به ما رسید و دیدیم همان روز بود که امام صادق 
 
فرموده بود.  علیه السلام بعدا

 (47ج  و  46بحارالانوار، ج )

 به شام علیه السلام احضار امام باقر   . ۵

ه به ضاحت از  اگر  ی در کتب حدیث و غت  چه در متون تواری    خ اسلامی و نت 

 امام باقر
ّ
سبه حاد

ّ
ی و بالن البته این   کمتر سختی است،  علیه السلامفعالیتهای تعرض آمت 

خود ناسیر از علل و عواملی چند است که مهم ترین آنها اختناق حاکم بر آن جوّ 

ورت تقیّه برای یاران معاض امام است که تنها مراجع مطلع از  علیه السلام و ضی

ِ سیاسی امام بوده اند ولی همواره از عکس العملهای حساب شد
ى

 ه جریانات زندگ

 .رکس را کشف کرددشمنِ آگاه میتوان عمق عمل ه

 هدستگاه مقتدر چون دستگاه هشام بن عبدالملک که مورخ، او را مقتدرترین خلیف

یا هرکس دیگر، با چهره ای خشن روبرو  علیه السلام اموی میداند، اگر با امام باقر

 میشود، تی گمان ناسیر از آن است که در روش و عمل وی تهدیدی برای خود می 

تردیدی نمیتوان داشت که اگر امام   . بیند و وجود او برایش تحمل ناپذیر میگردد

 علمى  
ى

 فکری و تشکیلاتر سرگرم بود، خلیفه و باقر فقط به زندگ
ى

و نه به سازندگ

ی و شدت  سران رژیم خلافت به ضَفه و صلاح خود نمى دیدند که با سختگت 

ند  ی ت را با مقابله ای تند علیه خود برانگت   آن حضی
ً
عملی که به خرج میدهند، اولا

چنانکه در زماتی نزدیک، نمونه ای از این تجربه را مشاهده میکنیم؛ از جمله قیام 

ی بن علی   ی    ( شهید فخ) حسی  علیه السلام   بن حسن بن حسن مجتتی پش علی بن حسی 
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 هاست و مادرش زینب دختر عبدالله بن حسن است که در زمان موسی الهادى نو 

   .منصور، خروج کرد و فخ نام چاهى در یک فرسحىی مکه است

بر خود  ،کهگروه دوستان و معتقدان به امام را که تعدادشان اندک هم نبوده

ی کنند و از دستگاه خود ناراصىی   حاد رژیم خشمگی 
 
سازند. از عکس العمل نسبتا

میتوان عمل نسبتا شدید و حاد آن   علیه السلام خلافت در اواخر عمر امام باقر

ت را استنباط کرد  .حضی

، ماجرای جلب و احضار   امام، از همه معروفتر
ى

در میان جریانات مهم اواخر زندگ

ت به    موضع ، پایتخت حکومت اموی است. برای آگاهى از چشامآن حضی
ى

گونگ

و طبق اموی دستور میدهد امام باقر را  هامام در برابر دستگاه خلافت، خلیف

ی دستگت   برحیی از روایات، امام صادق، فرزند جوان و یار و همکارِ نزدیک پدر را نت 

 و به شام اعزام کنند. 

 به مجلسیان و حاشیه    امام را به شام و قض خلیفه می
ً
نشینان آورند. هشام قبلا

قرار  . خود دستورهای لازم را برای هنگام روبرو شدن با امام، دیکته کرده است

سیل  که همه از رجال و سرانند است ابتدا خود خلیفه و سپس حضار مجلس 

ماتت را بسویِ امام سرازیر نمایند. 
َ
 تهمت و ش

نامها نخست آنکه با این تندیها و دش : وی از این کار دو منظور را تعقیب میکند 

سد،   هروحی امام را تضعیف کند و زمینه را برای هر کاری که مقتضی به نظر مت 

ان دو جبه. آماده سازد  ین رهتی
 هو دیگر آنکه خصم را در دیداری که میان عالیتر

ِ  هافراد جبه همتخاصم تشکیل شده، محکوم کند و بدین وسیله هم
او را با نشر

ِ این محکومیت   طبا و که به برکت بلندگوهختی
ُ
ای همیشه آمادة خلیفه، مانند خ

  . عمّال و جاسوس های شخصِ خلیفه بوده و قابل اجراست خلع سلاح کند 
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امام وارد میشود و بر خلاف رسم و سنت معمول که هر تازه واردی باید به 

ی سلام دهد، به هم المؤمنی  ان  هخلیفه، آنهم با ذکر لقب مخصوص امت  حاضی

السلام علیکم. و  :  ، آنان را مخاطب میسازد و میگوید دسته رو میکند و با اشار 

 . نشیند  آنگاه تی آنکه منتظر اجازه بماند، می

وع میکند.  از این رفتار، آتش کینه و حسد در دل هشام زبانه میکشد و برنامه را سرر

اولاد علی همیشه وحدت مسلمانان را شکسته و با دعوت آنان بسویِ خود، شما  

، خود را پیشوا و امام میان آنان   رخنه و نفاق افکنده اید و از سر نابخردی و ناداتی

تر از این یاوه ها میگوید و ساکت میشود
َ
پس از او، نوکران و  .پنداشته اید لخ

ه خوارانش هر  ی حدود میگویند و هرکدام به زباتی امام را  جت  یک سختی در همی 

 مورد تهمت و ملامت قرار میدهند. 

کنند،   این مدت خاموش و آرام نشسته است. وقتر همه سکوت می  هامام در هم

د و می ی ت برمیخت  رو به حضار، پس از حمد و ثنای خداوند و درود  ایستد  حضی

ِ آن جمعِ پراکنده را 
، در جملاتر کوتاه و تکان دهنده، سردرگمى و تی هدقی بر پیامتی

ن تازیانه ای بر سر به رخشان میکشد؛ تی اختیاری و آلتِ فعل بودنشان را همچو 

ی خاندانش را که منطبق با  هو رویشان میکوبد؛ موقع خود و پیشین افتخار آمت 

است، روشن میسازد و سرانجام، نیک فرجامی راه  برترین معیار اسلامی هدایت 

لزل  ی خود را که برابر با سنتهای خدا در تاری    خ است، مطرح میکند و روحیة متر

لزل ی    تر مینماید آنان را متر

م، 
َ
تمِ آخِرک

َ
م وَ بنِا یخ

َ
لک ى الله أوَّ

َ
د
َ
 بکِمو بنِا ه

ُ
 یرُاد

َ
؟ وَ أین

َ
بون

َ
ه
َ
 تذ

َ
اسُ! أین

ی
ا الن

ی
أیه

 أهلُ 
ّ
، لِِنا

ٌ
 مُلک

َ
کنِا

ُ
 مل

َ
سَ بعد

َ
 و لی

َّ
ج
ُ
کا مؤ

ُ
ا مل

َ
 لن
ی
لٌ فإن

َّ
 معُج

ٌ
ک
ُ
م مل

َ
ن لک

َ
إن یک

َ
ف

لی 
َ
وَج

ی
ز
َ
ولُ الله ع

َ
ن :  وَ العاقبِه    العَاقبِه یق قِی 

ی
وید ای آدمها؟  للِمُت و چه   !به کجا مت 
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ما بود که خداوند گذشتگان شما را  هسرانجامی برایتان در نظر گرفته اند؟ بوسیل

ند،   ی ی خواهد بود که مُهر پایان، به کار شما مت   هدایت کرد، و به دست ما نت 

از اگر شما را امروز دولتر مستعجل است، ما را دولتر دیرنده خواهد بود و پس 

: عاقبت  دولت ما، کسی را دولت نیست. ماییم اهل عاقبت، که خدا فرمود 

ا الناسبا لفظ . ستمتعلق به صاحبان تقوا 
ی
ین  ! ایه خطاب به گروهى از عالیتر

مقامات دولتر که در مجلس با این عظمت، گرد خلیفه نشسته به دفاع از او کمر 

   بسته اند 

ان را  هارزشهاتی که در آن جامع هحقیقت نفی هم یعتی در  ، این مستکتی
طاغوتر

مردم جدا میکرد و شخصیت ویژة آنان را تشکیل میداد؛ پیکاری اصولی  هاز عام

  ( 46بحارالانوار / ج ) و عمیق در لباس یک خطاب ساده. 

هشام بعد از سماجت امام در روشنگری ها و افشای مفسدان و حمایت از 

مناظره ها و برخورد هان  که در کاخ پیش می آمد قیام ها و رسوا کردن در 

 شده و چاره ای غی  از دستور به 
نمی بیند و با  مسموم نمودن امامعصبانن

ساند شهادتزهر امام را به    .می 

یکاری و  جنبش زیدیه  بود و به پرهت 
زیدبن علی، از دیگر برادران، والا مقامتر

ی شجاعت شهرت داشت او به انتقام خون  و امر به معروف و نهى   علیه السلام حسی 

 به شهادت رسید وی  ۴۲از منکر علیه بتی امیه قیام مسلحانه کرد و در 
ى
سالگ

وزی امامت را به برادرش امام باقر  .تحویل دهدعلیه السلام  تصمیم داشت بعد از پت 

ن که در این دوره به وجود آمد, از    گرچه نهضت زید و قیامهاى دیگرى نی 

اهرى به نتایحیر نرسید, ولى این قیامها و اقدامها در تاری    خ تشیع جهت ظ
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موجب تحرک و بیدارى و بروز فرهنگ شهادت علیه دستگاه جور به شمار  

آمده و خون پاک شیعه را در جوشش و غلیان نگهداشته و خط شهادت را در  

 است .  تاری    خ شیعه ادامه داده

ستان. ت  یحسال ادامه داشت مثل    ۸۰جنبش زیدیه تا    امام هرچند   بن زید در طتی

بر اساس حفظ مصالح مهمتر قیام نکرد ولی به تقویت قیام های زمان خود، 

ی میکرد. امام از قیام هاتی که  داخت و در پشت ستر تقیه، انقلابیون را رهتی میتر

 رنگ و بوی خونخواهى عاشورا را داشت غت  مستقیم تائید میکرد.  

ی امام قیام زید را پیش   )مختار علیه ولید و هشام؛    :   بیتی کرد و تائید نمود، همچنی 

بعضی از شیعیان بخصوص زیدیه  زید علیه هشام؛ کمیت شاعر علیه مروان( 

فقط قیام کننده با شمشت  را امام میدانستند در غت  این صورت او را قبول 

 نداشتند، 

ی بینش بود  علیه السلام یگ از مشکلات امام ستان کلیه .  همی  قیام ها غت  از قیام طتی

                 .   حاصلی نداشت مانند نفس زکیه و برادرش ابراهیم و قیام شهید فخ

اما بدین خاطر که نفس شخصیت امام و ست  تعلیمات او در ابعاد و مرزهاى  

ر حکومت بود, مورد اذیت و ایذاء دستگاه قرار میگرفت.    مختلف بر ضی

ی حال امام هیچگاه از اهمیت تکلیفی شورش )علیه دستگاه( غافل نبود, و  در عی 

د و آن راه, تجلیل و تأیید برادر شورشیاش زید بن   ی ی آن را دامن مت  از راه دیگرى نت 

ی بود.    علی بن الحسی 

 .  خداوندا پشت من را به زید محکم کن امام میفرمود : 
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 فرمانروایانبراى اصلاح علیه السلام سفارشات امام باقر

از هر فرصت مناسب برای اصلاح فرمانروایان و رفتار آنان با علیه السلام  امام باقر

امت اسلامی بهره می جست و از ارشاد آنان در جهت منافع اسلام و مردم 

ت. رویگردان نبود  عبدالعزیز در رعایت  بنعمر ،در میان خلفای معاض حضی

ی با برحیی اصول انساتی و پندشنوی بهتر بود   را که خلفای پیشی 
و کینه و عداوتر

  . علویان داشتند نداشت

ی فرمود علیه السلامامام باقر ای عمر! دنیا بازاری از     در سفارشات خود به او چنی 

بازارها است که گروهى، با سود از آن خارج می شوند و گروهى دیگر با زیان آن را  

 ترک می گویند... 

ایط گروهى از مردم که اکنون   سرای دنیا را ترک گفته اند، روزگاری چون ما و در سرر

آنان دنیا .  ما بودند، ولی به دنیا مغرور شدند تا اینکه مرگ بر سر آنان سایه افکند 

در حالی که ملامت می شدند، زیرا برای آخرت خویش، از آنچه  را ترک گفتند : 

ه نساختند و خود را از آنچه نگ ی ذخت  ی جر بودند، دوست می داشتند، چت  ی ران و متی

 . مصونیت نبخشیدند 

دستاوردها، ثروت و ذخایر آنان را دیگران میان خود تقسیم کردند؛ تی آنکه از 

 . گردآورنده آن یادی بکنند و وی را بستایند 
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آری این گروه به سوی خدا رهسپار شدند که عذر و بهانه تراسیر های ایشان را  

ا  نمى پذیرند.  وار است در رفتار پیشینیان بیندیشیم و اکنون به خدا سوگند! سری

ارزش هاتی را که انجام داده اند، و ما به حال آنان غبطه می خوریم و آرزو می 

 خود جای داده، 
ى

 کنیم ای کاش ما هم مانند آنها بودیم در برنامه زندگ

بدان ها عمل کنیم و کارهاتی را که آنان انجام داده و ما آنها را ضد ارزش و مایه 

 خود حذف کرده، از آن اجتناب گرف
ى

تاری ایشان می شناسیم، از برنامه زندگ

پس تو )ای عمربن عبدالعزیز که اکنون بر مردم حاکمى( خدا را در نظر .  ورزیم 

ی که هنگام ملاقات  ی را در قلبت بگنجان. ببی  بگت  و تقوا داشته باش و دو چت 

ی همراه تو باشد، پس هم ی ان را برای آخرتت پیش پروردگار، دوست داری چه چت 

ی در پیشگاه خداوند، ناخشنود خواهى  ی ی چه چت 
ی که از همراه داشیر فرست و ببی 

ها را پیش نفرستر و به جای آن ذخایر ارزشمند را تدارک  ی بود، سعى کن آن چت 

در تر کالاتی نباش که دیگران پیش از تو آنرا به دست آورده و از آن بهره    .  ببیتی 

ده اند.   گمان نکن، آنچه برای دیگران، مایه کسادی است، برای تو رواج می ای نتی

. ای عمر بن عبدالعزیز! تقواتی الهى داشته باش )و خویش را از مخالفت با  آورد 

درها را بر روی مردم باز بگذار و حجاب ها و موانع   دستورهای خداوند دور بدار( 

ند. ستمدیدگان را یاری ده و را از پیش پای مردم بردار تا با تو به راحتر تماس   بگت 

 حقوق ضایع شده را به صاحبانش باز گردان. 

ی ادامه داد : علیه السلام  امام باقر  داشته باشد، ایمانش به   چنی 
ى

هرکس سه ویژگ

خداوند کامل خواهد بود. عمربن عبدالعزیز تا این عبارت را شنید، دو زانو نشست 

 ها کدامند؟ امام فرمو  و گفت : 
ى

 راصىی و  د : آن ویژگ
ى

هرگاه انسان از زندگ

ی شد،   ها او را به مست  باطل نکشاند هنگامی که خشمگی 
سرخوش بود، شادماتی

ون نسازد، و هنگامی که قدرتر یافت، به حقوق دیگران  خشم او را از مست  حق بت 
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این سخنان چنان عمربن العزیز را تحت تأثت  قرار داد که  دست درازی نکند. 

ق غصب شده اهل بیت، یعتی فدک را دوباره به ایشان بازگرداند تصمیم گرفت ح

داد فدک را به اهل بیت علیهم السلام  و همان جا دوات و کاغذ طلبید و فرمان استر

 (3)خصال شیخ صدوق باب صادر کرد . 

 : علیه السلام هانى از اخلاق فردی و اجتماعی امام باقر گوشه 

خواند همه حال نام خدا بر لب داشت، نماز زیاد می همیشه به یاد خدا بود، در   .1

 .اشک چشمش تر شده بود داشت، سجده گاهش از و چون سر از سجده برمی

کرد کفشهایش رسید، غسل میرفت، چون به حرم میآن گاه که به سفر حج می .2

شد رفت و چون وارد مسجد الحرام میگرفت و مسافتر را پیاده میرا در دست می

 .                                   کرد و با صدای بلند می گریستبه نگاه میبه کع

ی می  .3 ی  کرد، او دعا میشد زنان و کودکان را جمع میچون غمگی  کرد و آنها آمی 

 .گفتندمی

ی یاری مسلمانان سفارش می .4 فرمود:     کرد و می یارانش را به همدردی و برادری و نت 

را ست      ترین کارها نزد خدا این است که مسلماتی شکم مسلماتی داشتتی دوست 

 .                                               کند، غمش را بزداید و دینش را ادا کند 

با همه مهربان بود. حتر با کساتی که نسبت به او رفتار بدی داشتند از بدکاران  .5

 کرد می رسید با مهرباتی در به رویش باز اتی میدر می گذشت، اگر نیمه شب مهم

کت کمک می  اش به او بنه  و   و در باز کردن بار  کرد، در تشییع جنازه مردم عادی سرر

 و   فرمود : گرفت و می   ان را نادیده می های یار کرد، لغزش می
ى

اصلاح امور زندگ

یک سوم آن    روش برخورد با مردم چون پیمانه پری است که دو سوم آن زیرگ و 

 .                                      گذشت است
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ی از فساد و  از تحقت  مسلمانان نهى می  .6 کرد. در امر اصلاح جامعه و جلوگت 

 .کردکرد . یارانش را به کار و کسب تشویق میتنبیه بدکاران ، تلاش می

کرد و آنچه را در اطراف سفره ختم می    الحمدلله  آغاز و با      بسم الله  غذا را با   .7

 .نهاداگر در بیابان بود برای پرندگان وا می   داشت و می   در خانه بود بر   ریخته بود اگر 

کردن شکمشان و تی   فرمود : کمک به خانواده .8 نیاز کردن آنها یک مسلمان و ست 

خیلی اهمیت هفتاد حج بهتر است. به ست  کردن شکم مردم  از مردم برایم از 

کردن یک نفر نزد وی از آزاد کردن یک بنده بهتر بود می  .                     داد و ست 

نیک و زشت و صدقه روز فرمود :   داد و میهر روز جمعه یک دینار صدقه می .9

ی می شود. و چندان میجمعه دو      افزاید زداید و برعمر می نیگ، فقر را می :  فرمود نت 

ی می  و  ی یکدیگر از مرگ بد پیشگت  کند. پیوسته یارانش را به همدردی و دستگت 

، برادری که چون غتی باسیر چه بد برادری است :  فرمود کرد و میسفارش می

فرمود : برادری آن گاه همراهت باشد و چون فقت  شوی تو را تنها بگذارد. و می 

دچه می  وهر   کامل است که یگ از شما دست در جیب رفیقش کند    . خواهد برگت 

ت رسولعلیه السلام  ابوجعفر امام محمد باقر صلی الله علیه و   متولی صدقات حضی

ی علی و آله  المؤمنی  و پدر و جد خود بود و این صدقات را بر بتی هاشم علیه السلام امت 

ی و نیازمندان تقسیم    . میکرد , و اداره آنها را از جهت مالی به عهده داشتو مساکی 

 امام باقر علیه السلام و دفع شبهات دیتن 

 پاسدار دین در مناظراتر با سران فرقه علیه السلام  امام باقر
ْ
هاى  در مقام بزرگ

هاى فکرى   کرد و استوارانه از پایگاهمختلف، پوحیر عقاید منحرفشان را آشکار می

 . کرد فاع میو عقیدتر شیعه د
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این فرقه در پایان نیمه اول قرن اول هجرى پدید آمد. آنان بر  فرقه مُرجئه   . 1

ه، همیشه در دوزخ نمى ماند، بلکه کار او را   این باور بودند که مرتکب گناهان کبت 

خواندند که نیت را کاقی گذاشتند. به این دلیل آنان را مرجئه میبه خدا وا می

ی بر آن بسنده میمی کند و عذابشان نخواهد دانستند و بر این باور بودند که خدا نت 

خواهند این نزاع بستر سرکسیر و فساد را براى حکمرانان مهیا کرد تا هر چه می.      کرد

بکنند و سرانجام کار را به خدا وا گذارند؛ زیرا که معصیت و گناه هیچ آسیتی به 

امیه تلاش زیادى در تقویت رو، حکمرانان خلفاى بتی رساند. از این ایمان نمى

« را میپایگاه توان هاى اعتقادى مرجئه کردند که از آنان »حجاج بن یوسف ثقفی

اند از :  »یونسیه«، این فرقه از چهار گروه تشکیل شده که عبارت .نام برد

    .  »عبدیه«، »فسانیه« و »ثوبانیه« که هر یک اعتقادات خاص خود را دارند 

ی به فعالیت خود ادامه داد. امام با  علیه السلام این فرقه در دوره امامت امام باقر نت 

اتخاذ موضعى تند و آشکار با آنان مخالفت کرد و هر جا سختی از آنان به میان  

ى از این شیوه، محدوده کوشید با بهره کرد و میآمد، آنان را لعن و نفرین میمی گت 

زیرا آنان با  هاى مختلف از این فرقه جدا کند؛شیعه را در زمینهاعتقادى درست 

وان اهل ی عَلم اعتقادات منحرف خود، سبب گمراهى پت  السلام علیهمبیت افراشیر

ت زیاد آنان با دیگر شیعیان بود. به عنوان نمونه،  می شدند و این به دلیل معاسرر

 
ّ
آید و ، سخن این گروه پیش می معلیه السلا  بن عطاء« با امام در گفتگوى »عبدالل

 
ّ
ی نماز ظهر بیان می عبدالل  دارد. اعتقاد آنان را در مورد وقت بر پا داشیر

وان کند و میامام با توضیح مسئله، نظر مرجئه را رد می  فرماید : پروردگارا، پت 

گروه مرجئه را از رحمت خود دور فرما که آنان دشمنان ما در دنیا و آخرت 

  .هستند
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یه و قدریه   فرقه   .  2 یه بر این باورند که انسان از خویش هیچ گونه هاى جیر جتی

اى به اختیارى ندارد و مجبور است. در مقابل آن، فرقه قدریه برآنند که هر بنده

وجود آورنده فعل خود است و خدا، کار او را به خودش وانهاده و حتر در اسباب 

ه آن هم مختار است ی یه قرار دارند. این دو و   کار یا انگت  درست در مقابل جتی

ی در زمان خلافت امویان و در دوران حکمراتی معاویه به وجود آمدند و  مسلک نت 

اى دراز دارد و در دوران حکمراتی »معاویة بن یزید«  نزاع این دو، در تاری    خ، پیشینه

تی خلاف این دو نظر را 
 و »یزید بن ولید« به اوج خود رسید. امامیه، مشر

ی شد   .پذیرفتند که توسط امامان شیعه تبیی 

وان این دو نظر به شدت    علیه السلام  امام باقر ، در این زمینه بسیار کوشید و با پت  ی نت 

یه فرمودند : پروردگار بر آفریدگان    نظریه قدریه و جتی
ّ
برخورد کرد. ایشان در رد

    بر آن عذابشان نماید تر از آن است که آنان را به گناه وا دارد و سپس  خود مهربان 

یه(   دیدگاه جتی
ّ
 )رد

 دیدگاه   .و او عزیزتر از آن است که اراده انجام کارى را بکند و آن محقق نگردد
ّ
)رد

ب سومی هم وجود دارد، می فرمود: آرى، قدریه( ایشان در پاسخ به این که آیا مشر

َ وَ  ْ یر
َ
نَ  لا ج ی ْ

َ
مْرٌ ب

َ
 ا
ْ
ویضَ وَلکِن

ْ
ف
َ
مْرَینلا ت

َ
؛ نه جتی و نه تفویض بلکه امرى میان الِ

 آن دو مؤرد تأیید است. 

ی امرین چیست؟ امام براى روشن تر شدن فرد پرسش کننده دوباره پرسید: امر بی 

  مطلب، آن را در قالب مثالی براى او توضیح داد و فرمود: 
ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
لٌ رَأ

ُ
 رَج

َ
لُ ذلِک

َ
مَث

 
َ
ل
َ
 ف
ُ
ه
َ
یْت
َ
ه
َ
ن
َ
لى مَعْصِیَةٍ ف

َ
بَلْ ع

ْ
ق
َ
مْ ی
َ
 ل
ُ
یْث

َ
سَ ح

ْ
ی
َ
ل
َ
 ف
َ
مَعْصِیَة

ْ
 ال
َ
ک
ْ
عَلَ تِل

َ
ف
َ
 ف
ُ
ه
َ
ت
ْ
ک َ
َ یی
َ
هِ ف

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ی

مَعْصِیَةِ 
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
مَرْت

َ
ذى ا

َّ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ُ
ه
َ
ت
ْ
ک َ
َ یی
َ
 ف
َ
ک
ْ
بیتی ماند که می؛ مثل آن به کسی میمِن

پس او  دارد. کتی اما او دست از گناه بر نمى به گناهى مشغول است و او را نهى می
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ی آن گناه را مرتکب میرا رها می شود پس چون او نهى را از تو نپذیرفته    کتی و او نت 

ی او را رها کردى نمى  اى. توان گفت که تو او را به گناه وا داشتهو تو نت 

ی امامفرقه خوارج  . 3  ی پس از داورى بی  و معاویه در جنگ علیه السلام  این گروه نت 

ی پدید آمد. هنگام  ی به کوفه، عده علیه السلام  بازگشت امامصفی  اى از از صفی 

 لشکریان بر او شوریدند و حکمیت را بر خلاف اسلام دانستند و شعار  
ی
لا حکم الا

 
ّ
ی را کافر شمردند؛ علیه السلام  سر دادند. آنان امام لل  ، معاویه، عثمان و حکمی 

ه را و ... را گناه  علیه السلام    زیرا آنان، عملکرد امام ه دانستند و مرتکب گناهان کبت  کبت 

ی خونشان را مباح بر میکافر می  ناپذیر    آنها دشمنان آشتر .  شمردند دانستند و ریخیر

ی  بتی  داران بزرگ و مخالف وجود املاک خصوصى بودند و با اصل امیه، زمی 

»مخلوق بودن قرآن« به شدت مخالف بودند. آنان در طول تاری    خ، رفتارى 

، امام را به    علیه السلام  با امامان شیعه داشتند. در زمان امامت امام مجتتی   نابخردانه

  علیه السلام  خاطر صلح با معاویه بسیار سرزنش کردند. در دوران امامت امام باقر

 مباتی و باورهاى اعتقادى
ّ
ی آنها و امام در گرفت. امام در رد  بی 

ی مناظراتر شان، نت 

شان زده
ُ
. اند دگان خدا دانسته که دنیا و آخرت خود را تباه کردهترین آفریآنان را خ

فرمود : به این پیمان گریزان )خوارج( بگویید : چگونه بر و به اصحاب خود می

تر در راه  گردن نهادید، با وجود این که خونتان را پیشعلیه السلام  جداتی از علی

گرفتید؟ ر هم پیسیر میبردارى از او ارزاتی داشتید و در خشنود کردن خدا بفرمان 

 لا حکم الا لله و اگر به شما گفتند که ما بر حکم الهى گردن نهاده بودیم و شعار 

 سر دادند، در پاسخ بگویید : مگر خدا حکمیت را در دین خود نپذیرفته است؟ 

ما مِن و مگر آن را به داورى دو نفر در این آیه وانگذارده که فرمود :  
َ
ک
َ
ابعَثوا ح

َ
ف

هلِهِ 
َ
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ّ
قِ الل

ِّ
وَف
ُ
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اختلاف افتاد یک نفر از جانب شوهر و یک نفر از جانب زن به عنوان داور بر 

ی آنان وفاق ایجاد کند. آیا رسول خدا ید تا اگر اصلاح را خواستند، خداى بی  ی  انگت 

در ماجراى »بتی قریظه«، »سعد بن معاذ« را داور معرقی نکرد تا بر   صلی الله علیه و آله

ی آنچه مورد پذیرش خداست، حکم کند. آیا نمى المؤمنی  با این  علیه السلام    دانید که امت 

م بر اساس کتاب خدا حکم کنند و از آن 
َ
ط حکمیت را پذیرفت که آن دو حَک سرر

ف کتاب خدا باشد نخواهد آیا نگفت که اگر حکم آنها بر خلا فراتر نروند؟

گفتند : کسی را داور خود علیه السلام  پذیرفت؟ وقتر داورى به پایان رسید، به علی

ی  المؤمنی  نفرمود : من به داورى  علیه السلام ساختر که بر ضد تو حکم داد. آیا امت 

کتاب خدا تن در دادم، نه داورى یک شخص؟ حال باید گفت، در کجاى این 

فرموده   علیه السلامز حکم قرآن است؟ و این در حالی است که امام  حکمیت انحراف ا 

ی  المؤمنی   بود که حکمى را که خلاف قرآن باشد نخواهد پذیرفت. اتهام آنان به امت 

  .اساس استپوچ و تی علیه السلام 

ی  در مناظره دیگرى  المؤمنی  ی یگ از بزرگان خوارج که به برترى امت  اقرار علیه السلام  نت 

بردارى از خدا و رسولش متهم کرد. داشت، او را به کفر پس از ایمان در فرمان

را دوست داشت، علیه السلام  به او فرمود :  آیا آن روز که خدا علی علیه السلام امام باقر

شود؟ مرد از اهل نهروان )خوارج( کشته می  دانست که او روزى به دست یگنمى

بردارى از روى فرمان علیه السلام    خارحیی پذیرفت. امام پرسید :  آیا محبت خدا به علی

؟ مرد گفت :  پیداست که از  او از دستورهاى خدا بود یا به خاطر گناه و سرکسیر

 و اطاعت علی
ى

علیه السلام    که علیامام فرمود : پس حال    . است  بودهعلیه السلام    روى بندگ

بردارى مورد محبت خدا واقع شده و خداى او را دوست از روى اطاعت و فرمان

ی می داشته، واضح است که تمامی اعمالش مورد پسند خدا بوده است اینک برخت 

 شکست خورده 
ى

و برو! مرد خارحیی که در میدان بحث و مناظره با امام به سادگ
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 بود، زیر لب گفت :  
ّ
   الل

َ
عل
َ
 ا

ُ
ه
َ
ت
َ
جعَلُ رِسال

َ
 ی
ُ
یث

َ
داند که رسالت خداى بهتر می  م ح

تر از آنست که آنان را به پروردگار بر آفریدگان خود مهربان  . خود را کجا قرار دهد

 گناه وا دارد و سپس بر آن عذابشان نماید. 

لات   .4
ُ
اى از شیعه  غلات به معناى »گزافه گویان« است. ایشان فرقه فرقه غ

گوتی کرده و آنان را تا سر حد خداتی رسانیده درباره امامان خود گزافههستند که 

اند یا به تناسخ قایل  اند و یا قایل به حلول جوهر نوراتی الهى در امامان خود شده  

و بعضی از امامان  علیه السلام  اند. آنان چند دسته شدند، برحیی گفتند امامگردیده 

ند شیعه، خدا هستند و برحیی دیگر از   جاى شگفتر .    آنان گفتند که ایشان پیغمتی

ندارد که ریشه عقاید آنان را در مذاهب حلولیه و تناسخیه مثل یهود و نصارا و  

ی النهرین و شامات  ی بی  یا از خرّم دیتی و مزدگ بدانیم؛ زیرا جزیرة العرب و سرزمی 

ی  هاى مختلف عرب و غت  عرب بوده و ن پیش از ظهور اسلام، کانون قبیله ت 

هاى آشکارى از عقاید و  برخوردگاه عقاید و ادیان گوناگون بوده است و نشانه

 .   شودهاى آنان در برحیی فرق اسلامی دیده میدیدگاه

هاى با اتخاذ موضعى ضی    ح و شفاف به رویاروتی با اندیشهعلیه السلام امام باقر

عى از شیعیان خود رو در میان جمعلیه السلام  روزى امام باقر  . منحرف آنان پرداخت

به آنها کرده و فرمود : اى جماعت شیعه! میانه رو باشید تا تندروان )غلات( از 

تندروى خویش پشیمان شوند و به شما اقتدا کنند و جویندگان راه حقیقت به 

در این لحظه مردى از میان جمعیت برخاست و پرسید :  . شما ملحق گردند 

آنان کساتی هستند که به ما اوصاف و عناویتی را  تندروان کیانند؟ امام فرمود:  

 ایم. دهند که ما خودمان آن را براى خویش قائل نشده نسبت می
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آنان از ما نیستند و ما هم از ایشان نیستیم... به خدا سوگند ما از سوى خدا 

ی ما و خدا خویشاوندى نیست و بر خداوند حجّتر بر   آزادى مطلق نداریم و بی 

 او  .واهیم داشتترک تکلیف نخ
ى

ما به پروردگار، جز به وسیله اطاعت و بندگ

جوئیم. هر یک از شما مطیع خداوند باشد، ولایت و محبت ما براى تقرب نمى 

او سودمند است و کسی که اهل معصیت باشد، ولایت ما سودى به حالش 

ی خویش و فریب خوردن از غلوّ کنندگان    .ندارد                .  پس بر حذر باشید از فریفیر

از جمله سردمداران این گروه، فردى به نام »ابو منصور عجلی« بود که خود را 

ی ایشان معرقی کرد. او بر این باور بود که  علیه السلام  پس از شهادت امام باقر جانشی 

ی  صلی الله علیه و آلهنبوت ختم نشده است و ائمه پس از پیامتی  المؤمنی  تا علیه السلام  ، از امت 

ى به وى رسیده و علیه السلام  امام باقر ان الهى هستند و پس از آنان پیامتی ، از پیامتی

، قائم آخر الزمان    پیامتی خدایند و آخرین پیامتی
ى

تا شش پشت از فرزندان او همگ

ی فرزند اوست. می  باشد که ششمی 

یفه   رَوْا کِسْ در ذیل آیه سرر
َ
 ی
ْ
ومٌ وَ اِن

ُ
 مَرْک

ٌ
وا سَحاب

ُ
ول
ُ
ق
َ
ماءِ ساقِطا ی  السَّ

َ
 فا مِن

همان ابرى است که از آسمان فرو افتاده است. و سپس علیه السلام  گفت : علیمی

آیه را در شأن خود دانست و گفت : من همان پاره ابرى هستم که خدا افتادن 

اند و دست بر ها فراخو پروردگار مرا به آسمان .  آن را از آسمان وعده داده است

ی نازل شو و پیام هاى مرا به مردم برسان و سر من کشید و گفت :  فرزندم بر زمی 

ی هبوط کردم. وى پس از چندى با برخورد شدید امام باقر علیه   سپس من به زمی 

روبرو شد و امام او را طرد کرد. وى از ادعاى نبوت دست برداشت؛ اما داعیه السلام  

  . امامت بلند کرد 

بّان« )کاه فروش( است یگر چهره از د
َ
هاى منحرف و پیشوایان فرقه غلات »بیان ت

ی  المؤمنی   . انگاشت را خدا می علیه السلام که امت 
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یه    .  5 ة بن سعید عجلی« و فرقه  فرقه مغی  وان »مغت  اى از غلات بودند آنان پت 

ی امامت او پس از امام باقر داشتند و  علیه السلام که اعتقاد به رؤیت و تجسیم و نت 

ه  گفتند او منحىی آخرالزمان است؛ نمى می د و ظهور خواهد کرد. هنگامی که مغت  مت 

وانش اختلاف افتاد و دسته  ی یاران و پت  اى از آنان در پندار  به قتل رسید، در بی 

اى دیگر قائل به انتظار ظهور امام  انتظار ظهور او و رجعتش باقر ماندند و دسته  

ه در    .شدند لیه السلامع  باقر  او فتاواى عجیتی در احکام دین از خود صادر کرد. مغت 

، به غلو روى آورد و  علیه السلام ابتدا قائل به امامت امام باقر  بود ولی پس از مدتر

 معتقد شد. علیه السلام  به خداوندى امام باقر

ى :  هاى خطر آفرین یهود مبارزه با اندیشه  ی ترین  یهودیان، سرسختفتنه انگت 

مبارزه با اندیشه خطر ،  آغاز شد صلی الله علیه و آله  دشمنان اسلام، از بعثت پیامتی اکرم

دار کردن اسلام ترسیم اى که براى خدشهآفرین یهود و شناساندن خط توطئه

ده امام باقرکرده بودند، یگ از تلاش را به خود   علیه السلام هاى دراز مدت و گستر

زیستند، آنان که داد. یهودیاتی که در محیط زندگاتی مسلمانان می  اختصاص

ی یهود پا می  دند، تلاش میاسلامی ظاهرى آورده بودند و یا هنوز بر آیی  کردند فشر

المقدس را برتر از قبله مسلمانان جلوه دهند و در این باره تا قبله خود، بیت

ی به. امام می کردند کوشش بسیار می خانه خدا عبادت است؟ در  فرمود نگریسیر

این لحظه مردى از قبیله »بُجَلیة« به نام »عاصم بن عمر« وارد شد و به امام  

المقدس سجده گوید :  کعبه هر صبح در برابر بیت گفت : کعب الاحبار می

آورد. امام فرمود : نظر تو در مورد سخن کعب الاحبار چیست؟ گفت : راست می

ی و و کعب الاحبار هر دو دروغ میگفته است. امام فرمود : ت گویید. و امام خشمگی 

 این خانه و به کعبه اشاره کرد قرار  شد و فرمود :  خداوند خانه  
ى

اى به بلند مرتبگ

 نداده و هیچ جاتی را بسان آن گرامی نداشته است. 
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 با تحریف احکام اسلام   علیه السلام مبارزه امام باقر

 فکری و  
ی

دعوت شیعى که چند سالی بر اثر حادثة کربلا   تشکیلانی دوران سازندگ

ی پس از آن مانند حادثة   هو حوادث خونی  ن و حادثة    حری ابی 
ی های    توی و سختگت 

خلفا، متوقف مانده بود و جز در پوششهای بسیار ضخیم ارائه نمیشد، اکنون  

در بسیاری از اقطار کشورهای اسلامی، مخصوصا در عراق و حجاز و خراسان، 

ریشه دوانیده و قشر وسیعى را به خود متوجه ساخته و حتر در دایره ای محدودتر  

 » بصورت یک پیوند فکری و عملی که میتوان از آن به یک »تشکیلات حزتی

حجاز،   هآن روزی که امام سجاد میفرمود : در هم است.  تعبت  کرد، در آمده

ی شده و اکنون هنگامی ۲۰دوستان و علاقه مندان ما به  سند، ستر که   نفر نمت 

به مسجد پیامتی در مدینه وارد میشود، جماعت انبوهى از مردم   علیه السلام  امام باقر

ند و از مسائل فقهى سؤال میکنند کساتی   .خراسان و دیگر مناطق، گرد او را میگت 

تاده ب
َ
ن دِعامه و ابوحَنیفه و دیگران که رجال نام آور دانش چون طاووس یماتی و ق

ی امامت و شیعه به شمار می دانشِ  هآیند، آواز  دین و البته در غت  جهت گت 

وسیع امام را شنیده و برای استفاده و یا برای احتجاج و مجادله، به او روی 

 . میآورند

میت اسدیشاعری چون 
ُ
ی  ک با آن زبان فصیح و هتی سرشار، مهم ترین اثر هتی

اش قصیده هاتی است به نام »هاشمیات« که دست بدست و زبان بزبان میگردد  

              .و مردم را با حقّ آل محمد و فضل دانش و ارج معنوی آنان آشنا میسازد

ود  مردی آزادی خواه و شجاع که از طرف بتی امیه تحت تعقیب ب شاعر کمیت

ی می پرداخت    علیهم السلام  و به مدح پیامتی و امامان فقط یکبار به توصیه امام .  راستی 

 . تقیه را رعایت و به مدح ظاهری خلیفه پرداخت  علیه السلام صادق
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ی  هنگامی   .و خاندان نبوت بودعلیه السلام    ولی همیشه سرودهایش در مدح امام حسی 

ند و در  ۸که دستگت  میشود  نفر جلاد شمشت  های خود را در شکم او فرو میتی

را میخواند، به دستور هشام  هدفم دفاع از حریم آل محمدحالیکه سروده ی 

سد از سوی دیگر خلفای مرواتی بدان جهت که پس از دوران  . به شهادت مت 

ی همه سرهای  ۸۶ ساله عبدالملک بن مروان مرگ به سال ۲۰اقتدار  و فرو کوفیر

یه دار و فرونشاندن همه شعله های مخالفت، احساس امن و رضایت  داع

میکنند، و هم بدان جهت که متاع آسان به دست آمده خلافت را مانند 

 لازمه 
ً
ی به جهت سرگرمی هاتی که معمولا گذشتگان خود قدر نمیدانند، و هم نت 

دازند و در نتیجه، امام  و یارانش آن جاه و جلال است، چندان به کار تشیع نمیتر

 .تا حدودی از تعرضهای آنان در امانند

 میتوان 
 
باری، اوضاع از چندین جهت به سود امامت و تشیع تغیت  یافته؛ پس قهرا

در دوران امامتِ خود، گامی پیش رفته و تلاش  علیه السلام نتیجه گرفت که امام باقر 

ی است که  و مجاهدت شیعى را به سمت آخرین گام، مرحله ای فراتر برده و همی 

ت با   علیه السلام شاخصه دوران امامت امام باقر  را تشکیل میدهد. مبارزه آن حضی

ت،  تحریف در معارف اسلامی و احکام اسلامی؛ از همیشه پیش از زمان آن حضی

ده تر انجام شد مشر   .  وح تر و مبسوط تر و گستر

مقصود از مبارزه با تحریف این است که دین مقدس اسلام مبارزه با تحریف 

اساسا با معارف و احکامی که دارد و با آیات قرآن براى جامعه اسلامی یک  

 بشر که 
ى

ایطى را مقرر کرده، بلکه براى دنیاى انساتی و زندگ خصوصیاتر را و سرر

می آن معارف را بدانند و به آن پایبند باشند، ممکن نیست در جامعه اى اگر مرد

ها را تحمل کنند ی  حکومت ستمگران  .که بنام اسلامی وجود دارد، بعضی چت 
ً
مثلا

ها را تحمل نمى کنند.  را، یا حکومت فساق و فجار را، یا حکومت از دین تی ختی
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عادلانة ثروت در جامعه را قه را تحمل نمى کنند و بسیارى تبعیض را و تقسیم غت 

از این فسادهاتی که در جوامع اسلامی هست، این با احکام اسلامی و با نظام 

 .اسلامی سازگار نیست

ی و زمامداراتی که بعنوان خلافت پیغمتی بر سر کار آمدند مثل   بعضی از سلاطی 

لامی اینها به هیچ وجه شایسته آن نبودند که بر جامعه اس بتی امیه و مروانیها 

حکومت کنند و در دوران زمامدارى خودشان انواع فسق و ظلم و فساد و تبعیض 

اگر قرار بود احکام اسلامی و   .و جهل و خلاصه انحرافهاى گوناگون وجود داشت

ی بشود، امکان ادامة حکومت  آیات قرآتی همانطورى که هست، براى مردم تبیی 

؛ این بود که دست به تحریف  و زمامدارى و قبضه کردن قدرت براى اینها نبود 

 می زدند. حالا تحریف را هم از چندین راه انجام می دادند

ی و قرّا و چهره هاى موجّه و اینها را می فریفتند و  بعضی از فقها و علما و محدثی 

در کنار خود نگاه می داشتند، به آنها پول می دادند یا آنها را می ترساندند. بعضی  

ى را که مورد علاقة   را با طمع، بعضی را با  ی ترس وادار می کردند که همان چت 

ی مردم تروی    ج کنند لذا اگر به تاری    خ یگ دو قرن اول اسلام نگاه  .آنهاست در بی 

شود، یک منظره ی عجیتی است؛ اینقدر چهره معروف قدس و تقوى و علم، 

در خدمت حکام و زمامدارانِ جور بودند و یک احکام عجیب و غریتی را بنام 

 .سلام اینها بخورد مردم دادندا 

یک راه تحریف این بود که خود خلفا وقتر که بر اریکه قدرت تکیه می زدند و  

احساس می کردند که هرچه بگویند مردم مجبورند از آنها قبول کنند؛ یک حرقی 

را، یک فکرى را، یک مبناتی را همینطورى مطرح می کردند به نام اسلام و به 

  ،رایج در می آوردند صورت فرهنگ 
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تکرار می شد، دهان بدهان   میشهو این در همه جاى دنیاى اسلام گفته می شد، ه

مثل اینکه بعضی از سرداران دستگاه عبدالملک   می گشت، تا می شد ذهنیت مردم. 

مثل حجاج و اینها معتقد بودند یا اینجور اظهار می کردند که خلافت از نبوت 

ود براى سر آنها بسیار گشاد و لباسی بود به قامت آنها  بالاتر است؛ این کلاهى ب

و غصب کرده بودند این عنوان را، اما به اینهم اکتفا نمى   بسیار ناساز و تی اندام 

ی تحریف هاتی در دین واقع شده بود، و عامل اصلی ادامه سلطه  کردند، یک چنی 

ی فر  هنگ غلطى بود بتی امیه و بتی عباس و مانع اصلی حکومت حقّ اسلامی همی 

ح النهج البلاغه جکه بر ذهنهاى مردم حاکم بود  (46بحارالانوار ج 104ص 4. )سرر

می خواهند حکومت اسلامِی درست را بر سر پا کنند؛ می خواهند   علیهم السلام  حالا ائمه

ی کار این است که ذهنیت مردم  نظام علوى را برقرار بکنند، چه باید بکنند؟ اولی 

گ به اصطلاح اسلامِی ضد اسلامی را که در ذهن مردم رسوخ را عوض کنند؛ فرهن

ند و جاى آن را با فرهنگ خوتی و صحیحى و قرآن حقیفر و  کرده، از آنها بگت 

  همبارز توحید واقعى جایگزین کنند؛ این همان 
ی

 این  است.  فرهنگ
ى

مبارزه فرهنگ

عوض  است که سعى کنند ذهنیت مردم را و فرهنگ حاکم بر ذهنهاى مردم را 

کنند، تا راه را براى حکومت الهى هموار کنند و راه را بر حکومت طاغوتر و  

وع کرد  .شیطاتی ببندد و امام باقر این کار را سرر

ن  ت شکافنده حقایق قرآتی و دانشهاى اسلامی  باقرالعلم الاولی  یعتی این؛ حضی

ی می کرد. لذا بود که هرکسی که  س امام باقر بود. واقعا قرآن را براى مردم تبیی 
َ
ف
َ
 ن

 نسبت به وضع علیه السلام  
 
ده نبود، این یقینا به او می خورد و او وابسته نبود، سر ستر

لذا بسیارى از مردمی که افراد متوسطى هم ، حاکمیتِ زمان، نظرش برمی گشت

بودند در زمان امام باقر گرایش پیدا کردند به مکتب اهل بیت، به مکتب امامت، 

ى که د ی   .ر عرف رایج امروز ما به او تشیع گفته می شودبه همان چت 
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وى از مکتب اهل بیت براى ایجاد بعنوان  علیهم السلام تشیع یعتی این، یعتی پت 

 . ، راز داران بوداصحاب السی 

ی افرادى هستند که در گوشه و کنار دنیاى اسلام،   اند؟ همی 
رازداران چه کساتی

ى و هدایت و خلاصه اشباعِ در همه جا اینها حضور دارند، و  راهنماتی و دستگت 

ذهنهاى مردمانِ مستعد و علاقه مند به عهده ی اینهاست.  دستگاه هم هر وقت 

ین فشارها قرار می داد  . اینها را پیدا می کرد، اینجور افراد را زیر سختتر

در آخرین لحظات عمر، او را به پیشواتی شیعه و   علیه السلام پدرش امام سجاد

انشیتی خود برمیگزیند و این منصب را برای او در حضور دیگر فرزندان و  ج

وابستگانش مسجّل میکند. صندوقر را که به زبان روایات، انباشته از دانش یا 

حاوی سلاح رسول الله است، بدو نشان میدهد و میفرماید : ای محمد! این  

. سپس خطاب به دیگران میگوید :   در این صندوق از  صندوق را به خانه ات بتی

ی نیست، بلکه انباشته از علم است ی  (229/ص  46)بحارالانوار/ج  درهم و دینار چت 

ی حاکمیت حقیفر اسلام، براى  اث بر رهتی و گویا بدین ترتیب و با این زبان، مت 

اعلای حقیفر کلمة قرآن و براى روشن کردن و پیاده کردن معارف قرآتی در میان  

با او ارتباط پیدا می کرد و مطالب را به او می   علیه السلام باقرمردم. هرکسی که امام 

 .گفت ذهنیت او تغیت  پیدا می کرد و عوض می شد

         ،      9معارف و معاریف، ج ،17ج  دائرة المعارف الشیعیّة العامّة، منابع : 

دائرة     موسوعة الملل و النحل،                ،  46فرهنگ فرق اسلامی،    بحارالانوار، ج  

                  ، 8معارف و معاریف، ج                    ، 14المعارف الشیعیة العامة، ج 

سی، الاحتجاج ج          1اصول کاقی ج                .    524قاموس الرجال، ص          1طتی

     1اختیار معرفة الرجال، ج
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 امام صادق علیه السلام

  12در روزگاری پر حادثه و آشفته متولد شدند و تا    83در سال    علیه السلام  صادقامام  

 با جدش امام سجاد
ى
 کرد   19همراه بودند و مدت علیه السلام  سالگ

ى
سال با پدر زندگ

 چیتی نماید.  به مقدار لازم از خرمن دانش این دو بزرگوار، خوشهتوانست و 

معصوم که خداوند آن را به پیامتی در  12نام امام در حدیث لوح آمده )اسامی  

ی  ت زهراءعلیه السلام    روز ولادت امام حسی  ده   )سلام الله علیها(هدیه داده و بعد به حضی ستر

 و هم مطرح کرد(و سپس به جابر تحویل گردیده و ا 

لقب گرفتند ایشان دارای   صادقبه خاطر درستر و راستگوتی حدیث    علیه السلام  امام

فرزند و یگ از آنها اسماعیل بود، که در زمان حیات پدر فوت کرده و امام  10

 اسماعیلیه جسد او را به مردم آشکار نموده ولی عده ای او را، امام دانسته و به 

  معروف شدند. 

 به  31هجری قمری پس از شهادت پدرش در سن  114امام صادق در سال 
ى
سالگ

ت حاضی به قبول امامت امامت رسید.   ت حتر بستگان حضی در آغاز امامت حضی

ت از راههاتی کوشیدند آنها را به قبول صحیح وادار سازند  ایشان نبودند، لذا حضی

ی انجام دا  نت 
 . دند و در این زمینه به اذن خداوند معجزاتر

در میان دیگر دورانهای ائمه اطهار، دوراتی  علیه السلام دوران امام جعفر صادق

 منحض به فرد بود.  

 در مناسبتهای مختلف به امامت و ولایت فرزندش جعفر صادق  علیه السلام  امام باقر

وی از او فرا می خواند.  علیه السلام تضی    ح فرموده و شیعیان را پس از خودش به پت 

ت صادقلذا ا            .نقل شده استعلیه السلام  حادیث، زیادی مبتی بر نص امامت حضی
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ی  ناگهان صدایش در گلو مانده، میفرمایند از آن لبیک در سفر حج بعد از گفیر

ت شاهد لا لبیک لا سعدیک.  هراس دارم که از جانب خدا بشنوم و حضی

ت   فعالیتهای پدر خویش در نشر معارف دیتی و تربیت شاگردان وفا دار و با بصت 

ی   بود. نت 

از آغاز امامت، هشام پش عبد الملک، ولید پش یزید )ولید دوم(، یزید پش ولید 

)یزید سوم(، ابراهیم پش ولید و مروان پش محمد، و دو تن از عباسیان ابو  

ش محمد معروف به سفاح و ابو جعفر پش محمد معروف العباس، عبد الله پ

ی سال   .به منصور بر حوزه اسلامی حکومت داشته اند و پایان امامت، با دوازدهمی 

از حکومت ابو جعفر منصور )المنصور بالله( مشهور به دوانیفر مصادف بوده 

ی است. هشام بن عبدالملک مدتر طولاتی تر و بقیه مروانیان یگ پس از دیگر 

سیدند  .به خلافت مت 

مسلمانان در دوره های گذشته به فتوحاتر رسیده بودند ولی در این دوره دچار 

 و اختلاف نژادها. آنچه را می بینند، ستم، مال اندوزی، قدرت طلتی و 
ى

آشفتگ

، خیلی تفاوت با سنت دارد.   عیاسیر

 نتی 
ده اند. امام بیابان گردان به قدرت رسیده، از برابری و برادری و تقوی بوتی

ایط با گذشته متفاوت   .ترک تقیه را دراین زمان به مانند ترک نماز میدانند زیرا سرر

، فقهى و سیاسی. 
ى

 بود و فرصتر بود برای مبارزه با جهل فرهنگ

پس از سال ها انحراف و تحریف صلی الله علیه و آله  و لازم بود که سنت واقعى پیامتی 

زنده شود و مردم با اسلام واقعى آشنا شوند و از بلاتی که در زمان خلفا تا به امروز  

 به نام دین بر سرشان آمده اطلاع یابند. 
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 ادامه دارد علیه السلام   نهضت علمی امام صادق

تی امیه، تا و با به پایان رسیدن حاکمیت بعلیه السلام  در دوران امامت امام باقر

ت امام باقرو آماده  باز  دیتی  حدودی فضا برای نشر معارف علیه السلام  گردید. حضی

آن را در مقیاسی وسیع تر علیه السلام  این جهاد علمى را آغاز نمودند و امام صادق

ی . ادامه دادند  همه راه واحدی را در خصوص ، علیهم السلامبنابراین ائمه معصومی 

الهى طى کرده اند، اما فرصتهای پیش روی آنها لزوما برای نشر تروی    ج معارف 

امیه و بتی علیه السلام  امام محمدباقر   این معارف یکسان نبوده است. در اواخر دورانِ 

مستمر شدند و امکان نشر دین و مذهب تشیع   ها و اختلافعباس درگت  جنگبتی 

مخالفت علیهم السلام  کارا با ائمهعباس آشفراهم شد. بتی علیه السلام برای امام باقر

هم فرصت را غنیمت شمردند و یک حرکت عظیم علیه السلام    کردند و امام صادقنمى

 را برای احیای تفکر شیعى آغاز کردند. 
ى

 فرهنگ

ی از سفره علم و معرفت امام صادق علیه السلام سران مذاهب چهار گانه اهل سنت نت 

س و بحث از اصلی ترین اقدامات امام تشکیل مجالس در  .ارتزاق نموده اند

شاگرد در این راه تربیت نمودند. دوران  4000بود و ایشان بیش از علیه السلام  صادق

ی علیه السلام    امام صادق  استثناتی جهت گشودن افقهای تازه علمى برای مسلمی 
دوراتی

 .                                                                                                                   .و انتشار علوم اهل بیت در سرتاسر عالم بود

ی توانستند در دوران اوج خفقان علیه السلام    شاگرداتی که امام صادق تربیت نمودند نت 

بیت بتی عباس این علوم و تعالیم را به دیگر مسلمانان و شیفتگان مکتب اهل 

ی حوزه های علمیه و مراکز دیتی ما از برکت این تعالیم  انتقال دهند و امروزه نت 

ی خود را شیعه جعفری  استفاده می کنند. تی دلیل نیست که ما شیعیان اثتی عشر

ی از زبان   .می نامیم   هستند نت 
ى

بسیاری از احادیث که راهنمای عملی ما در زندگ

ت امام صادق  ده است. نقل شعلیه السلام  حضی
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علیه   اینها همه نشاندهنده نقش پررنگ این امام همام می باشد. نقش امام صادق

، به لحاظ رسالت علمى که توسط ایشان به انجام رسید ری    خ شیعهدر تاالسلام 

ایشان شالوده علمى قوی و استواری را پایه ریزی کرد که تا   .بسیار عظیم می باشد

وان حقیقت  ی به  به امروز راهنمای پت  می باشد. پس نامگذاری شیعه اثتی عشر

شیعه جعفری ریشه در نهضت مذهتی و علمى این امام بزرگوار و ادامه این 

 .دارد. نهضت پویای که همچنان ادامه خواهد داشت شنهضت توسط شاگردان

 سیاسی ائمه علیهم السلام
ی

 زندگ

ت علی از لحاظ شکل  علیه السلام تا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام  از زمان حضی

 :  توان به چهار دوره تقسیم کردمبارزات سیاسی می

تا آغاز صلی الله علیه و آله  سال پس از رحلت پیامتی  ۲۵نشیتی که تمام  دوره خانه -۱

مؤمنان علی  .شودرا شامل میعلیه السلام  خلافت امت 

ماه به طول انجامید و چند ماه خلافت   ۹سال و    ۴که  علیه السلام    دوره خلافت امام  -۲

 .  علیه السلام امام حسن مجتتی 

ی علیه السلام  دوره صلح امام حسن -۳  . علیه السلام                          تا شهادت امام حسی 

دیگر.                   علیهم السلام  دوران تبعید و فشار حاکمان ستمگر بر امامان معصوم -۴

 سیاسی امام جعفر صادق
ى

های ، باید این دورهعلیه السلام  برای آشناتی با زندگ

خصوص، دوران پس از محرم سال دقت مورد بررسی قرار داد و به  چهارگانه را به

ی  ۶۱ ای علمى، دقیق و محققانه به بعد را با شیوهالسلام  علیه و شهادت امام حسی 

سوز، با تلاسیر مستمر و گاه طاقت علیهم السلام  در این برهه، ائمه اطهار .تحلیل کرد

 زیربناتی و مبارزه با تحریف در کنار فعالیت
اتر که قدرتمندان  های دیتی ها و تغیت 
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آوردند، م پدید میمغز در جریان اصلی مکتب اسلا ورز و جاهلان خشکغرض 

ه  هدف خویش برای ایجاد حکومت اسلامی، احیای قرآن و سنت و استقرار ست 

ی دنبال می با گذشت زمان، در میان شیعیان فاصله افتاده بود  کردند. علوی را نت 

و تضعیف ارتباط آنان با امامان، انحرافات و خرافات بسیاری را در میان شیعیان 

ش داده بود، بدان  ی نام شیعه و اظهار محبت به اهل گستر پایه که ضف داشیر

دانستند، اشتباهى که هنوز هم بسیاری را مایه رستگاری خویش میعلیهم السلام  بیت

به یگ از از یاران  علیه السلام  از شیعیان بدان مبتلا هستند، در حالی که امام صادق

شود. دوستان  نمىفرمود :  به خدا سوگند، تی اطاعت خدا، نزدیگ به او میش 

 ترین بندگان در برابر اوامر الهى هستند. ما، مطیع

   می توان به سه دسته کلى تقسیم نمود علیه السلام   زندگانن امام جعفر صادق

که تقریبا نیمى از عمر  علیهما السلام  زندگاتی امام در دوره امام سجاد و امام باقر- الف

ت را به خود اختصاص می دهد. در ا  از علیه السلام   ( امام صادق114-83ین دوره ) حضی

 .  علم و تقوی و کمال و فضیلت آنان در حد کاقی بهره مند شد                      

 امام جعفر صادق  - ب
ى

هجری   140هجری تا    114از سال  علیه السلام    قسمت دوم زندگ

می باشد. در این دوره امام از فرصت مناستی که بوجود آمده، استفاده نمود و 

دانشمند تحویل جامعه داد   4000مکتب جعفری را به تکامل رساند. در این مدت،  

و علوم و فنون بسیاری را که جامعه آن روز تشنه آن بود، به جامعه اسلامی ارزاتی 

  . داشت

بسیار تحت فشار و اختناق حکومت منصور عباسی   علیه السلام    سال آخر امام  8  - ج

 قرار داشت. 

  .در این دوره امام دائما تحت نظر بود و مکتب جعفری عملا تعطیل گردید
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 برخورد با قیامها

مملو علیه السلام    و تمامی عض امام جعفر صادقعلیه السلام  اواخر عض امام محمدبن باقر

م های مختلف از احزاب مختلف و فعال در جامعه سیاسی آن دو امام از قیا

طیف    .این قیام ها به اوج خود رسیدندعلیه السلام    بزرگوار بود که در عض امام صادق

ی قدرت بوده  وسیعى از این قیام ها از جانب علویان که یگ از مدعیان به دستگت 

ین آنها قیام    بن علی بن اتی طالب،    علىبن    زیداند انجام گرفت که بهتر
ی بن الحسی 

ی و قیام    بن زید  یحت  قیام   بن حسن بن علی   محمد بن حسنبن علی بن الحسی 

 .بوده است نفس زکیه محمدبن اتی طالب معروف به قیام 

ت نبوده است. دلیل اصلی آن تحرک   قیام محمد نفس زکیه مورد تائید حضی

ت به فراست دریافته پنهان عباسیان در ورای ظاهر علوی این قیام  بود که حضی

بودند که عباسیان هرگز حاضی نیستند قدرت را به علویان بازگردانند که این پیش 

ت به واقعیت پیوست و تاری    خ چهره عباسیان را با ضاحت به نمایش   بیتی حضی

ت علیه السلام  امام صادق .گذاشت برای سران قیام نفس زکیه که از عمو زادگان حضی

ی بودند  ت را به حسادت نت  د کرد لیکن آنها حضی ی نقشه های عباسیان را گوسرر

ت ادعای مهدویت از  متهم کردند. دلیل دیگر عدم تائید این قیام از سوی حضی

 . سوی محمد نفس زکیه بود که در تقابل جدی با اعتقادات شیعه جعفر بود 

بیعت کردند شاخه بتی الحسن از علویان و تمامی عباسیان با محمد نفس زکیه 

ولی بیعت مزبور به جاتی نرسید و عباسیان به قدرت رسیدند. بعدها نفس زکیه 

در مدینه شورید که اندگ بعد به دست  145فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 

ی در این فتنه مدینه را ترک کرد   ت نت  وهای منصور عباسی به قتل رسید. حضی نت 

ی راه  مکه و مدینه سکتی گزید و پس از پایان ماجرا  و در منطقه ای به نام فرع بی 

  .به مدینه بازگشت
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ین قیام علویان بود. حرکتر که زید آغاز کرد تاکید بر   قیام زید بن على  مهمتر

اهمیت علویان در میان مردم عراق بود. اواخر دهه دوم قرن دوم زید پس از  

ی یک سلسله اختلافات و مشاجرات لفطىی با هشام بن  پشت سرگذاشیر

اض علیه قدرت حاکم گرفت و در صفر سا ل در   122عبدالملک تصمیم به اعتر

ی نظامی به شهادت  کوفه دست به یک حرکت انقلاتی زد و پس از دو روز درگت 

  . رسید. قیام زیدبن علی از سوی ائمه ما تائید شده است

ن  یکار، می نویسد : زید فردی عابد،    شیخ مفید علیه السلام  زید بن على بن الحسی  پرهت 

ی دلیل به  فقیه، سخاوتمند و شجاع بود. پیوسته قرآن تلاوت می  کرد و به همی 

( از جمله دلایل 186ص 46شهرت پیدا کرده بود )بحارالأنوار ج  حلیف القرآن 

ی او بر ضد هشام بن عبدالملک از خلفاى عباسی، در زمان   شهرت زید، قیام خونی 

و پس از  علیه السلام  او نسبت به امامت امام باقر .باشدمی علیه السلام  امام جعفر صادق

( در مورد  732آگاهى و معرفت داشت )منتهى الآمال صعلیه السلام    ایشان امام صادق

ی  براى زید روایات زیادى وارد شده؛ از جمله آمده که علیهم السلام    گریه ائمه معصومی 

 .اده بودندختی شهادتش را پیشاپیش دصلی الله علیه و آله  رسول اکرم

کردند هرگاه به زید بن حارثه نگاه می صلی الله علیه و آله حذیفه بن یمان می گوید :  پیامتی 

فرمودند :  کشته راه خدا و مظلوم اهل بیتم و کسی که در امت من به دار می

گفتند :  کردند و میآویخته خواهد شد، همنام زید است؛ سپس به او اشاره می

ن و به من نزدیک شو. نام تو اسمى است که آن را دوست دارم زید بیا در کنار م

( حمزه بن حمران از 189و تو همنام عزیز اهل بیت من هستر )وقایع الایام :  ص  

ها و فجایعى  روایت کرده که امام از یادآورى رنجعلیه السلام    اصحاب امام جعفر صادق

 . شدند. که بر جناب زید روا داشتند، به شدت محزون و گریان می

ی  121در سال  ه خون خواهى امام حسی  ی ، و براى بر پاتی  علیه السلام  هـ .ق، زید با انگت 
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معروف و ریشه کتی منکر با گروهى از شیعیان، در کوفه بر ضد دولت اموى به 

پاخاست. والی عراق یوسف بن عمر ثقفی از طرف هشام مامور شد تا شورش را 

ی سپاه یان ابن عمر ثقفی و سپاه زید در گرفت.  سرکوب کند. جنگ خونیتی بی 

سپاهیان کوفه چونان گذشته، بیعت شکسته، زید را تنها گذاشتند و جناب زید 

 کردند و سرانجام به فیض شهادت نایل 
ى

با تعدادى اندک تا پاى جان ایستادگ

ى به پیشاتی او اصابت کرد  پس از این که نتوانستند تت  را  شدند. در جنگ تت 

در اثر آن به شهادت رسید و جسد غرق به خونش را در نهر آتی دفن خارج کنند  

کردند. روى قتی را با گل و خاک پوشاندند و آب روى آن جارى ساختند. 

جاسوسان اموى، ابن عُمر را آگاه کردند. او قتی زید را شکافت و جسد مطهرش را 

ون آورد؛ سر نازنینش را جدا ساخت و براى هشام فرستاد    .                         .  بت 

ی بدن زید را عریان کرده، در کناسه کوفه به دار آویخت. نزدیک چهار  همچنی 

سال بدن آن بزرگوار برهنه بر دار آویخته بود. پس از روى کار آمدن ولید بن یزید  

ش را در کنار فرات بر باد دادند.   عبدالملک، بدن زید را با دارش سوزاند و خاکستر

اى از جنایات خلفاى ستمگر بتی امیه است و بار دیگر هاین صفحات گوش

و از آن پس  ( 737رساند )منتهى الآمال صقساوت و شقاوت آنان را به اثبات می

سال مبارزات آنها با ظلم 80گروه زیدیه موجودیت خود را در عراق اعلام و حدود  

اعتقادی به  ادامه یافت. امام مجبور بود قیام زید عموی خود را تائید کند ولی

شیوه نظامی نداشت زیرا اوضاع فراهم نبود و با اینکه به نفع خاندان آل محمد 

و بر علیه ستمگران مبارزه میکرد ولی به سود عباسیان و سپاه شام تمام شد، امام 

ی    .بعد از شنیدن شهادت زید بسیار ناراحت شدند و گریستند دیگر نوادگان امام نت 

حسن در مدینه و ابراهیم در بضه ولی سودی ندارد و به بنقیام میکنند محمد

سند و امام، مردم را مسئول کوتاهى در برابر آن جنبش می دانست.  شهادت مت 
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وزی هاتی داشتبندر میان قیامها فقط قیام حسن ستان پت      .                    زید در طتی

 امام صادق
ى

  بن زید بن على قیام یحت  ، علیه السلام  از حوادث دیگر در دوره زندگ

در خراسان و در زمان حکومت هشام بن عبدالملک صورت   125است که در سال  

ی سال به شهادت هم در صلی الله علیه و آله  رسید. فرزندان آل محمد گرفت و در همی 

کت در جن سندگزندانها و سرر ی به دستور خلیفه منصور عباسی به شهادت مت   .ها نت 

امر به معروف و نهى   -ب       انتقام خون شهداى کربلا -الف    فلسفه قیام زید 

   .تشکیل حکومت و واگذارى آن به ائمه -ج     از منکر و اصلاح وضع موجود

 )علیه السلام( اوضاع سیاسی در عهد امام صادق

ل و نظارت عوامل جور در اواخر عض   تقیه اختناق و فشار ظلم و تعدی و کنتر

آن چنان شدت یافت که امام غت  از علیه السلام  و زمان امام کاظم علیه السلام  امام صادق

خواص کسی را نمى پذیرفتند و برای حفظ جان یاران تقیه را توصیه نمودند تا از 

؛ علیه السلامنمونه بارز تقیه زمان امام رضا . تعرض و آسیب دشمنان در امان باشند 

ی وضو به روش عباسیان میباشد ی در دربار بتی عباس و گرفیر  . ابن یقطی 

 
ی

 علیه السلام دوران امام جعفر صادق های سیاسی و اجتماعیویژگ

 امام، از سوی حاکمان مرواتی و عباسی، تضییقات و فشارهای 
ى

در دوران زندگ

ت   تحمیل شد و بارها با آنکه ایشان جرمی مرتکب شده باشد، بسیاری بر آن حضی

محکوم به تبعید شد، ولی امام با وجود آزارهای گاه و بیگاه خلفای اموی و عباسی، 

ی شایسته از فرصت با بهره  ش و تعلیم علوم اسلامی گت  های پیش آمده، به گستر

ه دیگری از و موضوعات گوناگون با محوریت اسلام و قرآن پرداخت که خود وج

ین الگو برای مبارزه در عض ما که تنها راه برتری  منشور جهاد و مبارزه است و بهتر

  .                                         .بر دشمن، تقوا، آگاهى دیتی و تسلط بر علوم عض و زمان است
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ت را از سر را از آنجا که خلفا همواره درصدد بودند با اندک بهانه  ه خود ای، حضی

 تقیه می
 
های علمیه آورد، حوزهکرد تا در فرصتر که فراهم میبردارند، ایشان غالبا

و محافل کسب علمى را که با هزار زحمت و خون جگر فراهم آورده بود، از گزند 

، خلیفه ستمگر عباسی می گفت:  آنان محفظ بدارد، آن گونه که منصور دوانیفر

توان آن را فرو برد و نه  گلوست که نه میجعفر بن محمد همچون استخواتی در 

ونش افکند. می  توان بت 

ت که از سال  دوره امامت ادامه  هجری 148هجری آغاز شده تا سال  114حضی

ایط بحراتی تاریحىی در اسلام بود زیراکه بنیان حکومتر یکصد  یافت. یگ از سرر

شد و همت اصلی میریزی  ای تر پانصد ساله  ساله فرو ریخته بود و بنیان حکومت 

با توجه به این فضا، علیه السلام    مخالفان بود. امام صادق  سران حکومت تازه، کوبیدن

  .های فکری نظام تشیع یا طرح جایگزین را بنا نهادپایه

ت تقریبا    سالها پیش از امامت  صلی الله علیه سال پیش، جد ایشان پیامتی اکرم۱۳۰حضی

خود در غدیر خم   از آخرین حجدر روزی گرم و سوزان و به هنگام بازگشت و آله  

واگذار کرد و بر اساس منابع  علیه السلام  امامجانشیتی خویش را به فرمان خدای به

اهل سنت از مردم در این باره بیعت گرفت. اما صلاحدید شیعى و بعضی از منابع  

  قرار نگرفت.  لی مورد پذیرش بعضی از صحابهبه دلای صلی الله علیه و آلهپیامتی اکرم 

توان پذیرفت که جامعه اسلامی دچار بحراتی عمیق شده بود؛ بحراتی که در  می

امیه که بیش از این در خود را نشان داد و خاندان بتی  به ملوکیت تبدیل خلافت 

در ه و آله  صلی الله علیجایگاهى نداشتند و طلقای )آزاد شدگان( پیامتی  میان مسلمانان

ساله   90سنحىی سیاسی به اقتدار رسیدند و حکومتر    بودند، با موقعیتفتح مکه  

هاتی با آنان  گراتی امویان موجب شد تا مخالفتسیاست عرب را بنیان نهادند. 

ی سیاست می دانند. رخ دهد و تحلیلگران یگ از علل سقوط این سلسله را همی 
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ترین رقیب جدیخود در میان امت اسلامی  امویان با توجه به سابقه ناشایست

مقدار نشان دادن رقیب به هر تی دانستند و برای  هاشم و علویان میخویش را بتی 

ن احادیث  از جمله به.  شدند ای متوسل میحربه یازیدند تا و روایاتر دست    ساخیی

به السلام  علیه های علیهاشم و علویان را که بویژه در سایه فداکاریحسن سابقه بتی 

یافته بودند بیالایند. روی کار آمدن عباسیان، امت  فوق تصور دستاعتباری 

ساله را فرو ریخت و حکومتر   90اسلامی را در تحولی تازه قرار داد و بنیان حکومتر  

قدرت رساند. اما آنچه مهم است نقش موازی عباسیان بود که   پانصد ساله را به

ایط ویژه تاریحىی با ی  ک سوء استفاده بزرگ به قدرت رسیدند. در سرر

خلافت از دودمان اموى به دودمان عباسی منتقل علیه السلام  در زمان امام صادق

وان بتی امیه زیر   شد. اوضاع عجیتی بر شهر حاکم است بطوری که سرهای پت 

پای مردم افتاده و از این سو به آن سو پرتاب می شد. عباسیان برای کسب قدرت 

در دلهای مردم از وجهه اهل بیت پیامتی استفاده می کردند و حتر  و محبوبیت

 آل محمدشعارشان  
ن
ین شخص در نظر عباسیان امام صادق  بود،  الرضا ف  لذا بهتر

بود ، امام پیشنهاد آنها را رد کردند و فرمودند :  نه شما از یاران من هستید، علیه السلام  

ت نزدیک بود با این  نه زمانه، زمانه من است. حتر برحیی از بس تگان آن حضی

پیشنهادها فریب بخورند، اما امام با روشنگری خاص خود، به آنان فهماند که 

ی هدقی جز رسیدن به قدرت   به ظاهر توجه نکنند. امام می دانست که عباسیان نت 

ندارند و اگر شعار طرفداری از اهل بیت است، ضفا به خاطر حمایت توده های 

امام می دید که سران سیاسی و نظامی عباسیان در خط مستقیم شیفته می باشد.  

اسلام و اهل بیت نیستند و لذا حاضی نبود با آنان همکاری کرده و به اقداماتشان  

وعیت بخشد. چه جنایاتر و چه خونهاتی ریختند تا پایه های عباسیان محکم  مشر

فداری می کردند، از سوی دیگر، بینش و ایمان مردمی که اظهار علاقه و طر .  گشت
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آنقدر زیاد نبود که فریب حیله ها را نخورند یا در برابر سختیها و گرفتاری  های ها 

.           بسیار کم بودند علیه السلام بتوانند مقاومت کنند از این جهت یاران مقاوم امام

ی به شمار می روند. در آخر عهد   ی عباسیان از بتی هاشم و عموزادگان علویی  امویی 

که کار مروان بن محمد, آخرین خلیفه اموى, به عللی سست شد, گروهى از 

ی دو دسته بودند  :   ی دست به کار تبلیغ و دعوت شدند. علویی  ی و علویی  عباسیی 

ی که اولاد سیدالشهداء  .بودند  علیهما السلام بتی الحسن اولاد امام مجتتی و بتی الحسی 

ی که در رأسشان حضی  بود از فعالیت ابا  علیه السلامت صادق غالب بتی الحسی 

ت صادق دعوت شد و نپذیرفت. ابتداى امر سخن در اطراف  کردند. مکرر حضی

ی تبلیغ می کردند  ی به ظاهر به نفع علویی  ی بود. عباسیی    .                      .  علویی 

شان ابراهیم الامام با محمد بن عبدالله بن الحس ن سفاح و منصور و برادر بزرگتر

بیعت کردند و حتر منصور که بعدها قاتل   نفس زکیهبن الحسن معروف به 

ی محمد شد در آغاز امر, رکاب عبدالله بن حسن را می گرفت و مانند یک   همی 

خدمتکار جامه او را از روى زین اسب مرتب می کرد, زیرا عباسیان می دانستند که 

ی مردمی نبودند که دلشان به حال دین  ی است. عباسیی  زمینه و محبوبیت از علویی 

ى جز مقام و ریاست و خلافت نمى سوخت ی ه باشد, هدفشان دنیا بود و چت 

ت از اول از همکارى با اینها امتناع ورزید    .                                .  خواستند. حضی

ی  ی را می فرستادند, به نام شخص معی  بتی العباس از همان اول که دعات و مبلغی 

یا الرصىی من آل محمد یعتی یگ از    الرضا من آل محمدنمى فرستادند, به عنوان  

که شایسته باشد تبلیغ می کردند و در نهان, جاده را صلی الله علیه و آله اهل بیت پیغمتی 

ند : یگ عرب به  .  براى خود صاف می کردند دو نفر از دعات آنها از همه معروفتر

ی را ا   ابوسلمه خلالنام  داره که در کوفه مخفی می زیست و سایر دعات و مبلغی 

ی بار کلمه وزیر در اسلام به   می کرد و به او وزیر آل محمد لقب داده بودند و اولی 

 است  ابومسلم خراسانن  او گفته شد, و یگ ایراتی که همان سردار معروف
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ابومسلم خراساتی و ابو سلمه برای پایان  .  و به او امت  آل محمد لقب داده بودند

فق میشوند و خلافت به بتی عباس رسیده دادن به حکومت بتی امیه قیام و مو 

ی خلیفه خلاف قول و شعار علوی، عمل کرده و ابوسلمه را به قتل  و سفاح اولی 

سانند )ابو مسلم به امام مینویسد، من مردم را از دوستر بتی امیه به دوستر  مت 

اهل بیت دعوت کردم و تبلیغ نمود، امام از عدم صداقت او آگاهى داشت و از 

ی حکومت را به طرقی عد وی کاقی برای قبضه کردن و به دست گرفیر م وجود نت 

ی خلیفه  وقتر که نیاز به دگرگون سازی امت است موکول می کرد(. امام با اولی 

 . سال گذراندند 4عباسی سفاح 

ین واقعه ای که باعث  از قبول خلافتعلیه السلام  امتناع امام صادق مهمتر

و مظلومیت شهدای آن بود. قیام های   واقعه کربلامحبوبیت علویان شد 

خوارج، علویان و عباسیان امویان را به آشوب و سپس به زوال کشاند و رفته 

ی دعوت  رفته بخش هاتی از قلمرو امویان از دست آنها خارج شد و در این حی 

ی گرفت. ابومسلم خراساتی و ابوسلمه عباسیان توسط دو شخص شتاب بیشتر 

ین داعیان بودند که از فرصت ها برای عباسیان استفاده می کردند  .در عراق مهمتر

سیاست امویان در اداره حکومت و جامعه اسلامی بویژه در دوران پس از هشام 

بن عبدالملک بر پایه فرهنگ و ارزش های جاهلی عرب بود که باعث اضمحلال 

ار آمدن حزب دیگری با شعارهای مهم شد. به نظر می رسید که آنها و روی ک

از صلی الله علیه و آله   حزب جدید حکومت و اداره جامعه به خاطر انتساب به پیامتی 

 ارزش ها و فرهنگ اسلامی استفاده می کند که این سراتی بیش نبود. 

ح را وصى و بعد از کشته شدن ابراهیم امام )برادر بزرگتر سفاح و منصور که سفا 

ی خود قرار داده بود( نظر   ی به   ابوسلمهجانشی  بر این شد که دعوت را از عباسیی 

ی متوجه کند.   علویی 
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دو نامه به یک مضمون به مدینه نوشت و به وسیله یک نفر فرستاد, یگ براى 

ی بود, و یگ براى عبدالله بن علیه السلام  امام صادق که رأس و رئیس بتی الحسی 

 الحسن بود. امام به آن نامه اعتناتی نکرد و  الحسن بن ا 
لحسن که بزرگ بتی

در حضور خود او نامه را با   هنگامی که فرستاده اضار کرد و جواب خواست,

شعله چراغ سوخت و فرمود : جواب نامه ات این است. اما عبدالله بن الحسن 

ت به او فرمود که فایده ند ارد و بتی  فریب خورد و خوشحال شد و با اینکه حضی

العباس نخواهند گذاشت کار بر تو و فرزندان تو مستقر گردد, عبدالله قانع نشد. 

و قبل از آنکه جواب نامه عبدالله به ابوسلمه برسد, سفاح که به ابوسلمه بد 

گمان شده بود با جلب نظر و موافقت ابومسلم, ابوسلمه را کشت و شایع کردند 

هم خود عبدالله و فرزندانش گرفتار و کشته که خوارج او را کشته اند, و بعد 

 شدند. 

ن خلیفه عباسی؛ سفاح ، خونریز بود اما بخشنده و سحىی بود و عیاسیر نمى اولی 

کرد و در دوره خلافتش یک زن بیشتر نداشت و وقتر که امام را از مدینه فراخواند 

ینکه خلفا با دیدن کرامات و فضائل او تا پایان عمر به امام آزاری نرساند. با ا 

دشمن خوتی یکدیگرند و یگ یگ جایگزین میشوند بر خلاف شعارشان اجازه  

 حکومت به امامان ندادند. 

ن خلیفه سال طول میکشد و یگ از    22که مدت حکومتش    منصور دوانقی   دومی 

پر اختناق ترین ایام تاری    خ میباشد که با ارعاب و ترور و زندان همراه بود. 

بودند. اگر    ، مراقب رفت و آمدهاى امام و اصحابشانجاسوسان اموى و عباسی

زیرا  .رساندکرد، با کمال احتیاط این عمل را به انجام میکسی تماسی برقرار می

اظهار محبت  علیهم السلامبیت شناخت که به اهل دستگاه خلافت اگر فردى را می

 خورد.  کند، سرنوشت او با مرگ یا سیاهچال و زندان ابد، رقم می می
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ی خاطر امام از بعضی  چنان که یگ از اطرافیان   د. به همی  امام زیر شلاق جان ستر

از طرقی   .دادگرداند و حتر برحیی را مورد سرزنش قرار میاز شیعیان روى برمی

وزی بر امویان نیاز  و داشتند و میان نوادگان امام  عباسیان برای پت  به سپاه و نت 

ی  اختلاف انداخته و به تحریک عبدالله از  علیه السلام و امام حسن علیه السلام حسی 

نواده گان امام حسن برای تبلیغ فرزندش محمد نفس زکیه ، او را به عنوان مهدی 

واتی را هم جمع میکند و از امام میخواهد که با فرزندش   و پت 
بیعت نماید  معرقی

و  امام او را از این کار نفی و میفرمایند زمان مهدی متعلق به عض دیگری است

من به عنوان فردی که قیام کند و قیامش جنبه امر به معروف ونهى از منکر و  

زمینه ای برای مبارزه با ظلم باشد می پذیرم نه به عنوان امام زمان، و هشدار  

پیش   ، قیام میکند و به طریفر که امامیرد . ولیمیدهد که دعوت بتی عباس را نپذ

قبل از آرزوی حکومت به قتل خواهد رسید هم به   نفس زکیهبیتی کرده، محمد  

  .وقوع می پیوندد

ائط معرقی اسلام و مانع از انحراف آن با وجود فرقه   امام وظیفه اش با این سرر

به زنده کردن شیعه های مختلف و معرقی تشیع و شیعیان است او خود را ملزم 

واقعى زمان پیامتی می داند. سهل بن خراساتی خدمت امام رسیده و با کنایه می 

و دارید و نسبت به حکومت تی تفاوتید امام تنور را آماده  پرسد شما صد هزار پت 

یگ از یاران مخلص امام از . نمى پذیرد  ،و از او میخواهد که به درون تنور برود 

سد و از او  ، سرد میگردد   راه مت  تقاضا میکند و آتش برایش همچون ابراهیم پیامتی

     . امام میفرمایند ما قیام نمیکنیم مگر پنج یار همدل و صمیمى نداشته باشیم 

ل امام را میدهد و به   ی منصور به والی مدینه نامه مینویسد و دستور آتش زدن متی

سد. منصور بارها امام را احضار و مور  د بازجوتی قرار می داد ولی امام آسیتی نمت 

 بعد از خواتی که در مورد امام دید وی را رها کرده و نسبتا آزاد میگذارد. 
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ی که امام وارد قض شد، به او  علیه السلام روزی امام صادق را احضار کرد و همی 

گفت : به خدا سوگند، تصمیم دارم هیچ درخت خرماتی برایت باقر نگذارم و 

دره کنم. امام فرمود :  خداوند متعال ایوب را آزمود و او صتی تمام اموالت را مصا

ت داود عطا فرمود و او شکرگزاری کرد، و یوسف به قدرت   پیشه کرد، به حضی

ی از نسل اینان هستر و باید رفتارت  رسید و او از جرم برادرانش درگذشت. تو نت 

ی ا  :  مشابه آنان باشد. منصور با شنیدن سخنان امام گفت ز تو گذشتم. من نت 

ت صادقآن هر کس خودش را به خون ما اهل بیت   : فرمود علیه السلام  گاه حضی

ی می برد. منصور به شدت  گرفتار سازد، خداوند سلطنت و حکومتش را از بی 

ی شد   .  خشمگی 

ت صادق با مشاهده وضعیت منصور به او فرمود : آرام باش! مگر  علیه السلام  حضی

ی که  ی نبود که حکومت و قدرت در دست آل ابوسفیان بود، اما همی  این چنی 

ی یزید حس را کشت، خداوند حکومت را از او گرفت و آل مروان آن را به  علیه السلام  ی 

ی که هشام، زید پش امام زین  ارث بردند؛ و در زمان حکومت آل مروان همی 

العابدین را کشت، خداوند سلطنتش را نابود کرد و مروان بن محمد به قدرت  

کشت، خداوند حکومت رسید؛ و زماتی که مروان، ابراهیم امام )جد منصور( را  

ی گرفت و اکنون خلافت به شما رسیده؟  را از او نت 

ای خواهى. امام فرمود : خواستهاکنون بگو چه می  .   منصور گفت :  راست گفتر  

از قض منصور  علیه السلام    ندارم. فقط برگردم. منصور گفت: مانعى ندارد. امام صادق

گفت : منصور دستور داده   خارج شد. ربیع، نگهبان مخصوص منصور، به امام

ده هزار درهم به شما بدهیم. امام فرمود : نیازی ندارم. ربیع گفت : اگر نپذیری،  

ی می  شود. پولها را بگت  و صدقه بده. منصور خشمگی 
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ل دعوت و امام چند بار نمى   شهادت ی : سر انجام منصور دوانفر امام را به متی

د که با دست خود امام را به شهادت پذیرند و بالاخره مجبور میشود، تصمیم دار 

 نفس میکند تا آنجا 
ى

س و تنگ برساند ولی ابهت و جاذبه امام منصور را دچار استر

 . که احساس مرگ میکند.                                      

ت را دید، ایشان را بار  ت شیعیان آن حضی ، او چون کتى دوران منصور دوانیفر

 .                                                دیگر به عراق خواند.  

ای که هجری، در اثر خوردن انگور زهرآلوده  ۱۴۸امام صادق در ماه شوال سال 

ت داد، در سن   به شهادت رسید  ۶۵منصور دوانیفر به آن حضی
ى
امام در . سالگ

که یگ از اصحاب با دیدن احوال پایان عمر، بسیار لاغر و تکیده شده بود، طوری

ی حالی می ایشان به گریه افتاد و گفت :   بینموای بر من که شما را به چنی 

آید، چه امام فرمود : گریه مکن که خت  مؤمن همان است که برای او پیش می

ق و غ ند، چه مالک سرر  .   رب عالم باشد.                                  اعضای بدنش را بتی

، افلاک را میاندوهى جانکاه بر تار و پود مدینه چنگ می    فراگت 
 آشوبد   زند و حُزتی

ب، بوی غربت و یتیمى میپوش می آسمان سیاه   وزد شود و در کوچه کوچه یتى

 نشینند ها به خون می گدازند! چشم ها، در آتش مصیبتر عظیم می جان  

نقل است که : پس از شهادت پدرم، خود ایشان علیه السلام  بن جعفراز امام موسی

اهتی را کفن کردم در دو جامه مضی سفیدی که در آنها احرام می بست و در پت 

به ایشان رسیده بود   علیه السلام  العابدین ای که از امام زینپوشید و در عمامهکه می

ای که وفات ه چهل دینار خریده بود و هر شب در حجره و در بردی یماتی که ب

ستان بقیع بردند و در  ا  یافته بود، چراعیی را برمی ت را به قتی فروختم. پیکر حضی

دند  .جوار پدر و جدش به خاک ستر
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هذا الشحیر   منصور عباسی راجع به امام صادق علیه السلام می گفت : 

 حلوق الخلفا الذی لایجوز نفیه ولایحل قتله 
ن
ض ف ، 47)بحارالانوار، جالمعیی

کرده در گلوست که نه می شود علیه السلام    ( این امام صادق167ص   مثل استخوان گت 

ون آورد.   از حلق پاینش داد و نه می شود از دهان بت 

خره با دسایس او نه تحملش برای من ممکن است و نه کشتنش آسان و بالا  

ت به فکر افتاد کاری کند  ، امام را مسموم کرد و پس از شهادت آن حضی شیطاتی

ی امام در میان مردم نباشد تا مزاحمى از آل علی    نداشته باشد. علیه السلام  که جانشی 

ی جعفربن محمد  :  به فرماندار مدینه محمدبن سلیمان نوشت   تحقیق کن و ببی 

خود قرارداده است؟ او را به قتل برسان. او پس از چندی   چه کسی را وصى علیه السلام  

 پنج نفر را وصى خود قرارداده است. علیه السلام   نامه نوشت که »جعفر«

اول خود جناب خلیفه! دوم من فرماندار مدینه! سوم پشش موسی، چهارم پش 

دیگرش عبدالله، پنجم همشش حمیده. منصور از کیفیت این وصیت در تعجب 

ت فرو رفت که چه کند؟ اینها را که نمى شود کشت!   و حت 

ی   معلوم شد که امام با این وصیت نقشه خائنانه او را نقش بر آب کرده و در عی 

است مشخص فرموده  علیه السلام  حال وصى خود را که امام موسی بن جعفر کاظم 

ت تر بردند که منصور و محمدبن سلیمان به طور مسلم منظور  اند و اهل بصت 

 امام نبوده اند؛ 

ی زن است و عبدالله فرزندشان را هم می دانستند که  حمیده، همششان نت 

ی شدند که ا  ت، امام موسی صلاحیت امامت ندارند. مطمیی مام پس از آن حضی

 (صفت  هدایت، آیت الله ضیاءآبادی) است.  علیه السلام  بن جعفرکاظم 
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 اقدامات امام در تروی    ج تشیع و تربیت شاگرد

، دیتی و عرفاتی شاگردان بلند در رشته ماما  ، اخلاقر  های مختلف علمى، قرآتی

ات فراواتی ای را تربیت کردند که بعدها هریک از آنان منشأ مرتبه  برکات و خت 

 شدند. 

ایجاد نظام »نقابت« بود تا  علیه السلام  ترین اقدامات امام جعفر صادقیگ از بزرگ 

علمای شیعه وابسته به حاکمان عض خویش نباشند و بتوانند به تربیت طلاب 

دازند؛ طلاب برای اداره امور خود تنها به مؤمنان متگ باشند و به عالِ  م و قوی بتر

، به عنوان قویاین ترتیب، در بزنگاه ترین محور معنوی و های حساس تاریحىی

ی  گذار و تعیی   کننده خویش را ایفا کنند. هدایتگر و مستقل، نقش تأثت 

ی منشأ برکات فراوان در طى قرو این ابتکار شگفت ن و اعصار شده است و اگر انگت 

ی نمى  شد، استقلال روحانیت از حاکمان و صاحبان قدرت از این طریق تأمی 

سازی چون نهضت تنباکو و انقلاب اسلامی های سرنوشتها و انقلابحرکت

 . ممکن نبود 

است که از آغاز  هشام بن حکمامام جعفر صادق، شاگردان یگ از مشهورترین 

ت بود و همه علوم دوران خود را آموخت و کتاتی در جواتی شیفته علم و معرف

های فکری و عقیدتر رد یگ از فیلسوفان یونان نگاشت. او به مطالعه مکتب

گوناگون پرداخت، اما هرگز به رضایت علمى دست نیافت تا آنکه عمویش وی 

هشام  .ترین شاگرد ایشان گردیدرا به امام معرقی کرد و از آن پس وی برجسته

گویم که دری مورد توجه امام بود که امام به او فرمود :  درباره تو سختی را میقبه

به حسان بن ثابت انصاری فرمود که تا ما را با زبانت یاری صلی الله علیه و آله   رسول خدا 

، خداوند پیوسته تو را یاری کندمی  .کتی
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 علیه السلام    ای از شاگردان مکتب امام صادقنمونه 

هشام دانشمند برجسته، متکلمى بزرگ، دارای   علمی هشام بن حکمعظمت 

ین   ین و رسا، و در فن مناظره فوق العاده زبردست بود. او از بزرگتر  شت 
بیاتی

ده در آن .  رفتبه شمار می  علیهم السلام     شاگردان مکتب امام صادق و امام کاظم  نامتی

های گوناگون یه قدرتها و فرقه  عض از هر سو مورد فشار سیاسی و تبلیغاتر از ناح

ای به جهان تشیع کرد و بویژه از اصل »امامت« که  قرار داشتند، خدمات ارزنده

 دفاع کرد و مفهوم سازنده آن را  
ى

از ارکان اساسی اعتقاد شیعه است، بشایستگ

ی    ح نمود  ی جامعه، بخوتی تشر های عقیدتر و شخصیت بارز  البته پایه . در رهتی

استوار گردید و در این دانشگاه بود که علیه السلام  مکتب امام صادقعلمى هشام در 

به بعد، یعتی پس   148اساس تکامل فکری و اسلامی او نقشبندی شد، اما از سال 

تکامل  علیه السلام  از شهادت امام شخصیت والای او در پرتو رهنمودهای امام کاظم 

 و شکوفاتی رسید
 .یافت و به اوج ترقر

 هشام نشان می قیقت  در جستجوی ح
ى

دهد که وی شیفته بررسی تاری    خ زندگ

اب شدن از زلال  دانش و تشنه حقیقت بوده و برای رسیدن به این هدف و ست 

 علوم عض خود را فرا گرفته است و برای تکمیل دانش خود، 
 
علم و آگاهى، ابتدأ

 یونان را هم خوانده و از آن فلسفه بخوتی آگاهى یافته ا 
ست، به کتب فلسفی

و سپس در ست  تکامل فکری و . طوری که کتاتی در رد »ارسطاطالیس« نوشته

علمى خود، وارد مکتبهای مختلف شده، ولی فلسفه هیچ مکتتی او را قانع نکرده  

ی بخشیده،  ی اسلام، عطش او را تسکی   و استوار آیی 
و فقط تعالیم روشن و منطفر

ی جهت، پس از آشناتی با  مکتبهای گوناگون، از آنها دست کشیده و به و به همی 

 او در  علیه السلام   وسیله عمویش، با امام صادق
ى

آشنا شده و از آن تاری    خ مست  زندگ

ی منطق تشیع، بکلی دگرگون شده است.    پرتو شناخت عمیق اسلام و پذیرفیر
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اشته ابو شاکر دیصاتی )زندیق و مادی مشهور( مناظراتر د  با هشام  :     اندبرحیی گفته

ی اسلام شده است ف ابو شاکر به آیی  هشام تا آخر عمر  .  که سرانجام باعث تشر

ی    ح مباتی تشیع کوشش کرد و کارنامه درخشاتی از خود  در راه تروی    ج اسلام و تشر

داد که در خور توجه مناظرات ارزنده و پرهیجان فراواتی رخ می    .به یادگار گذاشت

ی  .در دست است و جالب بود و امروز بسیاری از آنها  هشام بن حکم، که در چنی 

جوی تولد و پرورش یافته بود، به حکم آنکه از استعداد شگرف و شور و شوق  

فراواتی برخوردار بود، بزودی جای خود را در میان دانشمندان باز کرد و در صف 

 .مقدم متفکران و دانشمندان عض خود قرار گرفت

 آشنانى هشام با امام  
ن دریچه    مامکرد که دیدار با ا هشام بدرستر فکر می  نخستی 

ی جهت از عموی خود که از شیعیان  خود ای به روی تازه  خواهد گشود، به همی 

علیه السلام   مندان امام ششم بود، خواست ترتیب ملاقات او را با امام صادقو علاقه  

ی دیدار او با پیش .بدهد  علمى او را بکلی داستان نخستی 
ى

وای ششم که مست  زندگ

ین و جالب است.عموی هشام، به نام »عمر بن   دگرگون ساخت، بسیار شت 

و مذهب »جهمیه« بود، از من گوید : برادر زادهیزید«، می  ام هشام که پت 

م تا در مسائل مذهتی با او مناظره علیه السلام   خواست او را به محضی امام صادق بتی

ی کاری نمىکند.  م اقدام به چنی   .کنمدر پاسخ وی گفتم : تا از امام اجازه نگت 

فیاب شده برای دیدار هشام اجازه گرفتم. پس از آنکه  سپس به محضی امام سرر

ون آمدم و چند گام برداشتم، به یاد جسارت و بیباکی برادر زاده ام افتادم و لذا بت 

امام فرمود:  . رت او را یادآوری کردمبه محضی امام باز گشته جریان بیباکی و جسا

منده شدم و به اشتباه خود تر بردم. آنگاه 
آیا بر من بیمناکی؟ از این اظهارم سرر

ام را همراه خود به حضور امام بردم. پس از آنکه وارد شده نشستیم، برادر زاده 

 ای از او پرسید و او در جواب فرو ماند و مهلت خواست امام مسئله 
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چند روز هشام در صدد تهیه جواب بود و این در و آن  .ه وی مهلت دادو امام ب

زد. سرانجام نتوانست پاسحىی تهیه نماید. ناگزیر دوباره به حضور امام در می

فیاب شده اظهار عجز کرد و امام مسئله را بیان فرمود  در جلسه دوم امام . سرر

لزل می  ی ت، مطرح کرد، باز  ساخمسئله دیگری را که بنیان مذهب جهمیه را متر

ت و اندوه جلسه را ترک  هشام نتوانست از عهده پاسخ برآید، لذا با حال حت 

ت به سر می برد، تا آنکه بار دیگر از من خواهش گفت. او مدتر در حال بهت و حت 

بار دیگر از امام اجازه ملاقات .  کرد که وسیله ملاقات وی را با امام فراهم سازم

ه« منتظر من باشد. فرمایش  برای او خواستم. فرم ود :  فردا در فلان نقطه »حت 

امام را به هشام ابلاغ کردم. او از فرط اشتیاق، قبل از وقت مقرر به نقطه موعود  

 شتافت

 از هشام پرسیدم آن ملاقات چگونه برگذار شد؟ عمر بن یزید می 
 
گوید : بعدا

 به محل موعود رسیدم، ناگهان دیدم امام
ً
در حالی علیه السلام   صادق  گفت: من قبلا

یف آورد  ی بود، تشر هنگامی که به من نزدیک شد و به رخسارش .  که سوار بر استر

ی را  نگاه کردم چنان جذبه ای از عظمت آن بزرگوار به من دست داد که همه چت 

ی را از دست دادم. امام مرتب منتظر گفتار و  وی سخن گفیر فراموش کرده نت 

 من افزود پرسش من شد، این انتظ
ى

امام که . ار توأم با وقار، برتحت  و خود باختگ

ی دید، یگ از کوچه ه را در پیش گرفت و مرا به حال خود  وضع مرا چنی  های حت 

 :  واگذاشت در این قضیه چند نکته جالب وجود دارد

وی مناظره فوق العاده در هشام است، به طوری که  نکته نخست، وجود نت 

کند و از تواناتی او در این فن به عنوان جسارت ساس بیم می  ناقل قضیه از آن اح

برد، حتر )غافل از مقام بزرگ امامت( از رویاروتی او با امام  و بیباکی نام می 

  .گذاردکند و مطلب را پیشاپیش با امام در میان می احساس نگراتی می 
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 و عطش عجیب هشام برای کسب آگاهى و دانش و 
ى

بینش نکته دوم، شیفتگ

نشیند و از هر فرصتر بهره می  افزونتر است، به طوری که در این راه از پای نمى 

 از پاسخگوتی به پرسشهای امام، دیدارها را تازه می 
ى

کند و برد، و پس از درماندگ

شتابد، و این، جلوه روشتی از شور  در دیدار نهاتی پیش از امام به محل دیدار می 

 و شوق فراوان اوست

ای که هشام در برابر آن خود    سوم، عظمت شخصیت امام است، به گونه  نکته

برد و با زبان چشم و نگاه های های علمى خویش را از یاد می  بازد و اندوخته  را می  

اف می   ام، به کوچگ خود در برابر آن پیشوای بزرگ اعتر . کند مجذوب توام با احتر

 هشام را دگرگون باری جذبه معنوی آن دیدار ، کار خود را  
ى

کرد و مست  زندگ

پیوست و افکار گذشته را رها ساخت و  امامساخت: از آن روز هشام به مکتب 

ت ربود  .در این مکتب چنان درخشید که گوی سبقت را از یاران آن حضی

های علمى فراواتی که از مکتب امام ششم برد،    هشام در پرتو بهره   تألیفات هشام

ش مباتی تشیع و دفاع از حریم این بزودی مراحل  عالی علمى را پیمود و در گستر

 از خود به یادگار گذاشت
ى

اث علمى بزرگ .   مذهب کوششها کرد و در این زمینه مت 

رود. جلد، روشنگر عظمت علمى و حجم بزرگ کارهای او به شمار می    30بالغ بر  

(         رد بر زنادقه     دلائل حدوث اشیأء        کتاب امامت   رد بر ثنویه )دوگانه پرستر

تدبت  در  . پت  و جوان  . رد بر طبیعیون . رد بر هشام جوالیفر   . کتاب توحید 

ی قدر  .   و قدر جتی    . رد بر کسی که بر امامت مفضول اعتقاد دارد .   توحید      حکمی 

له.  الفاط ی طلحه   اختلاف مردم در امامت   . معرفت و شناخت.   رد بر اعتقاد معتر

.  مجالس درباره امامت   . هشت باب   . استطاعت   . طارق . رد بر شیطان . و زبت  

 ؟شود چگونه فتح باب اخبار می . رد بر ارسطاطیس در توحید   . فرائض )ارث( 
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است که در کوفه   فضیل بن یسارعلیه السلام   برجسته امام صادق  دیگر شاگردان از   

ی در آنجا بود، لکن از آن پس به بضه رفت و تا آخر عمر    نت 
به دنیا آمد و تا جواتی

 کرد و به بضی معروف شد. این محدث بزرگوار، از محضی امام 
ى

در آنجا زندگ

پس از شهادت امام  .ها برد و یگ از اصحاب پر آوازه ایشان بودبهره علیه السلام  باقر

ها را درک کرد و از دریای دانش ایشان بهره علیه السلام  محضی امام صادقسلام علیه ال باقر

ترین مدرس حوزه علمى بضه برد. فضیل تا آخر عمر در خدمت امام و برجسته

ش می .  شتافتند بود، بدان پایه که جویندگان علم از سراسر بلاد اسلامی به محضی

هر    :   فرمود دید، میکه فضیل بن یسار را می   هر بار علیه السلام    اند که امام صادقآورده

.                 کس دوست دارد مردی از اهل بهشت را ببیند، به این مرد بنگرد. 

در تروی    ج تعالیم و شعائر اسلامی و تربیت شاگردان، از علیه السلام  امام صادق

کردند و همواره میشناختر استفاده های روان ترین و مؤثرترین شیوهظریف 

ای رفتار کنند که آنان به گونهفرمود :  به شیعیان من بگویید با مخالفان بهمی

های روش . سبب علم و حسن اخلاق شیعیان به مذهب آنان جذب شوند 

 دنیوی و اخروی بشر عالمانه در فرهنگ اصیل اسلامی که تمامی عرصه 
ى

های زندگ

د، پیوسته در کردار را در برمی ی امام صادقگت  علیه  و گفتار و پندار شیعیان راستی 

ش و مقبولیت مذهب تشیع بوده استگر شده و مهم جلوهالسلام     . ترین عامل گستر

اهل خراسان پدرش دارو فروش که پس از کشته شدن پدر به   جابر بن حیان 

سد، بیش از  جلد در زمینه علوم  200دستور حاکمان منصور به خدمت امام مت 

شته های عقلی طبیعى و شیمى کتاب نوشته و به عنوان پدر علم بخصوص ر 

ی   . شیمى مشهور است ت با تاسیس شبکه وکلا و نهادینه سازی اجتهاد در بی  حضی

.  درصدد مشکلات روز برآید در همه جا شاگردان خود بود باعث شد تا مذهب 

، مومن طاق، هشام بن سالم، ابو بصی   .ابو حمزه ثمالى  دیگر شاگردان امام : 

    ...مفضل بن عمر
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   : صادق علیه السلام  آثار امام

 .                              .  رساله ای در رد مادیون و اثبات صانع توحید مفضل 

یعه .             ، اسرار حقایق و لطایف اخلاقیات و مراحل ست  و سلوکمصباح السر

  .                                  .   اهواز و طرح سوالاتر ، نامه ای به حاکم  عبدالله نجاسیر   رساله

وان قیاس                    .           و رای که آنان را متوجه خطایشان ساخته رساله ای برای پی 

 طب الصادق . مناظرات علمی و مباحث متفرقه.   رساله احکام فقهی

 چرا مذهب جعفری؟

بودند. پس  گام دوم را برداشته  ،شیعهتکاملی حرکت در مست  علیه السلام  امام صادق

ی بهاز آنکه مردم بر اثر مجاهدت ناصحیح بودن مذهب رسمى   های امامان پیشی 

ی حرکتو دیگر اندیشه های سیاسی مبتتی بر آن در سالهای های منبعث از آن و نت 

  ت کنند. بیت را دریافبودند تا طرح جایگزین مکتب اهل گذشته تر بردند آماده

همان بزرگواری است که با توجه به یک موقعیت استثناتی علیه السلام  صادق و امام

ح و بسط   تاریحىی طرح جایگزین شیعه را به هنگام ارائه کرد و امامان دیگربه سرر

از طرقی بعد از ممنوعیت حدیث در دوره خلفا امام   بعضی از ابعاد آن پرداختند. 

ان نشر  احادیث همت گمارد. شاید راز بسیاری از  صادق به احیا و جتی

ی بوده که طرح  های فردی و اجتماعی مصلحان در طول شکست تاری    خ همی 

ت .  اندجایگزین نداشته پس در حقیقت گام دوم در بنیانگذاری یک مکتب را حضی

ی علیه السلام    صادق  ایندلداده  علیه السلام    برداشت. گویا مردمی که از پس قیام امام حسی 

امویان و نه عباسیان پرسیدند که اگر نه  خاندان شده بودند به سراغ آنها آمده و می

ی از اسلامشما چه می تر طرح  و به عبارت روشن دارید؟ گویید؟ و چه تفست 

 جایگزین شما چیست؟ 
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نشان دادن یک تفست  جامع از خدا، رابطه مردم با او و انسان مورد نظر اسلام 

ین دغدغه در آن زمان م ت امام صادقهمتر بوده است اعتقادات علیه السلام    های حضی

، اخلاق بایسته و دستورالعمل ین حوزه عقلاتی های فردی و اجتماعی )فقه( مهمتر

ی شد، تشیع  هاتی بود که امام در آنها به طرح اندیشه دیتی پرداختند و چون چنی 

 .مزین شد شناسنامه رسمى گردید و مذهب ما به نام ایشاندارای 

ضانه مکتب امام :   مفهوم معیی

تی نصیتی دستگاه حکومت از آگاهیهای لازم به توضیح است که  فقه جعفری

لازم دیتی و ناتواتی آن از اداره امور فکری مردم یعتی در واقع، عدم صلاحیتش 

ی موارد  بود. و فقاهت برای تصدی مقام خلافت  و دیگری، مشخص ساخیر

تحریف دین در فقه رسمى که ناسیر از مصلحت اندیسیر های غت  اسلامی فقیهان 

فقهى و ملاحظه کاری آنان در برابر تحکم و خواست وابسته در بیان احکام 

دن بساط علمى و بیان فقه و علیه السلام   امام صادق. لذا قدرتهای حاکم بود  با گستر

ای غت  از شیوه عالمان وابسته به حکومت، معارف اسلامی و تفست  قرآن به شیوه

 به معارضه با آن دستگاه برخاسته بود 
ً
ت بدینوسیله. عملا تمام  آن حضی

تشکیلات مذهتی و فقاهت رسمى را که یک ضلع مهم حکومت خلفا به شمار 

. ساختکرد و دستگاه حکومت را از وجهه مذهتی اش تهى می  آمد، تخطئه می  می  

ی نقل شده  ت چنی  نحن قوم فرض الله طاعتنا و انتم در حدیتى از آن حضی

ون بمن لایعذر الناس بجهالته ی از آنان  ما کساتی هستیم که    تاتمی خداوند فرمانتی

کنید که مردم را فرض و لازم ساخته است، در حالی که شما از کسی تبعیت می 

ان و  به خاطر جهالت او در نزد خدا معذور نیستند.  مردم بر اثر جهالت رهتی

اند، در پیشگاه خدا زمامداران نااهل دچار انحراف گشته به راهى جز راه خدا رفته

 . راه خطا را پیمودیم  حاکمانه ما به تشخیص ک  بهانه ای ندارند 
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  تاکتیک مبارزه 
ی

جابربن یزید جعفی از  : علیه السلام امام صادق فرهنگ

)هـ.ق( در  128بود که در سال السلام  ما علیهو امام صادق  شاگردان و راویان امام باقر

روایت علیه السلام  حدیث از امام باقر ۷۰۰۰۰گذشت. او   در  علیه السلام عض امام صادق

کرده و اگر کسی در آن احادیث دقت کند خواهد فهمید که محرم اسرار دو امام 

جابر به دستور  .بزرگوار بوده و کرامات آشکاری را از ایشان روایت نموده است

 زده، در صحن مسجد کوفه بچه ها را دور علیه السلام  امام باقر
ى

خود را به دیوانگ

می آورد و ورد زبانش این بود : منصور پش  وانه بازی در خود جمع می کرد و دی

 چند روز بیشتر از ماجرای جنون 
 
ی بدون فرمان می یابم. اتفاقا جمهور را امت 

مصلحتر جابر نگذشته بود که از سوی هشام بن عبدالملک به والی کوفه فرماتی  

سرش را   بدین مضمون رسید :  مردی به نام جابربن یزید جعفی را گردن بزن و 

 . پیش من بفرست

والی کوفه پس از قرائت نامه، روبه اطرافیانش کرد و درباره جابر پرس وجو نمود.  

آنان گفتند : او مردی فاضل، دانشمند و محدث و اهل بحث و نظر است، ولی  

 دیوانه شده و اینک در صحن مسجد، همراه بچه ها با چوب، اسب سواری 
 
ا اخت 

 . می کند 
 
موضوع را تعقیب کرد و مشاهده نمود که جابر با بچه ها  والی شخصا

پس گفت : سپاس خدا را که مرا از قتل این مرد  سوار بر چوب، بازی می کند 

که چرا   . رهاتی بخشید. اینجا بود که پرده از راز فرمان امام کنار رفت و آشکار شد 

 بزند. او علیه السلام  امام باقر
ى

بعد از رفع خطر به حال   به او فرمود خود را به دیوانگ

عادی خود بازگشت و چند روزی نگذشته بود که سخن جابر درباره »منصوربن  

ت پاکان ص)  جمهور« درست از آب درآمد و همان طور شد که او گفته بود  (180ست 

ت   در دوران امامت حصرن
ی

سال به طول   34مدت امامت ایشان  جنبش فرهنگ

مصادف خلیفه عباسی    2سال با    16خلیفه و    5سال در دوره اموى    18انجامید که  
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بتی امیه و بتی عباس مدتها در حال مبارزه مسلحانه و عملیات نظامی بودند بود.  

که توجه کمتر به امامان و فعالیتشان شد و فرصت بسیار خوتی و آرامش نستی 

 و علمى و تربیت شاگر د علیه السلام ادق برای امام ص
ى

پیش آمد تا به فعالیت فرهنگ

دازد و به باز سازی مسائل دیتی  ان و فقهى و انتشار حدیث در حد زیاد بتر ، و جتی

 بدعتها و جعل احادیث را به نحو احسن انجام دهد. 

ی عض   ت همچنی   عض آن حضی
ی

و فکری و برخورد فرق و مذاهب    جنبش فرهنگ

ی فرصتر پیش نیامده بود تا  گوناگون بود. پس از زمان رسول خدا دیگر چنی 

ام 
ّ
معارف اصیل اسلامی تروی    ج گردد، بخصوص که قانون منع حدیث و فشار حُک

 در جامعه آنروز که تشنة  اموی باعث تشدید این وضع شده بود. 
ى

لذا خلأ بزرگ

صادق با توجه به  هرگونه علم و دانش و معرفت بود، به چشم می خورد. امام 

 پدرش 
ى

فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه، دنباله نهضت علمى و فرهنگ

 به وجود آورد و در رشته های  
ى

را گرفت و حوزه وسیع علمى و دانشگاه بزرگ

 تربیت کرد 
ى

امام از فرصت های گوناگوتی . مختلف علمى و نقلی شاگردان بزرگ

معارف صحیح اسلام استفاده می برد.  برای دفاع از دین و حقانیت تشیع و نشر 

ی موضوعات میان ایشان و سران فرقه های گوناگون   ی در همی  مناظرات زیادی نت 

ی و استوار، پوحیر عقاید آنها و  انجام پذیرفت که طى آنها با استدلال های متی 

ی توسط ایشان  برتری اسلام ثابت می شد.  ی در حوزه فقه و احکام نت  همچنی 

رت گرفت، به صورتر که شاه راههای جدیدی در این بستر فعالیت زیادی صو 

ایطى  ی به راه خود ادامه داده است. بدین ترتیب، سرر گشوده شد که تاکنون نت 

مناسب پیش آمد و معارف اسلامی بیش از هر وقت دیگر از طریق الهى خود 

ین احادیث شیعه در تمام زمینه ها از امام   منتشر گشت، به صورتر که بیشتر



72 
 

نقل گردیده و مذهب تشیع به نام مذهب جعفری و فقه تشیع به نام فقه   صادق

 جعفری خوانده می شود. 

ائط هاتی با دانشمندان دارند خلیفه در مقابل علم و آگاهى  مناظره در این سرر

د. امام صادق ی ین فرصت برای علیه السلام  امام، دست به مفتر تراسیر هم مت  بهتر

خویش است تا به دنبال زمینه ای که پدرش امام   دانشجو در دانشگاه  4000تربیت

امام  4فرصتر که در دوران . باقر آماده ساخته مذهب تشیع را هم احیا نماید 

ائط دست به تحول   ائط خاص خودش اصلا فراهم نشد، با توجه به سرر اول با سرر

 و علمى و فکری زدند و خود را شیعه جعفری
ى

بنامد تا جاتی که  بزرگ فرهنگ

، خود از شاگردان مکتب امام صادق مذاهب چهارگانه اهل سنت ذاران بنیانگ

اهل سنت از جهت تعدد حدیث در تنگنا و فقت  بودند ولی در . بودند علیه السلام  

ت آن، آنهم از نوع صحیحش به طوری که ابو حنیفه و مالک  مقابل، شیعه باکتى

 . را متوجه احادیث خود می سازند بن انس 

با اختلاف السلام  ما علیهو امام باقر  ل سنت احادیث امام صادقدر کتاب حدیث اه

ت صحابه   ی منابع حدیثشان ست 
فراوان به چشم میخورد. اصولا فقهای اهل تسیی

ی بود  ملا از نظر  ابوحنیفه متاسفانه متوسل به قیاس و رای میشوند که کا  . و تابعی 

 . فقهى مردود میباشد 

ای ژرف و محکم و  ، این شخصیت جامع و یگانه، با اندیشهعلیه السلام  امام صادق

ین زمینه های ممکن را برای نشر دانش و ارتقای متقن، در زمان حیات خویش بهتر

  آگاهى مسلمانان فراهم کرد و در برابر افکار الحادی، سنگری محکم پدید آورد. 

ی هرگاه از شیوه های بلندی به وی کردند، گامهای عالمانه ایشان پت  شیعیان نت 

 و دیتی و سیاسی و علمى و 
ى

جلو برداشتند، اما هرگاه برای درک مباحث فرهنگ
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اض اجتماعی خود به مکاتب دیگر روی آوردند و مضف کنندگان بدون اعتر

  مکاتب دیگر شدند رو به انحطاط رفتند و هنوز هم. 

ت مجلسی داشت برای خواص و عوام و مردمان از دور  ترین نقاط عالم به  حضی

ش می ی تفست  قرآن از وی سؤال میمحضی کردند و رسیدند و در باره احکام و نت 

ون آمده باشد هیچ   . کس نبود که بدون دریافت پاسحىی مساعد از مجلس او بت 

خواهم از ابوحنیفه نقل شده است که منصور عباسی مرا طلبید و گفت :  از تو می

سی، زیرا مردمان سخت  مسائل بسیار دشواری را   طرح کتی و از جعفر بن محمد بتر

من چهل سؤال دشوار طرح کردم و نزد خلیفه رفتم. امام در  .اندمفتون وی شده

سمت راست خلیفه نشسته بود. چون وارد شدم و هیبت وی را بدیدم، چنان 

مجذوب شدم که خلیفه از یادم رفت. منصور گفت : یا ابوعبدالله! این ابوحنیفه 

شناسم. آنگاه منصور از من خواست سؤالاتم را طرح آری می :  امام فرمود  .است

ین   کنم تا چهل سؤال تمام شد و امام در پاسخ به هیچ یک از آنها دچار کمتر

  .تر استتر و فقیهمشکل و تردیدی نشد. دانستم که وی از همه عالم، عالم 

ِ امام صادق 
مرد مبارزه بود، مرد  علیه السلام  صادقامام   علیه السلامحرکت تشکیلانی

اید. علم و دانش بود و مرد تشکیلات بود. مرد علم و دانش بودنش را همه شنیده

 و میدان آموزسیر که آن بزرگوار به وجود آورد، علیه السلام  محفل درس امام صادق

 امامان شیعه تی 
ى

 نظت  بود. همه هم قبل از او و هم بعد از او در تاری    خ زندگ

حرفهای درست اسلام و مفاهیم اصیل قرآن که در طول یک قرن و اندی به 

آنها را امام صادق  مغرضان و مفسدان یا جاهلان تحریف شده بود، همه  وسیله

 اید. به شکل درست بیان کرد. اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شنیدهعلیه السلام 
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دار و پیگت  بود. مبارزه برای قبضه دامنه مشغول یک مبارزهعلیه السلام  امام صادق

کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اسلامی و علوی. یعتی امام 

ند و به جای آنها حکومت  کرد تا بتی زمینه را آماده میعلیه السلام    صادق ی بتی امیه را از بی 

ی اسلامی است، بر سر کار بیاورند. اما آن بعد    علوی را که همان حکومت راستی 

 نشنیده
ً
است که یک علیه السلام    اید، مرد تشکیلات بودن امام صادقسوم را که اصلا

تشکیلات عظیمى از مؤمنان خود، از طرفداران جریان حکومت علوی در سراسر 

  عالم اسلام از اقصای خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا به وجود آورده بود. 

کند آن چه را که او اراده میعلیه السلام    دقاین که وقتر امام صاتشکیلات یعتن چه؟  

گویند تا خواهد بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام به مردم میمی

سیاسی عظیم آل  مبارزه بدانند. یعتی از همه جا وجوهات و بودجه برای اداره

و  علی جمع کنند. یعتی وکلا و نمایندگان او در همه ان امام شهرها باشند که پت 

ی تکلیف سیاسی خود علیه السلام  صادق به آنها مراجعه کنند و تکلیف دیتی و همچنی 

سند. تکلیف سیاسی هم مثل تکلیف دیتی واجب ت بتر  الاجرا است. را از آن حضی

ی تشکیلات عظیمى را به وجود آورده بود و با این تشکیلات علیه السلام  امام   یک چنی 

 کرد.  ت بودند با دستگاه بتی امیه مبارزه میتشکیلا در و به کمک مردمی که 

وزی بر بتی در هنگامی عباس به عنوان یک جریان مزاحم امیه حتمى بود، بتی که پت 

هم با علیه السلام  طلب آمدند، میدان را گرفتند و بعد از آن امام صادقو فرصت 

 عباس مبارزه کرد. امیه و هم با بتی بتی 

ده  شبکه  های رود، بر اثر فعالیت از دنیا میعلیه السلام   امام باقروقتر تبلیغانی  گسیی

انجام داده علیهما السلام  بسیارى که در طول این مدت خود امام باقر و امام سجاد

 نقشه .  بسیار تغیت  کرد صلی الله علیه و آله   بودند، اوضاع و احوال به سود خاندان پیغمتی 

کارها را جمع و جور علیه السلام  بعد از رحلت امام باقرکه   این بود علیه السلام  امام صادق
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امیه را که هر روزى یک دولتر کند، یک قیام علتی به راه بیندازد و حکومت بتی 

امیه بود، را واژگون کند و از شد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بتی عوض می

ق  مناط خراسان و رى و اصفهان و عراق و حجاز و مض و مراکش و همه

ی که در همهمسلمان )یعتی شیعه،  علیه السلام    حزتی امام صادق  این مناطق شبکه  نشی 

 ( علیه السلام حزتی امام صادق شیعه یعتی شبکه

ده بود، از همه شبکه و بیاید مدینه و امام  امام صادق همه جا گستر آنها نت 

را  لشکرکسیر کند به شام، حکومت شام را ساقط کند و خودش پرچم خلافت

 را به راه بیندازد؛ این نقشه صلی الله علیه و آلهبلند کند و بیاید مدینه و حکومت پیغمتی 

در روزهاى آخر عمرش  علیه السلام  لذا وقتر که در خدمت امام باقر امام صادق بود. 

ت یک نگاهى   قائم آل محمدشود که شود و سؤال میصحبت می کیست، حضی

بینم که قائم آل محمد این گویند که گویا میمیسلام علیه الکنند به امام صادق می

عض است. قائم آل محمد یک اسم عام است، اسم خاص نیست، اسم ولی

ت ولی کساتی که   قائم نهاتی آل محمد است، اما همه ارواحنافداه  عضنیست. حضی

وزى به دست آور  صلی الله علیه و آلهاز آل محمد ده در طول زمان قیام کردند چه پت 

   .  باشند چه نیاورده باشند اینها قائم آل محمدند 

کند، این کارها را گوید وقتر قائم ما قیام کند این کارها را میو این روایاتر که می

ت ولیکند، این عدل را میکند، این رفاه را ایجاد میمی اند، منظور حضی  عضگستر

که بناست   آل محمداز  نبود آن روز، منظور این بود که آن شخض ارواحنافداه

حکومت حق و عدل را به وجود بیاورد، او وقتر که قیام بکند این کارها را خواهد 

   . کرد و این درست هم بود 
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کاری که با اصول درست پنهانطور معمول در صورتر کار پنهاتی و تشکیلاتر به

ی مخفی آن روز مخفی بوده، بعد از  .همراه باشد، باید همواره پنهان بماند آن نت 

گذارد پای نامحرمی بدانجا برسد. هرگاه  ماند و رازداری و کتمان صاحبانش نمىمی

ند،  آن کار به ثمر برسد و گردانندگان و عاملانش بتوانند قدرت را در دست گت 

ی جهت است که اکنون  .خود، دقایق کار پنهان خود را برملا خواهند کرد به همی 

سران  های محرمانه های خصوصى و تماستر فرمان ها و حبسیاری از ریزه کاری

وان افراد تشکیلاتشان در دوران دعوت عباسی در تاری    خ ثبت  بتی  عباس با پت 

ی به ثمر میاست و همه از آن آگاهند. تی  رسید و قدرت گمان اگر نهضت علوی نت 

ز از آمد، ما امرو آنان در می و حکومت در اختیار امامان شیعه یا عناض برگزیده

ده و بسیار  جا مهر دعوت علوی و تشکیلات همه به  رازهای سر  همه گستر

    .بودیم آن مطلع می  محرمانه 

 امام آشنا سازد، آن است که تنها راهى که می
ى

تواند ما را با خط کلی زندگ

ت را در لابه  آن حضی
ى

ها یافته، به کمک آنچه لای این ابهامنمودارهای مهم زندگ

ت می  از اصول کلی امام   شناسیم، خطوط اصلی زندگینامهتفکر و اخلاق آن حضی

ی خصوصیات و دقایق، در انتظار قرائن و دلایل   را ترسیم کنیم و آنگاه برای تعیی 

ی قرائتی به پراکنده    .جز تاری    خ بمانیم ی تاریحىی و نت 

 امام صادق 
ى

ح می ارواحنافداه نمودارهای مهم و برجسته در زندگ  :  باشدبدین سرر

ی و تبلیغ مسأله .1  .امامت تبیی 

 تفست  قرآن به روال بینش شیعى ،فقه شیعى تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه .2

 .وجود تشکیلات پنهاتی ایدئولوژیک سیاسی .3

 وجود تشکیلات پنهانن ایدئولوژیک سیاسی به روال بینش شیعی



77 
 

تبلیغاتر وسیعى را که کار آن،  امیه، شبکهبتی در اواخر دوران علیه السلام  امام صادق

ی درست مسألهعلیه السلام  علیامامت آل  اشاعه ی می  و تبیی  .   کرد امامت بود، رهتی

ای که در بسیاری از نقاط دور دست کشور مسلمان، به ویژه در نواحی شبکه

دار هده امامت ع  مسأله  های چشمگت  و ثمربخسیر درباره عراق و خراسان، فعالیت

ی از آن است ی موضوع تشکیلات .  بود، ولی این تنها یک روی مسأله و بخش ناچت 

 سیاسی امام صادق  پنهان در صحنه
ى

ی دیگر ائمه  علیه السلام  زندگ ، از جمله السلامعلیهم  و نت 

ی حال مجهول مهم  ترین و در عی  ی ترین فصول این  ترین و ابهام ترین و شورانگت  ی آمت 

ی سازماتی نمى. پرماجراست زندگینامه باید در توان و نمىبرای اثبات وجود چنی 

نباید توقع داشت که یگ از امامان یا یگ از یاران  . انتظار مدارک ضی    ح بود 

اف کرده باشد؛ این   به وجود تشکیلات سیاسی فکری شیعى اعتر
 
نزدیکش ضاحتا

اف کرد  ی نیست که بتوان به آن اعتر ی  .  چت 

 امام تر  انت
ظار معقول آن است که اگر روزی هم دشمن به وجود تشکل پنهاتی

ی پرسید، او به ی ت یا یگ از یارانش چت  ی برد و از خود آن حضی کلی وجود چنی 

ی را انکار کند و گمان آن را یک سوءظن یا تهمت بخواند  ی این، خاصیت . چت 

 کار مخفی است. 
ى

 باید در تر قرائن و شواهد و بطون ح همیشگ
 
وادث ظاهرا

 کند، عادی را جلب نمى ای بود که اگرچه نظر بینندهساده

ی نگرسیر  های پنهاتی بسیاری میولی با دقت و تأمل، ختی از جریان دهد. اگر با چنی 

 ائمه علیهم 
ى

السلام نظر شود، وجود یک به سراسر دوران دو قرن و نیمى زندگ

 مسلم میالسلام معلیه تشکیلات پنهان در خدمت و تحت فرمان ائمه
 
 .  گردد تقریبا

 عصر برخورد اندیشه ها 
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ى

ایط اجتماعی و فرهنگ ی اسلام از روز نخست مروج دانش و آگاهى بود، سرر آیی 

ت در زمان هیچ یک از امامان وجود نداشته است و این  علیهم السلام عض آن حضی

ی بتی عباس بود این دو سلسله مدتها در   .به دلیل ضعف بتی امیه و قدرت گرفیر

سبب شد که توجه بتی امیه و بتی عباس کمتر به   و حال مبارزه با یکدیگر بودند 

امامان و فعالیتشان باشد، از این رو این دوران، دوران آرامش نستی امام صادق و 

 آنان به شمار می رفتشیعیان و فرصت خو
ى

 . تی برای فعالیت علمى و فرهنگ

ی  برخورد فرق و مذاهب  بازار جنگ عقاید بسیار داغ و اختلاف افکتی بی 

ی مردم از اسلام و سرگرم  ی دارد )هدف دور ساخیر ی رونق چشمگت  مسلمانان نت 

های نو و جدید( امام هم با این جریانها مواجه میباشد و با  ی ی آنها به چت 
ساخیر

ی با عقاید و آرای  . لمى ترین روش با آنان مبارزه میکنندع در اثر برخورد مسلمی 

ی دانشمند یونان، شبهات و اشکالات گوناگوتی پدید آمده بود. در   اهل کتاب و نت 

یه، مرجئه، غلات، زنادقه، مشبه،  آن زمان فرقه هاتی همچون :  له، جتی ی
معتر

آمده بودند که هر کدام عقاید  متصوفه، مجسمه، تناسخیه و امثال اینها پدید 

ی در  .کردندخود را تروی    ج می  از این گذشته در زمینه هر یک از علوم اسلامی نت 

آمد، مثلا در علم قرائت قران،  میان دانشمندان آن علم اختلاف نظر پدید می 

، حدیث، فقه، و علم کلام بحثها و مناقشات داعیی در می      .  گرفتتفست 

تحصیل کرده و متجدد و آشنا به زبانهای مختلف یوناتی ایراتی    طبقه  فرقه زنادقه

پیدایش فرقه دیگری   سریاتی هندی. مسلمانان تازه وارد را شدیدا زیر نظر دارند. 

، عبادت و ترک دنیا و چشم پوسیر از حلال و ریاضت  متصوفهاز مسلمانان 

اهى خدا و کسانیکه کارشان غلو و افراط است، امام را گ  غالیان کشیدن. گروه 

سد.                                                  پیامتی دانسته و اعتقاد دارند که به امام همانند پیامتی وحی مت 

بر سر اختلاف قراات و.. بحث دارند و علم تفست  آنان را مشغول ساخته.   قاریان 
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هم تی تفاوت نیست همواره  سیاستنسبت به علیه السلام  با این حال امام صادق

برای حقانیت خود و بطلان هیئت حاکمه در اوقات مناسب بهره می برد و  

وان خود . نمایندگاتی بدین منظور به نقاط مختلف می فرستاد مالیات را از پت 

دریافت و بطور صحیح هزینه میکند، پناه بردن و کمک به حکومت را ممنوع و 

را تحریم میکند، چهره ستم و ظلم را بر مساجدی که حکومت بنا می ساخت 

 . مبلغان خاموش ما باشیدمردم آشکار، و قیام ها را تائید، به شاگردانش میفرماید  

عض برخورد اندیشه  علیه السلام  عض امام صادق  )علیه السلام(مناظرات امام صادق  

معارف اسلامی ها و پیدایش فرق و مذاهب مختلف بود و در اثر برخورد فرهنگ و  

ها و عقاید و آرای فلاسفه و دانشمندان یونان، شبهات و اشکالات با فلسفه 

، از آنجا که اکتى مباحث علمى تا آن روز شکل   ی  پدید آمده بود. همچنی 
گوناگوتی

ای نیافته بود، زمینه برای بحث و مناظره بسیار وسیع بود ثابت و تدوین شده 

وان فرقه  در اثر این عوامل، مناظره میا ها و مذاهب گوناگون اهمیت خاصى ن پت 

و امام صادق جهت معرقی اسلام و مباتی تشیع، علیه السلام  پیدا کرده است. از ایتی

وان این فرقه   ها و مسلکها داشت و طى مناظرات متعدد و پرهیجاتی با سران و پت 

ی و منطق استوار، پوحیر عقاید آنان و برتآن ری مکتب اسلام ها با استدلالهای متی 

   .  کرد را ثابت می 

دم در، مقداری توقف  روزی ابوحنیفه اجازه ملاقات خواست امام اجازه نداد 

از امام پرسید:    .ای از مردم کوفه آمدند، و با آنها داخل خانه شدکرد تا اینکه عده  

ا شایسته است که شما نماینده  ای به کوفه بفرستید و مردم آن سامان را از ناسری

ی به اصحاب محمد ..                                                                                                               پذیرندمردم از من نمى   امام فرمود   نهى کنید. صلی الله علیه و آله   گفیر

 که شما فرزند پیامتی 
خدا  چگونه ممکن است سخن شما را نپذیرند، در صورتر

دهى امام : تو خود یگ از همانهاتی هستر که گوش به حرف من نمى  هستید؟
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، و تی اجازه 
مگر بدون اجازه من داخل خانه نشدی و بدون اینکه بگویم ننشستر

ی ننمودی؟ شنیده وع به سخن گفیر دهى؟                                  ام که تو بر اساس قیاس فتوا می  سرر

ن کسی که بر این اساس نظر داد شیطان بود امام : - وقتر که وای بر تو! اولی 

کنم، زیرا که مرا از داد به آدم سجده کند، گفت سجده نمى  خدا به او دستور 

آتش آفریدی و او را از خاک و آتش گرامیتر از خاک است. )سپس امام برای اثبات 

ی اسلام را که برخلاف این اصل است، ذکر کرد(.  بطلان قیاس، مواردی از قوانی 

ی کسی بناحق مهمتر است، یا زنا ؟ بنابراین اگ ر عمل کردن به  به نظر تو کشیر

قیاس صحیح باشد پس چرا برای اثبات قتل، دو شاهد کاقی است، ولی برای ثابت 

               آیا این قانون اسلام با قیاس توافق دارد؟  نمودن زنا چهار گواه لازم است؟

؟ پس چرا خدا در مورد اول مردم را به وضو امر کرده، بول کثیف تر است یا متی

  نه   -دستور داده غسل کنند؟ آیا این حکم با قیاس توافق دارد؟  ولی در مورد دوم  

نماز مهمتر است یا روزه؟ پس چرا بر زن حائض قضای روزه واجب است، ولی 

آیا زن ضعیفتر است یا مرد؟ پس چرا ارث مرد دو  قضای نماز واجب نیست؟

رد،  برابر زن است؟ چرا خداوند دستور داده است که اگر کسی ده درهم سرقت ک

دستش قطع شود، در صورتر که اگر کسی دست کسی را قطع کند، دیه آن پانصد  

 درهم است؟ آیا این با قیاس سازگار است؟ 

شوید سوال می  ، ام که این آیه را در روز قیامت به طور حتم از نعمتها شنیده 

ی تفست  می  کتی که : خداوند مردم را در مورد غذاهای لذیذ و آبهای خنک چنی 

درست است، من این آیه را   - .کندخوردند، مواخذه می که در فصل تابستان می 

  .اماین طور معنا کرده  
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 اش دعوت کند و با غذای لذیذ و آب خنگ از تو پذیراتی اگر شخض تو را به خانه  

ی کسی چگونه  کند، و بعد به خاطر این پذیراتی بر تو منت گذارد، درباره چنی 

؟ قضاوت می  آیا خدا بخیل است )تا اینکه روز    .گویم آدم بخیلی استمی   -کتی

قیامت در مورد غذاهاتی که به ما داده، ما را مورد مؤاخذه قرار دهد(؟ مقصود 

شود، نعمت دوستر ما ه آن مؤاخذه می از نعمتهاتی که قرآن میگوید انسان دربار 

 .خاندان رسالت است

امام به منظور تبلیغ جریان اصیل امامت،     اعزام نمایندگان به منظور تبلیغ امام

 از  نمایندگاتی به مناطق مختلف می 
ى

فرستاد. از آن جمله، شخض به نمایندگ

  طرف امام به خراسان رفت و مردم را به ولایت او دعوت  
ى

کرد. آنگاه به نمایندگ

نماینده گروه سوم  رفت. علیه السلام  از طرف هر گروه، یک نفر به دیدار امام صادق

در جریان این سفر با یگ از همسفران، کار زشتر انجام داد )و کسی از آن آگاهى 

نیافت( هنگامی که این چند نفر به حضور امام رسیدند، همان شخص آغاز سخن 

 از اهل کوفه به منطقه ما آمد و مردم را به اطاعت و ولایت  کرد و گفت : شخض

ی از روی   تو دعوت کرد؛ گروهى پذیرفتند، گروهى مخالفت کردند، و گروهى نت 

یگاری و احتیاط دست نگه داشتند.  فرمود : تو از کدام دسته  علیه السلام امام پرهت 

؟ گفت من از دسته احتیاط کار هستم امام فرمود : تو که یگاری  هستر اهل پرهت 

ی  و احتیاط بودی، پس چرا در فلان شب احتیاط نکردی و آن عمل خیانت آمت 

 .دهدوسعت حوزه فعالیت سیاسی امام و اعجاز را نشان می را انجام دادی؟! 

 نشاط علمی مکتب امام صادق علیه السلام

نشاط علمى فوق العاده ای پیدا شد و همان نشاط علیه السلام  در زمان امام صادق

ش مرزهای مختلف دانش اسلامی و حتر علوم کاربردی  علمى عاملی برای گستر
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 شد. فضاتی برای تعالی جامعه اسلامی مهیا شد که از لحاظ بسط 
ی جامعه مسلمی 

ش فضای علمى و اقتصادی نسبت به دوران قبل و بعد خود تی   نظت  بود. و گستر

 عامه  علیه السلام  زمان امام صادقایط و بسیی اولیه اقتصادی سرر  -الف
ى

سطح زندگ

ی   مردم و جامعه تا حدی بهبود یافته بود. دهک های متوسط و متوسط به پایی 

توان تهیه غذا و امکانات اولیه حیات را داشتند. داد و ستد یا به عبارتر بازار 

مردم علاوه بر تهیه امکانات   اقتصادی رونق داشت و از رکود خارج شده بود. اکتى 

ت امام  ش سرمایه روی آورده بودند. حتر خود حضی اولیه، به پس انداز و گستر

پوشید و سوار بر مرکب راهوار می شد. سطح لباسهای فاخر میعلیه السلام  صادق

 می کردند. 
ى

ی جامعه همانند امام که پیشوای آنان است زندگ  پایی 

ی علمی جامعه؛  -ب اتر دیگر که بیش از همه مهم است، خود عامل حیرهیر

پویاتی علمى و مدیریت صحیح آن است. خود علم باعث رونق بیشتر فضای 

ی کمک می   خود علم نت 
 کند. اقتصادی محیط می شود و به تبع آن به رشد بیشتر

ی دنیای اسلام و غت  مسلمانان   بی 
ى

 با وجود اختناق و تقابل شدید فرهنگ
ً
مثلا

با اتخاذ تدابت  و راهکارهاتی این علیه السلام  شت که امام صادقحض علمى وجود دا

ش دادند و فضای علمى را  حض را شکستند و مرزهای دانش هر رشته را گستر

       سوی فضای اجتهاد علمى که منجر به تولید علم است، هدایت نمودند. به

د اقتصادی است. یگ از این راهکارها، تأکید ایشان به جهاد علمى، قبل از جها

به قدری بود که حتر در علیه السلام  اهمیت این موضوع برای جناب شیخ الائمه

توضیح مباحث عرفاتی برای قشر عرفای جامعه، علم و اقتصاد را به هم پیوند 

فرمایند: به عنوان مثال ایشان در تفست  مربوط به جنود عقل و جهل می  می داد. 

 از سپاهیان جهل، فقر است. با این تعبت  مشخص یگ از سپاهیان عقل، غنا و یگ 

گونه توان اینلازم و ملزوم هم هستند. بر این اساس می جهلو  فقرشود که می
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 اقتصادی، هم فقر دیتی در جامعه ایجاد می نتیجه گرفت که عقب
ى

کند و ماندگ

 در جامعه می
ى

شود. با توجه به این موضوع عکس هم موجب بروز فقر فرهنگ

ی لازم  اقتصاد قدرتمندو   دانشض آن یعتی طرف دیگر سکه هر دو یعتی نقی نت 

ایط  ی در جامعه انقلاب اسلامی ایران و در سرر و ملزوم هم خوهند بود. امروز نت 

، رهتی فرزانه انقلاب تأکید بسیار خاصى روی تولید علم بومی و 
خاص کنوتی

هوری اسلامی که بر مدل حکومتر جمتشکیل فضای علمى و دانش بنیان دارند. 

ی باید کارآمد باشد  . پایه تعالیم اسلامی شکل گرفته است، در بعد اقتصادی نت 

 علیه السلام مروری بر نظرات علمی امام صادق 

تلاش بسیاری برای بیدار کردن افکار و عقول، احیای تفکرات علیه السلام     امام صادق

علوی، جهت دهى مردم به  شیعى، نشر علوم مختلف، تنظیم خط فکری تشیع 

سوی سعادت و ایجاد تحول در جامعه اسلامی داشتند و از دو طریق خدمت  

 را به اسلام عرضه کردند : 
ى

 بزرگ

  .                                             . آموزش انواع علوم اسلامی، اساسی، پایه و...   -الف

ن الگوهای ماندگار و  -ب گذارساخیی به خاطر اقدامات برجسته مذهب    تأثی 

نامیدند؛ در برحیی نقل های تاری    خ تعداد دانش  شیعه جعفری شیعه را به نام 

هزار نفر تا دوازده هزار نفر ذکر کرده 4آموختگان مکتب امام  علیه السلام را از 

:       نیم اشاره می کعلیه السلام  صادق اند. در ذیل به چند نکته علمى از بیانات امام

ی که به آدمی بیاموزد علم است، بعد علیه السلام   امام صادق  علم :    -1 فرمود :  هر چت 

ی نیست ی  .  از احکام دین برای یک مسلمان واجب تر از علم و ادب چت 

فرمود : ادب عبارت از جامه ای است که آنچه را علیه السلام    امام صادق  ادب :    -2  

می گویند و می نویسند، می پوشاند تا در گوش و ذهن شنونده و خواننده جالب 
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در محلی که برای تدریس می نشست این بیت علیه السلام    تر جلوه کند. بالای سر امام

یتیم آن  لیس الیتیم من مات والده  ان الیتیم یتیم العلم و الادب دیده می شد 

  نیست که پدرش مرده، بلکه آن است که از علم و ادب تی بهره باشد.( 

ی علوم  علیه السلام    از امام  علوم مختلف و ترجیح آنها بر یکدیگر :    -3 پرسیدند :  بی 

از لحاظ کلی، هیچ  :  متعدد کدام یک از آنها بر دیگری ترجیح دارد؟ فرمودند 

علمى بر علوم دیگر مرجح نیست؛ لیکن موارد استفاده از علوم فرق می کند و 

 بیشتر  
ى

آدمی باید از بعضی علوم زودتر و بیشتر استفاده نماید. دو علم که در زندگ

مورد نیاز است »دین و پزشگ« است. روزی خواهد آمد که انسان از علومی که 

د. اکنون استفاده نمى شود ب  هره می گت 

چه موقع انسان از علم غتی می شود؟   :   پرسیدند علیه السلام    از امامنیاز به علم :     -4

اگر انسان هزارها سال عمر کند و پیوسته مشغول تحصیل باشد تمام   :   فرمودند 

یافتتی ها را فرا نخواهد گرفت. بنابراین هرگز زماتی نمى رسد که کسی احساس 

تی نیاز است. فقط آنهاتی احساس می کنند از علم تی نیازند  کند از علم، غتی و 

 که جاهل باشند. 

تا کسی در جهل مرکب فرو نرفته باشد، وجود خداوند را انکار  جهل مرکب :  -5

لو داناتی او از حدی تجاوز نکند،  نمى کند. هر کسی که عقل دارد و دانا باشد و 

 می فهمد که در وجود خدا جای تردید نیست. 

کس    عقیده او موافق باشد و عقیده هر  کس باید با   عمل هر  علم و عقیده :  - 6

باید از افکارش استخراج شده باشد. انسان در آغاز، صدیق به وجود می آید و 

عملی بر خلاف عقیده خود نمى کند؛ ولی بعدها در بعضی اشخاص این پدیده 

آید که عملشان بر خلاف عقیده آنها باشد و دروغ بگویند. کودک به وجود می

باشد. اگر از کسی   خردسال دروغ نمى گوید و عملش مطابق با عقیده او می
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خوشش بیاید، خود را در آغوش وی می اندازد و اگر از کسی بدش بیاید از او روی  

گرداند. اما بعد از اینکه به سن رشد رسید در بعضی اشخاص، کردار، بر برمی

د.  ی را می گت 
 خلاف پندار می شود و گوتی دروغ جای راست گفیر

به وجود آمد و آن جرثومه دارای دو  جهان از یک جرثومه پیدایش دنیا :  -7

گاه ماده به وجود آمد و ماده تنوع قطب متضاد سبب پیدایش ذره گردید و آن

پیدا کرد و تنوع ماده ناسیر از کمى یا زیادی ذرات آنها می باشد. )دو قطب متضاد، 

در شارژ مثبت و منفی درون اتم است و آن دو شارژ، سبب تکوین اتم گردیده و 

ی عناض دیده می شود ناسیر از کمى اتم هم    که بی 
ماده را به وجود آورده و تفاوتر

هاتی است که درون اتم عناض موجود می باشد.( 
ی  یا زیادی چت 

ن :    - 8 امون خود باعث این می شود که روز و شب  در مورد زمی  ی در پت  گردش زمی 

ی تاریک و نیم دیگر روشن است  .                     .  به وجود آیند و نیمى از زمی 

در آن روزگار، در نقطه ای دور از مراکز علمى، با اطلاع از  علیه السلام  امام صادق

وی جاذبه، بیان کرد که اجرام آسماتی دور  مکانیک نجومی و آگاهى از اینکه اثر نت 

وی گریز از مرکز(  خود می گردند  ی به دور خود را  )نت  . ایشان حقیقت گردش زمی 

فت های علمى از قرن پانزدهم میلادی به بعد، زماتی  اعلام کرد؛ ا  ین نظریه با پیشر

 به ثبوت رسید که فضانوردان قدم به ماه گذاشتند. 

جابربن حیان پرسید : ممکن است روزی بفهمیم جهان با چه پیدایش جهان :    -9

امام فرمود : بلی. طوری که تا امروز تجربه شده علم دارای  ابزاری ساخته شده؟

ره های رکود و جنبش است؛ امکان دارد در آینده دوره های جنبش علمى بیاید دو 

  . است  و در آن ادوار، نوع بشر بفهمد که جهان با چه ابزاری ساخته شده

 می کنیم دنیاهاتی وجود دارد   علوم دنیاهای دیگر :    -10
ى

غت  از جهاتی که ما زندگ

علیه السلام    از امام این جهان فرق کند. و در آن دنیا علومی است که شاید با علوم 
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پرسیدند : اگر علم آموختتی است چرا علوم دنیاهای دیگر با علوم این جهان 

فرق دارد؟ فرمودند : در دنیاهای دیگر دو نوع علم وجود دارد و نوعی از آن شبیه 

علوم این جهان است؛ اگر کسی از این جهان به آن دنیاها برود، می تواند آن 

د اما در بعضی از دنیاهای دیگر شاید علومی وجود دارد که اندیشه  علوم را فراگت 

لوم را با عقل مردم این مردم این دنیا قادر به ادراک آنها نیست، برای اینکه آن ع

 توان ادراک کرد. جهان نمى 

ی کسی بود که  علیه السلام    امام صادق  اهمیت تاری    خ :    -11 روایات تاریحىی در اسلام اولی 

را با دیده نقادی نگریست و نشان داد که روایات تاریحىی را نباید بدون تعمق و  

ی تاری    خ قلم به دست   نقد پذیرفت.  ی وقتر برای نوشیر ی رو، ابن جریر طتی از همی 

هاتی را بنویسد که عقل می پذیرد و از ذکر افسانه و بافته  
ی گرفت، دانست باید چت 

 های عوام خودداری کند. 

ء را به طور دقیق مورد    خواص اشیا :    -12 وقتر بتوانیم قسمتر کوچک از یک سیر

تحقیق قرار دهیم از روی خواص آن به خواص جسم بزرگ تر می بریم. برای ما 

تحقیق در مورد آب موجود در دریاهای جهان امکان ندارد ولی اگر قطره ای از  

ز آنچه فهمیده می شود به آب یک دریا را مورد تحقیق قرار دهیم می توانیم ا 

یم.  با کشف خواص کوچک ترین قسمت جسم، :  دکارت    خواص تمام دریا تر بتی

 خواص همه آن جسم قابل شناخت است. 

طرف اشیاء به سوی چشم ما می آید و آن نور که   نور از   رابطه نور و اشیا :    -13

ء به سوی ما می آید فقط قسمتر به چشم ما می ت ی از طرف هر سیر ابد و به همی 

ء دور،  جهت ما اشیاء دور را به خوتی نمى بینیم و اگر تمام نوری که از یک سیر

ء دور را نزدیک خواهیم دید                      . به سوی چشم می آید، به دیده برسد ما سیر

بسیار جالب توجه است : سرعت علیه السلام  مورد سرعت نور نظریه امام صادق در 
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نور که به طرف چشم ما می آید فوری است و از انواع حرکات است و نور، حرکت 

است. نور قوی می تواند اجسام را به حرکت درآورد و نوری که در طور سینا بر  

ت موسی  آشکار شد از نورهاتی بود که اگر مشیت الهى تعلق  علیه السلام حضی

ر( راجر بیکون، استاد دانشگاه   رکت در گرفت، کوه را به ح می ی می آورد. )تئوری لت 

ی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دست را به چشم  ی آکسفورد می گوید : اگر چت 

 ما برساند ما آنها را پنجاه برابر نزدیکتر خواهیم دید. 

ی ستارگاتی که شب در آسمان می بینیم ستارگاتی هستند   ستارگان نورانن :   -14  در بی 

 تی نور است. 
 
 که آن قدر نوراتی می باشند که خورشید در قبال آنها تقریبا

خاک هست در بدن انسان هم یافت  آنچه در  اجزای خاک و بدن انسان :  -15

؛ از آن چهار قسمت و هشت  می شود. چهار قسمت زیاد و هشت قسمت کمتر

کره   :   گویند   دانشمندان می    قسمت دیگر خیلی کمتر از هشت قسمت اول است. 

ی از   عنض به وجود آمده و همه آن عناض در بدن انسان وجود دارد. آن   102زمی 

  : در بدن انسان خیلی کم است علیه السلام  هشت قسمت که به فرموده امام

ی  -کوبالت   -فلوئور -سیلیسیوم  -مولیبدن  .روی -مس -ید  -منگتی

ی که در بدن انسان نسبت به هشت عنض فوق نسبت زیادتری دارد 8آن  چت 

یم  عبارتند از :    ی و آن   .آهن  –گوگرد    -کلر    -فسفر  -کلسیم    -پتاسیم    -سدیم    -منت 

ن چهار عنض که در بدن انسان خیلی زیاد می باشد عبارتند  ر - کربن   -از :  اکست 

 ازت -هیدروژن 

امون خود را آلوده نکنید. محیط زیست :   - 16  محیط پت 

قبه :  - 17 اوضاع دنیا تی نظمى مشاهده می کنید که  زماتی در حوادث غی  میی

ناگهان توفان می شود و سیل جاری می گردد و زلزله خانه ها را ویران می نماید. 

 جهان ندانید و آگاه باشید که هریک از این وقایع غت   نظمىاینها را دلیل بر تی 
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وی می نمایند و بر اثر آن  منتظره از یک یا چند قاعده ثابت و غت  قابل تغیت  پت 

 قواعد ثابت این وقایع روی می دهد. 

هر چه هست حرکت دارد، حتر جمادات دارای  حرکت اشیا و موجودات :  - 18

ی را  ی حرکت هستند. گرچه چشم ما حرکت آنها را نمى بیند ولی نمى توان چت 

 یافت که حرکت نداشته باشد و هرچه هست مجذوب خالق می باشد. 

د ولی بعد  از مرگ هم حرکت به   اگر لحظه ای حرکت متوقف گردد انسان می مت 

 ند، چون جسم آدمی می پوسد. طرزی دیگر ادامه پیدا می ک

خوار خود را  توصیه به مادران در خصوص کودکان :  -19 مادران، کودکان شت 

  در طرف چپ خود بخوابانند. 

مرکز تحقیقات دانشگاه کورنیل آمریکا پس از یک قرن تحقیق وقتر نوزاد به  

طرف طرف چپ مادر می خوابد آرام تر از طرف راست است و اگر نوزاد را در 

راست بخوابانید در فواصل نزدیک از خواب بیدار می شود و شیون می کند. 

بان قلب مادر دارد  ، قبل از تولد به شنیدن صدای ضی ی  که جنی 
 . عادتر

20-    : 
ن
آدمی برای این آفریده شده که عمری طولاتی داشته باشد. اگر عمر طولان

ی دین اسلام عمل نماید و از منه د و در خوردن و انسان بر طبق قوانی  ی هت  یات بتر

 آشامیدن دستور قرآن اسراف ننماید از عمر طولاتی بهره مند خواهد شد. 

 

 

 و رازهای نهفتهرساله توحید مفضل 
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ای را باز کرد که بحثهاتی نمود و رازهای نهفته    علوم طبیعیدر  علیه السلام    امام صادق

ی مایه اعجاب است. گواه روشن این امر )گذشته از  برای دانشمندان امروز نت 

آموزش جابر( توحید مفضل است که امام آن را ظرف چهار روز املا کرد و 

« نوشت و بنام کتاب          . شهرت یافت توحید مفضل»مفضل بن عمر کوقی

گوید : روزی هنگام غروب در مسجد پیامتی  مفضل خود در مقدمه رساله می 

ف و فضیلت و به آن نشسته بودم و در عظمت پیامتی و آن چه خداوند از سرر

ت عطا کرده می   اندیشیدم. حضی

ان آن زمان بود، وارد  یدر این فکر بودم که ناگاه »ابن اتی العوجأ«، که یگ از زندق

پس از آن یگ از دوستانش  . شنیدم نشستمن سخن او را می شد و در جاتی که 

ی رسید و نزدیک او نشست. این دو، مطالتی درباره پیامتی بیان داشتند... آنگاه  نت 

ان است و  صلی الله علیه و آلهنام محمد :  ابن اتی العوجأ گفت را، که عقل من در آن حت 

  . که محمد آورده سخن بگو   فکر من در کار او درمانده است، واگذار و در اصلی

در این هنگام سخن از آفریدگار جهان به میان آوردند و حرف را به جاتی رساندند  

ی خود بخود از طبیعت پدید   که جهان را خالق و مدبری نیست، بلکه همه چت 

ی خواهد بود ی بوده و چنی    .آمده است و پیوسته چنی 

آن دور مانده از رحمت خدا شنیدم، گوید : چون این سخنان واهى را از  مفضل می  

ای دشمن خدا، ملحد شدی و  :  از شدت خشم نتوانستم خودداری کنم و گفتم 

و   ،پروردگار را که تو را به نیکوترین ترکیب آفریده، و از حالات گوناگون گذارنده 

اگر در خود اندیشه کتی و به درک خود  !به این حد رسانده است، انکار کردی

 ،  دلائل پروردگار را در وجود خود خواهى یافت رجوع نماتی
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و خواهى دید که شواهد وجود خدا و قدرت او، نشان علم و حکمتش در تو آشکار 

کساتی که از ای مرد، اگر تو از متکلماتی ) ابن اتی العوجأ گفت :  .و روشن است

مباحث اعتقادی آگاهى داشتند و در بحث و جدل ورزیده بودند( با تو، به روش 

وی می آ کنیم؛ و اگر از آنان  نان سخن بگویم، اگر ما را محکوم ساختر ما از تو پت 

ی با تو سودی ندارد؛ و اگر از یاران جعفر بن محمد صادق   نیستر سخن گفیر

ی سخن نمى  ، او خود با ما چنی    .کندگوید و این گونه با ما مناظره نمى هستر

نیده ولی دشنام نداده و در بحث او از سخنان ما بیش از آنچه تو شنیدی بارها ش

ی و خردمند است و  ون نرفته، او آرام و بردبار و متی  ی ما و او از حد و ادب بت  بی 

ه نمى   شنود تا آنکه  شود، سخنان و دلائل ما را می  هرگز خشم و سفاهت بر او چت 

وز شده  آوریم، گمان می  هر چه در دل داریم بر زبان می   گاه با ایم، آنکنیم بر او پت 

ین سخن دلائل ما را باطل می  کند چنانکه نمى سازد، حجت را بر ما تمام می کمتر

، چنانکه شایسته اوست، با  وان او هستر توانیم پاسخ دهیم، اینک اگر تو از پت 

  .ما سخن بگو

ون آمدم و در حالی که در باب ابتلای اسلام و  من اندوهناک از مسجد بت 

کردم، به  دان و شبهات آنان در انکار آفریدگار فکر می مسلمانان به کفر این ملح

ی علیه السلام  حضور سرورم امام صادق رسیدم. امام چون مرا افشده و اندوهیگی 

 تو را چه شده؟ من سخنان آن دهریان را به عرض امام رساندم، :  یافت، پرسید 

حیوانات و درندگان برای تو از حکمت آفریدگار در آفرینش جهان و    :   امام فرمود 

ات و مرغان و هر جانداری از انسان و چهار پایان و گیاهان و درختان  و حسر

 و غی  خوردنن بیان خواهم کرد، چنانکه 
میوه دار و نر میوه و گیاهان خوردنن

ند و بر معرفت مومنان افزوده شود و ملحدان  ت گی  ندگان از آن عیر ت گی  عیر

آن بمانند ب   .... امداد فردا نزد ما بیاو کافران در ان حی 
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 علیه السلام  مفضل چهار روز پیانی به محصرن امام صادقبه دنبال این بیان امام، 

وهای ظاهری و  رسید امون آفرینش انسان از آغاز خلقت و نت   پت 
امام بیاناتر

باطتی و صفات فطری وی و در خلقت اعضا و جوارح انسان، و آفرینش انواع  

ی آفری ی و... و فلسفه آفات و مباحث دیگر ایراد حیوانات و نت  نش آسمان و زمی 

 .فرمود و مفضل نوشت

در آغاز، علت این علیه السلام  ) امام    درباره شگفتیهاى آفرینش انسان :     مجلس اول

و یا در او شك می كنند، ناآگاهى از اسباب و  وجود خداوند را انكاركه عده ای 

شیوه آفرینش جهان هستر بیان می فرماید. سپس به بیان آفرینش جهان و خلقت 

 انسان و اعضای بدن او، مانند دستگاه گوارش و حواس پنج گانه، می پردازد 

و از آن ها به حكمت و قدرت و علم خداوند ، كه آفریننده آن ها است، استدلال 

  كند؛( می  

)به بیان شگفتر های جهان  درباره شگفتیهاى آفرینش حیوان  :  مجلس دوم

فیل، زرافه، میمون، سگ و   ،ماهىحیوانات، خزندگان و چهارپایان مانند اسب، 

اتر مانند زنبور عسل، ملخ، مورچه و می پردازد(  پرندگان مانند مرغ و خفاش و حشر

)امام شگفتر های آسمان و  طبیعتدرباره شگفتیهاى آفرینش :  مجلس سوم

ی مانند رنگ آسمان و طلوع و غروب خورشید، و فصل های سال و خورشید  زمی 

و ماه و دیگر ستارگان و حركت بسیار سری    ع آن ها در آسمان و آفرینش سرما و 

 ایجاد صدا و كوهها و گیاهان و... را بیان می نماید
ى

( گرما و باد و هوا و چگونگ

علیه السلام     )صحبت های امام صادق  رباره ناملایمات و گرفتاری  هاد  :   مجلس چهارم

 (به بیان اسرار آفرینش در بلاها و پاسخ به شبهات منکران اختصاص می یابد. 

ن ثابت و آرام نبود علیه السلام امام صادق ت بگی  که اگر زمی   . .          :  درس عیر



92 
 

دیگرى در حرکتهاى نامتعادل و ثابت بودن دو معتی دارد، یگ در برابر لرزش و 

ی  در این قسمت تضی    ح نمودهعلیه السلام  برابر مطلق حرکت. امام اند که اگر زمی 

پس این ثبات و آرامش با حرکت دوراتی و متعادل   ...در لرزه و اضطراب بودهمواره  

ی تضادى    نیافتیم باید اینگونه در معاتی ندارد. هر جا که عبارتر از امام را در زمی 

اگر نرسیدیم دانش خود را  .کنیم و به حقیقت برسیم کلمات و قرائن آن اندیشه 

علم مطلق را متهم نماییم. امام همیشه مخاطب اندک بشماریم نه خاندان وحی و  

ی در  البته نباید دهد. نظر گرفته، آنگاه پاسخ میخود و سطح فکریش را نت 

ن امام درپنداشت که پاسخهای دستِ  مقابل پرسشهای عوام، نادرست یا    پایی 

آنان باشد است و یا کلامی ای که در فهمبه گوشهضعیف است بلکه یا اشاره 

                .گونه برای نزدیک کردن پرسشگر به حقیقتتمثیل

                                                  

http://ahlolbait.com/taxonomy/term/12020
http://ahlolbait.com/files/65/galery/raz-khelghat-kooh_0.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%9F!.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/badan.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/faramooshi.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/ab-dahan.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/Fruit.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/hekmat-khab.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/hekmat-roshd-moo.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/tafavot-adam.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/aseman.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/derakht.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/Elephant.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/fasl.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/mahi.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/parandeh.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/morgh-mahikhar.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/khorsid.jpg
http://ahlolbait.com/files/947/galery/shab-roz.jpg


93 
 

ل در باره تغذيه بدن و تدابت  نهفته در   تغذیه بدن و تدابی  نهفته در آن 
ّ
اى مفض

كند[. پزد ]هضم میرسد، معده آن را می نيك بينديش. غذا در آغاز به معده می آن  

كنند آنگاه عصاره آن از طريق مجارى بسيار ريز و نازگ كه مانند يك پالنده كار می

ى خشن و غليظ به   رسد. اينبه كبد می ی مجارى ريز براى آن است كه مبادا چت 

ظرافت و نازگ است و تاب فشار و خشونت را آن راه يابد؛ زيرا كبد در نهايت 

شود و از طريق عروق  پذيرد و با تدبت  حكيم به خون تبديل می ندارد. كبد، آن را می

ی است و آب را و مجارى به تمام بدن سرازير می شود، بسان جوي  هاتی كه در زمی 

ی مواد زايد و آلوده در ظرفهاى خاص خو به همه جاى آن می د قرار رسانند. نت 

د. آنچه از صفراست به سوى كيسه صفرا، آنچه از سوداء است به سمت می گت 

 رود. طحال و آنچه از ترى و رطوبت است به جانب مثانه می

در حكمت الهی در تركيب بدن درنگ كن كه چگونه هر عضوى را در جايش 

خود گرد آورند قرار داده و اين ظرفها را چنان نهاد كه مواد زايد و فاسد را در 

تا اين مواد در سراسر بدن منتسر نگردد و جسم را بيمار و زار ننمايد. چه بلند 

مرتبه است كسی كه تقدير را نيكو نمود و تدبی  را استوار كرد. سپاس او را 

د.   چنان كه شايد و سرن

اگر طلوع خورشيد نبود كار جهان يكشه   در طلوع و غروب آفتاب انديشه كن. 

 و رسيدن به امور خود نبودند. دنيا شدرهم می
ى

كست و مردم قادر به زندگ

 گوارا نبود و از آن لذت نمى 
ى

  بردند. تاريكستاتی به زيان آنان بود و بدون نور، زندگ

اگر غروب نبود، مردم آرامش و قرار  در راز غروب خورشيد انديشه كن. 

ا  ی به آرامش و استر حت جسم و جان و نداشتند. حال آنكه آنان بيش از هر چت 

ی هاضمه براى هضم غذا و رساندن غذا به تمام اعضا   حواس و مهلت يافیر

 نيازمندند. 
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اد باعث می  ی كه همواره كار كنند و بدن آنان از    گشتاگر غروتی نبود، حرص آدمت 

كار بيفتد. چرا که بسيارى از مردم اگر شب فرا نرسد و تاريگ بر اينان حاكم نگردد، 

ه مال، هيچ آرام و قرار ندارند. به خاطر   از سوی دیگر،   حرص و آز و جمع و ذخت 

 آفتاب تفتيده می 
ى

ی از تابش هميشگ شد و تمام جانداران اعم از گياه و حيوان زمی 

  شدند. از حرارت زياد نابود می

پس خداوند حكيم چنان تدبی  انديشيده كه خورشید، زمانن برآيد و وقتی ديگر 

 باشد كه اهل خانه براى كارى بر میپنهان شود تا م
ن

افروزند و براى انند چراعی

 يك آرامش، خاموش می
ی
گردانند. با اين طلوع و غروب، نور و ظلمت كه ضد

ن میديگرند چنان در اطاعت  .  كنند اند كه صلاح و قوام جهان را با هم تأمی 

مت و در آفرينش ماهى و تناسب، حك  ای مفضل !   حکمت خدا در خلقت ماهی

، در آفرينش اين موجود زنده  تدابت  نهفته در آن كه مناسب آن است نيك بنگر. 

ی نيازى ندارد و جايگاهش آب است. براى  دست و پا نهاده نشده؛ زيرا به راه رفیر

تواند كشد. در عوض آن، شش آفريده نشده؛ چون كه در ميان آب نفس نمى

شده و چنان كه قايقران با پارو  هاتی سخت و قوى به آن دادهدست و پا، باله

ی با حركت دادن اين باله زدن به پيش می  ها آب را به كنار می زند و  رود، ماهى نت 

بدن ماهى با فلس هاتی سخت و درهم پوشیده شده. همچون در   پیش می رود. 

 اجزاى زره
ى

ديدگان    هاى پولادين، تا از آفات و آسيب ها در امان ماند. هم فرورفتگ

شود؛ در نتيجه، ، كم سو و ضعيف است و آب مانع ديد دقيق و درست او میماهى

ان شده. اين نقص با اعطاى شامّه اى بسيار دور غذا و از فاصله اى قوى، جتی

نبود، چگونه از طعمه و   كند. اگر اين توان در او نهادهطعمه خود را بو می

ماهى و گوش آن باعث پيوند   هاتی در ميان دهانگشت؟ روزنهجايگاهش آگاه می

د و از سوراخ هاى گوش خارج دهان و گوش آن است. ماهى آب را با دهان می گت 

  كند. تا مانند حيوانات ديگر، از مزاياى نسيم و هوا سود برد. می
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ابن تمره )نام پرنده ایست( روزى در لابه لاى  ای مفضل !  آموزش پرنده به ما

ف گشته و دهان هاى درختر لانه كرد. ناگاه ديد مارى عظيم بر لانهشاخه اش مشر

گشت می  را گشوده است. پرنده سخت در تشويش و اضطراب افتاد و در تر چاره 

 كه ناگاه گياه »خار خاسك« را مشاهده كرد و آن را يافت.  

ی آنقدر به خود پيچيد كه جان داد.  آن را برداشت و   در دهان مار افكند. مار نت 

كرد كه كردم به ذهن تو و ديگران خطور میراستر اگر تو را از اين ختی آگاه نمى

ی سود و مصلحتر داشته باشد؟ اى كوچك و یا آنکه از پرنده »خار خاسك« چنی 

ن حيله و چاره   اى برآيد؟يا بزرگ چنی 

ل!  و روزحکمت ساعات شب  
ّ
در اندازه شب و روز و اينكه به مصلحت  اى مفض

ی تدبت  شده نيك بينديش. غالبا ساعات شب و يا روز به بيش از پانزده   مردم چنی 

آيا  شد؟براستر اگر طول روز صد يا دويست ساعت بود چه می  رسد. ساعت نمى

جان در اين صورت، تمام جانداران از انسان تا گياه و حيوان نابود و تی 

نه حيوان از چريدن  و این به آن جهت است كه در طول اين مدت،   گشتند؟نمى

گرفت و اين كار  داشت و نه آدمی از كار و كوشش كناره میو حركت دست بر می

 گشت. آنقدر ادامه می یافت تا به هلاكتشان ختم می

مر و مداوم نور مست شدند چرا که و از سوی دیگر، گياه و رويندگان خشك می

شب  سوزانيد. كرد و میخورشيد و حرارت يك سره آن، آنها را خشك و نابود می

ی است.  ی چنی   نت 

اگر يكشه ادامه داشت، حيوانات از حركت و تلاش و طلب معاش و روزى باز 

ی حرارت طبيعى خود را از دست میمی ند. گياهان نت   بمت 
ى

دادند ماندند تا از گرسنگ

  شدند. گنديده میو فاسد و  
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ل!  حکمت ساقهای بلند مرغ ماهی خوار 
ّ
اى و مرغ ماهى خوار را ديده اى مفض

ها میبه راز پاهای بلند آن تر برده  . داراى دو اى؟ اين پرنده را غالبا در آبگت  بيتی

، درون آب را   ساق بلند است. گويا ديدباتی است كه از بالاى برجك ديدباتی

دارد ير نظر دارد. هر گاه كه روزى خود را ديد، آرام آرام گام برمینگرد و آن را ز می

اگر اين پرنده دارای پاهای كوتاه بود، هنگامی كه به جانب   تا آن را به دست آورد. 

د، شكمش با آب تماس میصيد حركت می گرفت و آب حركت كرد تا آن را بگت 

س اين دو پا برايش آفريده شده تا گذاشت. پكرد و شكار از هراس پا به فرار میمی

   اش را دريابد، غذايش را به چنگ آورد و زنده بماند. خواسته

اى كه دو ساق بلند دارد، پرنده در تدابی  هماهنگ در آفرينش این پرنده بنگر 

 بردارد. حال اگر پرنده، پاهاتی دراز  گردتی دراز  
ی ی دارد تا بتواند غذايش را از زمی  نت 

ی بردارد. با این وصف  داشت ولی گ ى از زمی  ی ردنش كوتاه بود، قادر نبود كه چت 

   كند تا كار آسان گردد گاهى درازى منقارش، گردن او را در رسيدن به هدف يارى می

در خرطوم  در اسرار و حكمت هاى قرار گرفته    ای مفضل !  حکمت خرطوم فیل

ی گياه و آب و خوردن   كند. اگر  آنها كار دست را میفيل تأمل كن. خرطوم در گرفیر

ی آفريده نمى  ی   چنی  ى از زمی  ی شد و خرطوم نداشت، هيچ گاه قادر نبود كه چت 

د و بخورد، چرا که فیل مانند ديگر چهارپايان نيست كه گردتی دراز داشته  برگت 

  باشد و آن را به سوى غذا دراز كند. 

داده تا كه كار گردن را حال كه گردن ندارد، خداوند متعال، خرطومی دراز به او 

جز آفرينشگر مهربان و عطوف بر خلق چه كسی  بكند و با آن به نيازش برسد. 

به جاى آن عضوى كه ندارد عضوى ديگر داده كه كار همان عضو مفقود را 

  انجام دهد؟ 
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در آفرينش درختان و گياهان  ای مفضل!  حکمت خداوند در ریشه درختان 

ی همچون حيوان، همواره به غذا محتاج  از آن جهت كه درخ نظاره كن، ت نت 

د، ريشه  هاى آن است، از طرقی مانند حيوان دهان و حركت ندارد كه غذا را بگت 

د و به شاخ و برگ و ميوه  ی بگت  ی فرو رفته تا غذا را گاه از اعماق زمی  در دل زمی 

« مانند مادر پرورش دهنده آن است و »ريشه رساند.  ی  ها« چون دهانپس »زمی 

ی می د . چنان كه حيوانات، كودكان خود را آن است كه با آنها غذا را از زمی  گت 

ها و ستون هاى خيمه از هر سو با طناب نگرى كه چگونه پايهدهند. نمىشت  می

ی  ی چنی  ی نگردد و يا كج نباشد. گياه نت  بسته شده تا بر پاى ايستد و نقش زمی 

ی به هر جانتی دوانيدههاى خود را داست، تمام آن ها ريشه اند تا آن را ر دل زمی 

اگر ريشه نبود چگونه يك نخل تنومند و    پايدار و استوار و ايستاده نگاه دارند. 

ی بر پاى می   ايستادند؟بلند و صنوبر و چنار بزرگ و تناور در طوفان هاى سهمگی 

ی بودن خورشيد    ای مفضل !   حکمت گردش فصل ها  براى بر رفت در بلند و پائی 

  اين چهار فصل از سال و اسرار و مصالح نهفته در آنها انديشه كن.  و آمد 

گردد و از آنها ميوه پديد به درون درخت باز می حرارت و ثمر دهى در زمستان،

اكم می می رسد و گردد و از اين تراكم و فشار هوا، ابر و باران به هم می آيد. هوا متر

 گردد. وى میبدن حيوان سخت و ق

، همان مواد و حرارت كه در درخت و گياه نهفته بود، حركت به هنگام بهاران 

سازد. گياه كند و موادى را كه در زمستان ساخته و متولد شده است، پيدا میمی

ى در رويد و درختان شكوفه میمی كنند و حيوانات، براى توليد مثل و جفتگت 

 افتند. هيجان می

رسند. مواد زايد بدن، ترشح  ها میشود و ميوههوا سخت گرم می ،در تابستان 

ی میمی  گردد. خشكد و براى ساخت و ساز و كار آماده میكنند. سطح زمی 
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 ، ن شوند و گردند. بدن ها سالم میها مرتفع میشود. بيماريهوا صاف میدر پايی 

  شود . كشد و هوا معتدل میشب به درازا می

ل!  بوته های ضعیف، میوه های بزرگ
ّ
اى ضعيف در اينكه گياه و بوته اى مفض

دهد هاى سنگيتی چون: كدو، خربزه، و هندوانه مینشيند و ميوهو ناتوان به بار می 

آنگاه كه تقدير بر آن شد كه اين   بينديش و در حكمت و تدبت  اين كار فكر كن! 

ی چون اين بوته ضعيف ميوه ها بار دهد، چنان مقرر گرديد كه  ميوههاى سنگی 

د. اگر مانند درخت می ی بگستر ی ايستاد، قادر به حمل اين ميوهروى زمی  هاى سنگی 

ی درهم مینبود و پيش از آنكه ميوه بنگر   شكست. ها برسند و كامل شوند همه چت 

ده می ی گستر ی به جاى بوته، ميوهكه چگونه شاخ و برگش روى زمی  هاى شود و زمی 

ی را بر دوش حمل می تو به يك بوته كدو و يا خربزه بنگر كه چگونه   كند. سنگی 

امونش را چند ميوه فرا گرفته. تو گونى گربه اى است بر روى يگ است ولى پی 

ن كه بچه  ن پهن شده زمی    خورند. اند و از آن شی  میهايش روى زمی 

ل!    آسمان گاه بارانن گاه صاف
ّ
اينكه به خاطر مصلحت عالم، آسمان  در   اى مفض

گاه صاف و گاه باراتی است نيك انديشه كن. اگر يگ از اين دو در هوا ماندگار 

ي ها  بيتی وقتر كه يكشه باران می شك زيانبار بود. نمى شد تی می ی آيد، گياهان و ستی

ي شود؟ هوا سرد می ماند؟ بيمار حاصل میگندند؟ جسم حيوانات سست و تی می

چنانچه اگر هوا   گردند؟شوند؟ و راه ها و گذرگاه ها نا امن می ها پيدا و پراكنده می 

، خشك و تفتيده می ی گردد. گياهان خشك يكشه صاف و آفتاتی باشد، زمی 

رود و اين پيامدها سخت  ساران و جويبارها فرو می سوزند. آب چشمهشوند و میمی

امّا اگر در عالم،   آيند. انواع بيماري ها پديد می به زيان مردم است. همانگونه که 

يگ پس از ديگرى پديدار گردد و آسمان گاه بتابد و گاه ببارد، هوا معتدل می ماند، 
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ی نيكو و استوار میهر كدام زيان ديگرى را دفع می اگر كسی   گردد. كنند و همه چت 

زيان نباشد؟ پاسخ  سوال کند که: چرا خداوند چنان خلق نکرد كه در هيچ كدام

حکمت الهی بر آن تعلق گرفته که انسان در دنیا قدرى در رنج و درد   آنکه،

آنگونه كه انسان بيمار براى باز  افتد تا که سبب دوری او از گناه فراهم آید. 

ن سلامت و شفاى كامل به داروهاى تلخ و ناگوار نيازمند است. آن زمان  يافیی

، به درد و سختی نيازمند است تا در ورطه پليدى  شورد  كند و میکه طغيان می

 در نيفتد و در راه راست بماند. 

نعمت فراموسیر بمراتب بزرگتر از نعمت   ای مفضل بدان !  :  نعمت فراموسیر 

فراموسیر نبود، هيچ كس مصيبت و سختی    اگر نعمت حافظه و يادآورى است. 

 خویش را فراموش نمی
ی

يافت و  حشتش پايان نمى هیچگاه  كرد. های زندگ

ی اش تمام نمىكينه ی و فراموش نساخیر آفات دنيا ، هرگز از  گشت. با ياد داشیر

نداشت   برد و اميدى به فراموسیر و غفلت حاكمى كه دشمن اوستدنیا لذت نمى 

  جست. و رهاتی از حسد رشك بران نمى

بنگر. غافلان   به اين كوه ها كه از سنگ و خاك پديد آمده راز خلقت کوهها

برف بالاى  مضفند، حال آنكه سود فراوان دارند. اند كه آنها زايد و تی پنداشته

و از آنچه كه ذوب  نشيند تا آنان كه به آن محتاجند از آن بهره برند كوه ها می

آيند. ها، رودها و جويبارها پديد می جوشد چشمهساران پر آب، می شود چشمهمی

غارها . رويد رويد، مینواع رويندگان و گياهان داروتی كه در دشت نمىدر كوه ها ا 

مردم از  هاتی در آنهاست كه حيوانات وحسیر و درندگان موذى را پناه داده. و دره

سازند. و از سنگ هاى سخت و محكم میكوه، در برابر دشمنانشان دژها و قلعه

ى در ساختمان ها و سنگ   كنند. آسياب استفاده می هاى آن براى به كارگت 
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ل می  حکمت رشد مو و ناخن
ّ
عرض كردم : عليه السّلام گويد: به امام صادق مفض

آفريد كه رشد نکنند تا شد اگر خداوند موهای بدن و ناخن ها را چنان میچه می

 آدمی به اصلاح و كوتاه كردن نيازمند نباشد.؟

خداوند متعال در اين كار، نعمت هاتی نهاده كه آدمی  فرمود: عليه السّلام  امام صادق

آگاه باش! دردهاى بدن با خروج مو از منافذ  از آنها آگاه نيست تا سپاس گويد. 

گردد؛ از اين رو به انسان فرمان  بدن و با خروج ناخن از سر انگشتان خارج می 

به اين كار اقدام كند.   داده شده كه هر هفته با مو تراشيدن و كوتاه كردن ناخن ها 

ى برويند و دردها و بيماري اين كار باعث می شود كه موى و ناخن با شتاب بيشتر

ی نكند، رشد آنها كوتاه و اندك می شود، ها را سريعتر خارج كنند. اگر شخص چنی 

 آيد. ماند و بيماري هاى مختلف پديد میدر نتيجه، دردها در بدن می

س است ا بدان كه نان و آب اصل و رأس معاش و  ما غذا نه؟! چرا آب در دسیی

 انسان به شمار می
ى

روند. پس به حكمت ها و تدابت  نهفته در آنها بنگر. نياز  زندگ

 بيش از  نيازش به نان است.  آدمی به آب شديدتر از 
ی

زيرا شكيبانى او بر گرسنگ

 است. و اين بدان خاطر است كه بدن انسان به 
ی

آب بيشیی صیر او در تشنگ

ن خود و لباس و   از نان محتاج است. چون كه آدمی براى نوشيدن، شسیی

اب كردن حيوانات و آبيارى مزرعه به آب نيازمند است ظروفش .       و سی 

س قرار گرفته تا انسان براى  بخاطر اين نيازهاى فراوان، آب براحتر در دستر

ا نان جز با رنج و مشقت خريدن و تحصيل آن در دشوارى و رنج فراوان نيفتد. ام

آيد. تا انسان ]به كسب حلال مشغول شود و[ به  و تلاش و حركت به دست نمى

.                                  .  ور نگرددخاطر بيكارى در سرمستر و فساد غوطه 

در باره آب دهان و مصالح آن بينديش. خداى جلّ و علا چنان .  فوايد آب دهان 
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آب دهان همواره در دهان وجود داشته باشد تا كام و گلو را تر نگاه تدبت  نمود كه  

شود؛ زيرا آتی در  اگر خشک بمانند هر آينه آدمی هلاك می  دارد و خشك نشوند. 

بدان   ماند كه انسان با آن آب، غذاى خشك را نرم گرداند و فرو برد. دهان نمى 

رساند. از سوی معده می  كه اين رطوبت در حكم مركب راهوار غذاست و آن را به

رسد و اين انتقال كاملا به سود انسان دیگر اين رطوبت به صفرا و يا سوداء می 

  . .              است چرا که اگر صفرا خشك شود آدمی به هلاكت خواهد افتاد 

 در باره خواب ها و حكمت درهم    حکمت راست و دروغ بودن خواب ها 
ى

آميختگ

اگر تمام خواب ها راست و صادق بود، همه  بينديش. راست و دروغ آن نيك 

ى   مردم پيامیر و از اخبار غيب آگاه  ن بودند و اگر تمام آنها نادرست و كاذب ، چی 

از اين روست که گاه راست است و مردم  معتن بود و سودى نداشت. زايد و نر 

ی میبرند و با آن به سوى نيگ میاز آن سود می نمايند و بسيارى روند و از بدى پرهت 

ی دروغ است تا بر خواب ها اعتماد كامل نشود.    از آنها نت 

 استدلالهای کتاب توحید مفضل با قرآن کریم 

امون خود، یک شیوه  دعوت مردم به تأمل و تدبر درباره اشیا و موجودات پت 

ی  قرآتی است. قرآن کریم مردم را تشویق می  ، آسمان، کوهها، زمی 
کند که به شتر

اند؟ در پاسخ باید گفت . راستر مگر مردم آنها را ندیده ( بنگرند )سوره غاشیه  و... 

ی امور به  درنگ و اندیشه نکرده اند. اما در آنها : آرى دیده اند. اگر مردم در همی 

آنها اندیشه و تدبر نمایند، به شگفتیهاى تمام ظاهر بدیهى بنگرند و براستر در 

   برندمیاجزاى آفرینش تر  
ْ
ت
َ
لِق
ُ
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   )سوره غاشیه(إِلى

 كه چون آفريدست آن را اله                 ندارند آيا به اشیی نگاه

 كه چونست اين آسمان بلند                 نخواهند آيا نگاهی كنند
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 كه چون نصب گرديده با اين جلال                  ندارند آيا نگه بر جبال

ن كرده اند ده اند         مگر يك نگه بر زمی   كه اين ارض را چون بگسیی

ی که قرآن ناطق است مردم را به تأمل در کوه، دشت، دریا، علیه السلام  امام صادق نت 

، حیوان،  ی  خواند انسان، پرنده، درنده، و...فرا میآسمان، زمی 

خواند؛ زیرا مفضل و همه مردم را به اندیشه در آفاق و انفس فرا می)علیه السلام(،  امام  

سِهِمْ   توان مشاهده کردرا در آنها میآیات الهى 
ُ
نف
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ِ أ
ن
اقِ وَ ف
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   (53فصلت) ح

 كند فاش آيات خود رب داد                در آفاق و اندر نفوس بلاد 

 كه همواره برحق بود كردگار               آشكاركه بر هركسی می شود 

 كه شاهد بود بر هرآنچه كه بود               مگر اى پيمیر خداى وجود 

ن                كفايت نباشد به برهان دين ؟   كه تنهاست او غاية العالمی 

غالب مردم از شگفتیهاتی چون، کهکشانها، آسمان، موشک، هواپیما، سفر 

زده، دیگر، شکافته شدن اتم و دیگر امور خارق العاده، بهت کراتانسان به 

بودن   حکیمو  جلیلسازند، در حالی که بر زبان جارى میرا   جل الخالقعبارت 

، جارى و   ی ى است که امام از مفضل خدا در همه چت  ی سارى است و این همان چت 

طلبد. به مضمون آیه برگردیم : در جهان طبیعت و آفاق و در و همه انسانها می

ید اندیشه کنید تا  جهان درون و انفس   .  تر به وجود بتی

 است که دیگران معجزه، عملی  )علیه السلام( ی امام صادقتوحید مفضل؛ معجزه

علیهم   هاى ائمهبخواهند از معجزه از آوردن آن عاجز باشند. همیشه وقتر که مردم  

ند، فکرشان به سوى، زنده کردن مرده،  السلام   برگرداندن خورشید، شفا دادن نام بتی

 رود بیمار لاعلاج و دیگر امور می
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ست، و  نهج البلاغه معجزه است، صحیفه سجادیه معجزه ادر حالی که 

ن معجزه است و   ورنی ندارد که آنها را بکاویم تا یک سخن توحید مفضل نی  ضن

به فلسفه و اسرار آفرینش علیه السلام  امام صادق از آینده و یک پیشگونى ببینیم

داشته و در القاى این درسها به صورت فیلسوقی الهى، دانشمندى کاملا احاطه 

ی    ح کنندهحاذق،    کلامی، پزشگ  اى متخصص، کارشناس تحلیلگرى شیمیدان، تشر

ی جلوه  و به یک کلام، عالم و آگاه از همه پدیده کشاورزى   هاى میان آسمان و زمی 

    !براستر چه اعجازى از این بالاتر؟ .است گر شده

  معجزهاى آشکار در کتاب توحید مفضل

فرمایند:  گویند، میدرباره عجایب آفرینش ماهى سخن می علیه السلام  هنگامی که امام   . 1

ون میماهى، آب را از دهان می د و از دو گوش بت  کند تا چون دیگر حیوانات از گت 

د. این سخن به روشتی بیانگر تنفس و استفاده ماهى از    هوافواید   نبهره بتی ر  اکسی 

.                                                                    .سخن امام کشف شده استاست که قرنها پس از 

گوید، براى هر درباره ستارگان و حرکت آنها سخن میعلیه السلام  هنگامی که امام .2

حرکت را ذکر کرده اند، آنگاه این دو حرکت را به حرکت کردن مورچه ستاره دو 

است تشبیه به سمت چپ و حرکت سنگ به سمت ر بر روى سنگ آسیاب 

ی صورتر سنگ به کرده گردد و مورچه با اینکه با  جانب راست میاند. در چنی 

ی به جانب مخالف و از  سنگ می گردد. از سخن راست به چپ میگردد اما خود نت 

و جهت حرکت ستارگان  انتقالىو  وضعیتوان به حرکت میعلیه السلام  و مثال امام

در این بخش و بسیارى از قسمتهاى دیگر مفصلا بحث  م علیه السلا  البته امام . برد تر 

دانشمندان متخصص هر رشته به گرد هم آیند و به بحث بنشینند   اند و اگرکرده

یابند. اما افسوس که بشر قانون حتر کشف نشده را در می تی شک دهها و صدها  

ی   با تی اعتناتی به سخنان ین ستم را بر خعلیهم السلام    معصومی    .         دارد ود روا میبزرگتر
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، امروز به ، آن را عامل حرکت امواج صدا دانستههوادر بحث علیه السلام  امام . 3

آیند. مرکب رسیده که در مکان تی هواتی )خلا( امواج به حرکت در نمىاثبات 

شود در صورتر که فهمیده می آن بدرستر از سخن امام جسم بودن و  هوابودن 

ده بودند   مردم به مرکب بودن هوا و جسم بودن آن تر در آن اعصار     .               نتی

ن توان  می .  4   .بودن آنها را از عبارات آنان در این بخشها فهمید  کروى و    حرکت زمی 

ق على ما  فرموده استعلیه السلام  امام ق فتسر فجعلت تطلع اول النهار من المسر

ق طلوع کند  قابلها من وجه المغرب ی آفریده شد که از جانب مشر خورشید چنی 

شود بتابد. بویژه تکیه ما بر روى  رو به رو می و بر آنچه که از جانب مغرب با آن 

که ضمت   قابلتهنفرمود : علیه السلام  است. و اینکه امامما قابلها من وجه المغرب 

ی نور خورشید به   به خورشید برگردد و این نشان از آن است که بر اثر گردش زمی 

در هر حال سراسر کتاب اعجاز و شگفتر است و تنها باید  .رسدهمه جاى آن می

ی پیدا کرد. در آن اندیشید و به مبداء   هر جا که عبارتر از امام را در  اعلی یقی 

کنیم و به حقیقت نیافتیم باید اینگونه در معاتی کلمات و قرائن آن اندیشه 

علم مطلق یم دانش خود را اندک بشماریم نه خاندان وحی و برسیم. اگر نرسید

 را متهم نماییم. 

ممکن است کسی عبارتر را بخواند و خیال کند که با علم جدید   !رفع یک شبهه

ی فردى  .  سازدنمى باید به چند نکته توجه کند : دانش انسان عادى محدود و چنی 

مِ إِ اندک است 
ْ
عِل
ْ
ن ال م مِّ

ُ
وتِیت

ُ
 وَ مَا أ

ا
لِیلَ

َ
 ق
َّ
 ( 85)اسرا لا

ن و اندك بها               ز علم آنچه گشته عطا بر شما  بسی هست ناچی 

د؛ پس انسان نباید بر منبع نور و دانش الهى  یعتی سخن امام معصوم خرده بگت 

 ایم، نرسیدهزیرا ما دانش اندک داریم و هنوز به جاتی 
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 با طبیب هندی علیه السلاممناظره ی امام صادق 

هاتی از انوار الهى یابد، اشعهانعکاس می اولیاء اللهآنچه از ذهن شفاف و نوراتی 

نسلی بعد از نسل، به یادگار   ارواحنا فداه امام مهدیتا صلی الله علیه و آله  است که از پیامتی 

بایست علوم آنها مند ساخته است. اگر غت  از این بود، میمانده و زمینیان را بهره

ها، زمینه ن هم در همهعض خویش کاربردى آ مقطعى و زودگذر باشد و جز در 

ین تخلف نداشته باشد و در برخورد با شخصیت عض   هاى علمى هم بدون کمتر

  .خود و عالمان قرون بعد، منفعل گردد

کنار به مجلس منصور دوانیفر وارد شد. طبیب هندى  علیه السلام    روزى امام صادق

نگاشته شده بود براى   علم طبخلیفه نشسته بود. او کتابهاتی را که در موضوع  

ی او بر معلومات خلیفه بیفزاید. خلیفه می  امام صادق  خواند تا ضمن سرگرم ساخیر

 بارید. ت میمجلس نشست. باراتی از هیبت و ابهت از چهره حضی   در گوشه  علیه السلام

مدتر گذشت. هنگامی که طبیب از خواندن کتابها فارغ شد، نگاهش به امام  

ت شد.   دوخته شد. لحظاتر مشغول   علیه السلام  صادق ابهت و   تماشاى سیماى حضی

را به سوى خلیفه برگرداند و با این سئوال،  صلابت امام، تنش را لرزاند. نگاهش

آیا  . استصلی الله علیه و آله  عالم آل محمد سکوت را شکست :  این مرد کیست؟ او 

مند گردد؟ نگاه خلیفه روى امام قرار هاى علمى من بهره میل دارد از اندوخته

ى بگوید، امام لب به سخن گشود : نه! طبیب که از  ی گرفت. قبل از اینکه چت 

 پاسخ امام شگفتش زده بود، پرسید : چرا؟ چون بهتر از آنچه تو دارى، در اختیار 

ی در اختیار دارى؟  کنم و گرمی را با سردى معالجه می امام فرمود  دارم. چه چت 

کنم و خشگ را با رطوبت و آنچه سردى را با گرمی، رطوبت را با خشگ درمان می

                 گذارم. بندم و نتیجه کار را به خداوند وا میفرموده به کار می صلی الله علیه و آله   را که پیامتی  

  :  اشاره کرده، افزود صلی الله علیه و آله  سپس به سخن جدش رسول الله
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، راز هر درمان. معده خانه  ی طبیب هندى براى اینکه سخنان  هر بیمارى و پرهت 

؟ امام فرمود   :   امام را سبک جلوه دهد، پرسید   : مگر طب غت  از اینهاست که گفتر

، غت  از این،  - ام؟ کتی من مثل تو اینها را از کتابهاى طتی آموختهگمان می
 
حتما

ى علم طب وجود ندارد.  نه، به خدا سوگند، جز از خداوند،  -راهى براى فراگت 

         بگو کدام یک از من و تو در علم طب داناتریم؟ ام. اکنون از دیگرى نیاموخته

 در طب از شما عالم کار من طبابت است و حتم  -
 
پس لطفا به   امام :  – . ترم ا

سید. چرا سر آدمی یکپارچه نیست و از هندی  -سئوالهایم پاسخ گویید.  بتر

چرا پیشاتی مانند سر انسان  - دانم. نمى -است؟  قطعات مختلف به وجود آمده

چرا بر روى پیشاتی خطوط مختلفی نقش  - دانم. نمى  -از مو پوشیده نیست؟ 

                    چرا ابروها در بالاى دیدگان انسان قرار گرفته است؟  - دانم. نمى -است؟  بسته

 دانم. نمى -چرا چشمهاى انسان به شکل لوزى ساخته شده است؟  - دانم. نمى -

چرا سوراخ هاى بیتی در   -دانم.  نمى  -چرا بیتی میان دو چشم قرار گرفته است؟    -

بالاى  چرا لب فوقاتی و سبیل در قسمت -دانم. مىن -زیر آن خلق شده است؟ 

ی و دندانهاى  -دانم. نمى -دهان آفریده شده است؟  چرا دندانهاى جلو، تت 

چرا   -دانم.  نمى  -انیاب )نیش(، دراز آفریده شده است؟  آسیاب، پهن و دندانهاى  

ریش چرا مرد ریش دارد ولی زن فاقد  -دانم. نمى -کف دست و پا، مو ندارد؟ 

چرا   -دانم.  نمى   -چرا ناخن و موهاى سر انسان روح ندارند؟   -دانم.  نمى  -است؟  

چرا ریه در دو قسمت  -دانم. نمى  -قلب، صنوبرى شکل آفریده شده است؟ 

ها مانند لوبیا چرا کلیه -دانم. نمى -آفریده شده و در جاى خود متحرک است؟ 

 -دانم. نمى -وها رو به جلو قرار دارد؟ چرا کاسه زان -دانم. نمى -اند؟ خلق شده

ی تماس ندارد؟     .                                 دانم. نمى   - چرا میان کف پا، گود است و با زمی 

سئوالها  اى طبیب هندى! ولی من به فضل خداوند، به حکمت و پاسخ این -

پاسخ ها را بگویید تا   :  اى جز تسلیم شدن نداشت، گفتآگاهم. طبیب که چاره
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ی علیه السلام     گاه اماممند گردم. آنبهره  به ترتیب به یکایک سئوالهاى مطرح شده، چنی 

هاتی سر از قطعات مختلف تشکیل شده و شکافگفتند :  به این جهت   پاسخ

خداوند مو را بالاى سر   قرار داده شده تا صداع )سر درد( آن را نیازارد. برایش 

مغز برسد و بخار مغز از طریق موها خارج ا به وسیله آن روغن لازم به  رویانده ت

ی طور، پوشسیر  براى سرما و گرما باشد. ولی در پیشاتی مو نیافریده تا  شود. همی 

ند. ابروها را بالاى چشم  ها مزاحمى نداشته باشند و بتوانند به راحتر نور بگت 

ی از رسیدن نور زیاد  ها چشم قرار داده تا به اندازه کاقی به چشم  نور برسد و نت 

ى کند.  را آزار داده و زمینه معیوب شدن آن را   چون زیادى نور، چشم  جلوگت 

 ها به شکل لوزى آفریده شده تا داروهاتی که با سرمهسازد. چشم فراهم می

شود، به آساتی وارد چشم شده، چرک و مرض به آساتی از آن به استعمال می

بیتی را میان دو چشم قرار داده است که د. به این جهت وسیله اشک خارج شو 

، نور را به دو قسمت مساوى تقسیم می ها چشم کند تا نور به طور اعتدال به  بیتی

ی آن آفریده تا چرک در مغز  هاى انباشته شده برسد. سوراخ هاى بیتی را در پایی 

ون شده و بوهاى معطر که به وسیله هوا  گردد، متصاعد میاز این سوراخ ها بت 

از آن، بالا رود. لب و سبیل را به این جهت روى دهان قرار داده است تا از ورود 

ی مانع آلوده شدن ى کند. و نت  ها گردد. خوراکی کثافات دماغ به داخل دهان جلوگت 

تر آفریده تا غذا را قطعه قطعه سازند. دندان ی هاى آسیاب دندان هاى جلو را تت 

وسیله آنها کوبیده و نرم گردند. دندان هاى انیاب را ا غذا به را پهن خلق کرده ت

، چون ستوتی استوار درازتر آفریده تا میان دندان هاى   ی آسیاب و دندانهاى پیشی 

وسیله آنها لمس نموده، باشند. کف دست و پاها مو ندارند تا بتوانیم اشیاء را به  

راى مرد ریش قرار داده تا به پوشاندن  از قوه لامسه به اندازه کاقی استفاده نماییم. ب

ی از زن باز شناخته گردد. به مو و ناخن هاى تن انسان  صورت محتاج نباشد و نت 

 روح نداده تا چیدن و بریدن آنها درد آور و ناراحت کننده نباشد. 
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، نوک
ى

باریکش وارد ریه    قلب، صنوبرى شکل آفریده شده است تا هنگام آویختگ

ی مغز سر از حرارت آن آسیب نبیند. ریه را در   شده و از نسیم آن خنک گردد و نت 

باز و بسته شدن( داخل  دو قسمت آفریده تا قلب میان فشارهاى آن دو )هنگام

د. کلیه ها «از کلیه  اند، براى اینکه »متی ها مانند لوبیا ساخته شدهشده و هوا بگت 

شکل چهار گوش  و یا به ها کروىچکد. اگر کلیهقطره قطره به سمت مثانه می 

بودند، قطرات متی که همواره در حال انبساط و انقباضند، به یکدیگر برخورد  

 .                                  شود. التذاذ نمى کرده و در نتیجه هنگام خروج، موجب

که انسان رو به   اینکه کاسه زانوها به سمت جلو قرار گرفته، به این جهت است

کند. سنگیتی بدن انسان رو به جلوست. وقتر زانوها به عقب خم ت میجلو حرک

ی و حرکات انسان ناموزون و لرزان  شوند، تعادل انسان حفظ شده، راه  رفیر

که   مانند، خلق کرده به این جهت استشود. اینکه کف پاها را گود و قوسی نمى

ی تماس پیدا نکند. زیرا اگر تمام کف تمام کف ی تماس پیدا  پاها با زمی  پاها به زمی 

.                                                         .   بینند کند، پا، چشم و اعصاب صدمه می

؟!  پرسید:  اینها را از کجا می  طبیب که تا کنون سکوت کرده با تعجب    امام:   -داتی

ئیل و او  اند.    آموختهصلی الله علیه و آله  خدا  ام. پدرانم از رسول  از پدرانم فراگرفته از جتی

ئیل از خدا ج ی شخصیت علمى را در عمرش  متعال یتی . طبیب هندى که چنی 

ندیده بود، به فکر فرو رفت. آن گاه در حالی که محو تماشاى سیماى امام بود، 

ی لب به خدا سوگند، تا کنون   مسلمانشد. کنم و    تصدیق می   :   به سخن گشود   چنی 

 ام.  تر از تو ندیده  کسی را در طب، عالم 

، به نقل از بحار الانوار ج 21طب الصادق تحقیق علامه عسکرى ص این بخش :  منابع

، ص                                                        478ص 14 ی شیعه و ستی     98مناظرات علمى بی 
توحید المفضل با مقدمه و تعلیقه هاى           482، ص4الذریعة الی تصانیف الشیعة ، ج 

حدیث مفضل و آفرینش ارواح شیعیان          ،  216الاختصص  ص       4کاظم مظفر ص
    .  محمد بن سنان در سند روایت مفضل  از ائمه. 
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 )علیه السلام( ها در کلام امام صادقفواید میوه 

ها در جسم بشر مانند سایر غذاها و شاید بیشتر از برحیی از آنها باشد.  تأثت  میوه

ی  یتی و داشیر تأثت  بعضی از آنها تابع ترکیب شیمیاتی آن به نسبت ترسیر و شت 

ی  ی ها و  ویتامی  خیلی پیش از   )علیه السلام(های مختلف در آن است.. امام صادقپروتئی 

ی دست و میوهآنکه طب،  آن را مورد تأکید قرار داده و خوردن  رعایت شسیر

ید. فرماید :  هر میوهایشان می  ای سمى دارد، آن را با آب بشویید و در آب فرو بتی

کند و ناراحتر را از انگور عصب را محکم میفرمودند :  علیه السلام    امام صادقانگور :   

ی می  دهد مسهل معده  کند. انگور چند کار را با هم انجام می برد و نفس را پاک میبی 

و پاک کننده خون و غذا برای بدن است و آب آن باعث تجدید قوا می شود و 

ی کبد و کلیه گردش خون را تنظیم می را کند و برای گازهای معده مفید است و نت 

های قلب و برد و برای سوء هاضمه و نقرس و بیماریکند و تب را میمداوا می

ی می وی سل و سرطان جلوگت   کند. صفرا و باد و بواست  سودمند است و از پیشر

نماید فرمودند :  سیب بخورید که حرارت را برطرف میعلیه السلام    امام صادقسیب :   

دانستند که سیب چه خواصى د. اگر مردم میبر کند و تب را میو درون را خنک می

قلب دارد   ترین اثر را در کردند و آن سری    ع دارد، بیماران خود را جز با آن مداوا نمى 

ی نافع داران کند. به تبو آن را شاد می ی   تر از آن نیست. سیب بدهید که چت 

ت رشد و جواتی : به کودکانتان انار بخورانید سبب سرععلیه السلام  امام صادقانار : 

  افزاید. کند و بر ذهن میانار را با پیه آن بخورید که معده را دباعیی می  شود. آنها می

کند. هر کس فرمودند : صورت را زیبا و قلب را تقویت میعلیه السلام    امام صادقبِه :  

شود. خوردن بِه باعث قوت را ناشتا بخورد، نطفه او سالم و فرزند او زیبا می هبِ 

 شود. قلب و ذکاوت باطن می
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ی میعلیه السلام     امام صادقانجی  :    برد و استخوان را فرمودند : انجت  بخارات را از بی 

 دارد. برد و احتیاحیی به دوا ننماید و بیماری را میکند و مو را تقویت میمحکم می

در حالی که طبفر از خرما در مقابلشان بود فرمودند:   علیه السلام   امام صادقخرما :  

این چیست؟ گفتند :  این خرما از نوع برتی است فرمودند : در آن شفاست. 

ری وجود ندارد و هر کس موقع   خرما درمان سم است و در آن بیماری و ضی

                      .  شوند کشته میهای شکمش  خواب هفت عدد خرما بخورد کرم 

ی خوتی است کاستی فرمودند : کاستن :  
ی بر تو باد کاستی که نطفه را  .  چه ستی

زیاد و فرزند را زیبا می کند. هر کس شب کند در حالی که در شکم او هفت برگ 

  . .                                 کاستی است، آن شب را از قولنج در امان خواهد بود 

 شناخت آن بزرگوار از علم این نمونه 
ى

دگ ها نشانگر علم سرشار ایشان و گستر

ها )اطعمه و ها و آشامیدتی طب است. یک فرد محقق وقتر به کتاب خوردتی 

به( در فقه اهل بیت مراجعه کند و در آن دقت به عمل آورد، علم السلام( )علیهم  اسرر

پیشوای متخصصان   علیه السلام امام صادقو    علم طبتی خواهد یافت و ارزش  فراوا 

اف خواهد کرد که ، علاوه بر علم طب در طب و بهداشت خواهد رسید و اعتر

ایع و ادیان است  )علیه السلام( کتاب طب الصادق  منبع :  .                 علم سرر
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 اسلامیو اتحاد علیه السلام   امام صادق

در اتحاد و انسجام اسلامی، نقسیر ناشناخته و علیهم السلام  نقش قرآن و اهل بیت

ی از  مبهم نیست. بدون تردید، »اعتصام به حبل الهى« مهم ترین راهکار پیشگت 

ی است. سوره آل عمران   وَ اختلاف و تفرقه در جامعه اسلامی و جامعه بشر

وا 
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 وَ لا ت

ً
میعا

َ
ِ ج

َّ
بْلِ الل

َ
صِمُوا بِح

َ
ت
ْ
 اع

ن نقش آن امام بزرگوار    بیش تر روشن سازد :   را در اتحاد مسلمی 

؛ . 1 ی  امام صادق علیه السلام و اصلاح ذات البی 

 امام صادق علیه السلام و نشر اخلاق برادری؛ . 2

وان اهل بیت ع . 3   امام صادق علیه السلام و حل اختلافات فکری پت 

 امام صادق علیه السلام و ارائه راهکار حل اختلافات حقوقر شیعه؛ . 4

؛ . 5  امام صادق علیه السلام و پاسداری از اصل صداقت و راستر

ت و فرق  و تأکید بر اصل همزیستر و مدارا با علیه السلام  امام صادق . 6
ّ
اهل سن

 ؛ گوناگون

 م انسانها؛و رعایت امانت در رابطه با عمو علیه السلام  امام صادق . 7

و تأکید بر پاسداری از عهد و میثاق در روابط انسانها، علیه السلام  امام صادق . 8

 ضف نظر از دین و مذهب و رفتار طرف مقابل؛

 و تأکید بر صله ارحام و حفاظت از پیوندهای خویشاوندیعلیه السلام    امام صادق  . 9

، مثل قضاو طرح مسائل و عدم علیه السلام  امام صادق . 10 ی قدر و خلق اختلاف انگت 

 قرآن  

 امام صادق علیه السلام و تأکید بر نماز جمعه و جماعت و اعیاد اسلامی؛ . 11
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ی مثل   . 12
ّ
ر ماد

ّ
 امام صادق علیه السلام با حامیان تفک

ى
مبارزات فکری، فرهنگ

 ابن اتی العوجاء، ابن طالوت، ابن اعمى و عموم؛

، غلات، اهل رأی و مبارزات امام صادق علیه ال . 13 سلام با اندیشه های انحراقی

 قیاس، صوفیان، و جاعلان حدیث؛ 

 مبارزات امام صادق علیه السلام با نظام فاسد سیاسی؛ . 14

 امام صادق علیه السلام در برابر اوضاع فاسد اجتماعی؛ . 15
ى

 اقدامات فرهنگ

ت ع در برابر خلافت عباسی؛ . 16 وان عتر  ساماندهى تشکیل پت 

ایط اجتماعی؛  . 17 ل انقلابیون تندرو و ناآشنا با سرر  کنتر

عی و حمایت مالی از محرومان جامعه اسلامی؛ . 18 ی وجوهات سرر  گرفیر

؛  . 19 ش فقه ناب اسلامی در برابر فتاوی انحراقی  گستر

20 .  .  امام صادق علیه السلام و نشر فرهنگ قرآن و علوم قرآتی

و برخورد هوشیارانه ایشان با نمایندگان و کارگزاران دولت علیه السلام  امام صادق

 عباسی زمینه 
ی

 را فراهم آورد. هر کدام از محورهای فوق،   جهاد فرهنگ
ى

بزرگ

علیه السلام  بخسیر از کارنامه امام ششم را نشان می دهد، که چگونه امام صادق

اعی و همچون دیگر پیشوایان پاک اسلام در جهت عبادت الهى و عدالت اجتم

ی گام برداشتند. برای نمونه یک  تحکیم روابط امت اسلامی و هدایت جامعه بشر

 برنامه وحدت آفرین آن پیشوای پاک یادآوری می شود

ل بن عمر می گوید : 
ّ
  مفض

ْ
ا مِن

َ
دِه

َ
ت
ْ
اف
َ
 ف
ا
ة
َ
ع
َ
از
َ
ا مُن

َ
 شِیعَتِن

ْ
ِ مِن

ن ی ْ
َ
ن
ْ
نَ اث ی ْ

َ
 ب
َ
ت
ْ
ی
َ
ا رَأ

َ
إِذ

ی دو نفر از شیعیا  مَالِى  ی ]مالی[ دیدی، آن را با پرداخت اموال هرگاه بی  ن ما درگت 

وان اهل بیت و  عی در جهت اتحاد و برادری پت  من حل کن. ضف وجوهات سرر

، یگ از برنامه های معروف صادق آل محمّد است.   حل اختلافات دروتی
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ل نظامی دنیای اسلام را فراهم علیه السلام  امام صادق نه زمینه قیام مسلحانه و کنتر

وع می دانست؛می   ام ستمگر و دنیاگرای بلاد اسلامی را مشر
ّ
 دید و نه سازش با حک

ش فرهنگ قرآن و   وهای لازم برای گستر ی نت 
« و ساخیر

ى
از این رو »جهاد فرهنگ

ت ت و علیهم السلام  عتر لی قوی از هواداران عتر
ّ
را اولویت بخشید و با ایجاد تشک

ه ای    علیه و آلهلی اللهص  هدایت افکار عموی در جهت اهداف نبوی گام برداشت. و ذخت 

 عظیم برای همه عضها و نسلها باقر گذاشت. 

ی کرد، علیه السلام   وجود مبارک امام صادق رئیس مذهب بود و این مذهب را او تبیی 

آن دفاع کرد، او احتجاجات را  او تروی    ج کرد، او تعلیل کرد، او تبلیغ کرد، او از 

 داشتند. علیه السلام   مناستی بود که وجود مبارک امام صادقذکر کرد؛ در اثر فرصت 

اشکوا لى الله می فرمود  از مردم معاض مدینهعلیه السلام  شکایت امام صادق

. من از تنهاتی خودم به خدا شکوه می کنم، از وحدنی و تقلقلى من اهل المدینه

از مردم مدینه  من    اضطراب فکری خودم درباره حمایت دین به خدا شکایت دارم. 

 تقدموا شکایت دارم که ما را تنها گذاشتند 
؛ مگر اینکه شما از خارج مدینه  حتیی

سید!  ی از ما بتر ی بکمبیائید، چت  ؛ شما را ببینم، با دیدن شما هم و اراکم و اسری

مشور بشوم ! ای کاش این حکومت عباسی که حکومت طاغوتر دارد؛ موافقت 

تم، می رفتم در همان مدرسه ساکن می شدم، می کرد من یک مدرسه ای می ساخ

 فسکنته و اسکنتکم معی و اضمن له  
ً
خذ قصرا

ی
اغیه اذن لى فات

ی
یا لیت هذا الط

 
ً
ء من ناحیتنا مکروأ ابدا  یحیر

ی
د، من تعهد می دهم  . الّ اگر بخواهد تعهد هم بگت 

 که ما کاری با حکومت او نداریم ! برای اینکه با چه وضعى با حکومت او درگت  

بشویم؟! اگر از ما تعهد هم بخواهد، تعهد هم می دهم؛ ولی بالأخره ما باید دین 

 را حفظ بکنیم یا نه؟! این وضع وجود مبارک امام صادق بود. 
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خلفای وقت زمامداران ستم پیشه و مستبد، طبق میل و فرمان به سهولت می 

تبدیل داده و پوشسیر از توانستند احکام دین را به بهانه »مصالح روز« تغیت  و 

استنباط و اجتهاد )که برای مردم عادی و عامی قابل تشخیص نیست( حکم خدا 

،   را به خاطر مطامع خدایگان دگرگون سازند.  ی مولفان و مورخان قرنهای پیشی 

 دست نمونه
 
ی از جعل حدیث و تفست  برأی را که غالبا ی های وحشت انگت 

ی عمل درباره تفست   کر کردهقدرتهای سیاسی در آن نمایان است، ذ  اند. عینا همی 

ی انجام می     . .                                                                          گرفتقرآن نت 

توانست به تفست  قرآن بر طبق رأی و نظر مفش، از جمله کارهاتی بود که می 

آنها را به آنچه مفش خواسته آساتی حکم خدا را در نظر مردم دگرگون سازد و 

خواست که حاکم خواسته بود( معتقد کند. است )که اکتى اوقات همان را می 

ی حقیقت است که وی بیش  خلیفهعنوان  برای حاکم اسلامی نشان دهنده همی 

ی پیامتی است و پیامتی   و پیش از آنکه یک رهتی سیاسی و معمولی باشد، جانشی 

ی آورنده دین و آموزنده  اخلاق. پس خلیفه در اسلام، بجز تصدی شئون رایج نت 

ی هست    . .              سیاست، متکفل امور دیتی مردم و پیشوای مذهتی آنان نت 

ی سلسله خلفای اسلامی،  این حقیقت مسلم، موجب آن شد که پس از نخستی 

، بسیار کم نصیب و گاه بکلی تی نصیب  زمامداران بعدی که از آگاهیهای دیتی

ی بودند  ، در صدد برآیند که این کمبود را به وسیله رجال دیتی وابسته به خود تامی 

کنند و با الحاق فقها و مفشان و محدثان مزدور به دستگاه حکومت خود، این 

 . .                                         دستگاه را باز هم ترکیتی از دین و سیاست سازند 

ی پایبندی وسواس از طرقی  قر آمت  باید جست  تقیهیاران امام به اصل معتتی و متر

شد، و سپس در ناکام ماندن  ای را از نفوذ در تشکیلات امام مانع میکه هر بیگانه

جهاد شیعه در آن مرحله و به قدرت نرسیدن آنان، که این معلول عواملی چند 

ی به قدرت نمى است. اگر بتی  رسیدند، بیگمان تلاش و فعالیت پنهاتی آنان  عباس نت 
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یتی که ا  ماند ها میهای تبلیغاتر داشتند، در سینهز فعالیت و خاطرات تلخ و شت 

ی ثبت نمىو کسی از آن ختی نمى  شد. یافت و در تاری    خ نت 

ی از خلایق در عرفات برای ادای مراسم  روز نهم ذیحجه روز عرفه است. محشر

، اند و نمایندگان طبیعى مردم سراسر مناطق مسلمان  خاص آن روز گرد آمده ی نشی 

انه، جمع شدهاز اقصای خراسا جا در اند. یک کلمه حرف بهن تا ساحل مدیتر

دهاینجا می   .جمعى را در آن زمان بکندوسایل ارتباط  ترین شبکهتواند کار گستر

دیدم امام در میان :  گوید امام، خود را به این جمع رسانده است و پیامی دارد می

 جا و در همهاید در همهمردم ایستاد و با صدای هر چه بلندتر )با فریادی که ب

 تی گوش
ی شنوندگان به سراسر دنیای اسلام پخش شود(   وسیلهافکند و بهها طنی 

پیام خود را سه مرتبه گفت. روی را به طرف دیگری گرداند و سه مرتبه همان 

 .سخن را ادا کرد. باز روی را به سمتر دیگر گرداند و باز همان فریاد و همان پیام

مام دوازده مرتبه سخن خود را تکرار کرد. این پیام با این عبارات و بدین ترتیب ا 

 رَسُولَ اللهِ  شدادا می
َّ
اسُ إِن

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ی
َ
مَامَ  صلى الله علیه و آله  أ ِ

ْ
 الْ

َ
ان
َ
نرِ  -ک

َ
 أ
ُ
ن
ْ
لِىُّ ب

َ
 ع
َ
ان
َ
مَّ ک

ُ
ث

الِبٍ 
َ
 علیه السلام    ط

ُ
سَن

َ
ح
ْ
مَّ ال

ُ
نُ علیه السلام    ث سَی ْ

ُ
ح
ْ
مَّ ال

ُ
ِ علیه السلام    ث

ن سَی ْ
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
لِىُّ ب

َ
مَّ ع

ُ
 ث

لِىی علیه السلام 
َ
 ع
ُ
ن
ْ
 ب
ُ
د مَّ

َ
مَّ مُح

ُ
مَّ علیه السلام  ث

ُ
   (58، ص 47بحارالانوار، ج ) ...  ث

ی توصیف  ارواحنافداه صادقحدیث دیگر امام  خود و دیگر امامان شیعه را چنی 

ما کساتی هستیم که خدا اطاعت ما را بر مردم لازم ساخته است. انفال  :  کند می

ای است که طواغیت صفوالمال، اموال گزیده . و صفوالمال در اختیار ماست

های مستحق را از آن بریده بودند و  گردنکش به خود اختصاص داده و دست

د و به او حشمتر هنگامی  کاذب و تفاخری که این اموال در اختیار یک نفر قرار گت 

ده می ی ببخشد، بلکه به حاکم اسلامی ستر شود و او از آنها در جهت مصالح  دروغی 

 . کند عموم مسلمانان استفاده می
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های اعتقادات، اخلاقیات و روش )علیه السلام( مکتب اقتصادی امام صادق

عملی، آثار شدیدی بر رفتار اقتصادی افراد جامعه دارد. نوع رفتار در بازار کار، 

 آورد.  آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید می

اسلامی و اخلاقیات آن، اعتقادات علیه السلام بر اساس مکتب اقتصادی امام صادق

ه مسلمان را به انجام کار  ی دی را در او اقتصادی ترغیب ساخته، انگت 
ّ
های متعد

های دیتی گفته شده، مباتی ارزسیر و کند. برخلاف آنچه دربارة آموزهایجاد می

زا را در خود دارد. بر این مبنا اعتقادی مسلمان تواناتی ایجاد برایند رفتار توسعه 

ی از   زهد که در فهم عموم به معنای کناره گت 
دنیا و مادیات و  مفاهیم عرفاتی

 فقط توجه ویژه به امور معنوی است، 

باز تعریف می شود، مفهومی  علیه السلام  وقتر در فضای اقتصادی مکتب امام صادق

د. این مفهوم به حدی است که باعث آینده نگری جدید اقتصادی به خود می گت 

 شود. در بحث اقتصادی می

رد که هر شخض باید برای آینده خود پس کهمواره توصیه میعلیه السلام    امام صادق

انداز داشته باشد تا اگر خدای ناکرده مشکلی برایش پیش آمد یا نیازی به پول 

 پیدا کرد محتاج دیگران نباشد. 

ت صادق  علیه السلام یگ از یاران امام به نام مسمع می گوید : روزی با مولایم حضی

ی خوتی برایش آمده  مشورت کرده، عرض کردم : سرورم! من زمیتی د
ارم که مشتر

داتی که هر و به قیمت مناسب از من می خواهد. امام فرمود:  ای ابا سیار! آیا می

ی خواهد رفت. عرض کردم :  فدایت شوم،   کس ملک خود را بفروشد مال او از بی 

ی را میمن آن را به قیمت خوتی می ی بزرگتر فرمود:   علیه السلام  خرم. امامفروشم و زمی 

 . در این صورت اشکالی ندارد 
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ت می فرمود : از نزدیک ترین یاران پیامتی .  1 که شما آنها را به صلی الله علیه و آله    آن حضی

ی بود  فضل و زهد و تقوا می شناسید، سلمان و ابوذر هستند. شیوه سلمان چنی 

کرد، مخارج یک سالش که هرگاه سهمیه سالانه اش را از بیت المال دریافت می

ه را   اض کردند که تو با این همه زهد و تقوا در فکر ذخت  ه می نمود. به او اعتر ذخت 

! شاید امروز و فردا مرگ تو برسد! سلمان در جواب می فرمود :   آینده ات هستر

اندیشید؟ ای انسانهای جاهل! شما چرا به مردن فکر می کنید و به باقر ماندن نمى 

ی ق در که به اندازه نیازش وسیله و مال دنیا شما از این نکته غفلت می کنید همی 

ی به اطاعت حق می پردازد                                       . .                             فراهم شد با اطمینان و آرامش بیشتر

لا خی  فیمن لا یحب جمع المال من حلال یکف به  : علیه السلام امام صادق .  2 . 

ه حفظ یصل به رحمه  وجهه و یقضن به دینه و  ی کسی که از راه حلال و به انگت 

 به خانواده و فامیل به دست آوردن مال را دوست 
ى

آبرو و ادای قرض و رسیدگ

ی نیست                                                                             .  .                                     نداشته باشد، در او هیچ گونه خت 

پس انداز مال سالم و حلال طیب از نکات برجسته بعد اقتصادی مکتب . 3 . 

این امام همام است. در روایات آمده پس از شناخت و معرفت خدا کدام عمل 

ی برابر این نماز نیست و  ت فرمود :  پس از شناخت، هیچ چت  برتر است؟ حضی

ی با زکات برابر نیست ی با روزه   پس از شناخت نماز هیچ چت  ی و پس از اینها چت 

ی با حج مساوی نیست و آغاز و پایان همه آنها   ی برابر نیست و پس از اینها چت 

  . .                                                                                  شناخت ماست.                 

به مسئله اقتصاد )زکات( در راستای  بعد در این حدیث اول مسئله توحید و . 4

بحث توحید عیتی اقتصادی که در پرتوی از توحید باشد پرداختند. لذا سرمایه  

گذاری و پس اندازی در فضای فکری مکتب اقتصادی امام ارزشمند است که از 

 ( 17یعه جوسائل الش  5کاقی ج)  هر گونه مال غت  پاک شده باشد. 
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 امام موسی کاظم علیه السلام

صاعد مغرتی    شو نام پدر   حمیدهبه نام    آندولساز مادری مهاجر، از    128در سال  

ی و سرشان را رو   به هنگام سفر حج، متولد شدند و بعد از تولد دستها را بر زمی 

به آسمان نموده و شکر گزاری نمودند، که برای مادر عمل عجیتی بود، جریان را  

تعریف کرده و ایشان میفرمایند از نشانه های امامت   علیه السلام برای امام صادق

 .امام از این بانو، اسحاق و محمد دیباج بوده اندبرادران دیگر . ایشان است

 
ى

و  حمیده بربریه، یگ از زنان با فضیلت بود. او به حدی از اصالت خانوادگ

حمیده   اش فرموددرباره  علیه السلام فضایل انساتی برخوردار بود که امام صادق

ادیت  کسبیکه الذهب، مازالت الاملاک تحرس ها حتی ، مصفاه من الادناس

ها پاک است؛ مانند حمیده از پلیدی الى کرامه من الله لى و الحجه من بعدی 

شمش طلا، فرشتگان همواره او را نگهداری کردند تا به من رسید، به خاطر کرامتر 

 .که خدا نسبت به من و حجت پس از من فرمود

لقب گرفتند چون بسیار بردبار و فرو خورنده خشم بودند. نامی که برای کاظم 

بود که تا آن روز در خاندان رسالت و امامت   موسیاین کودک انتخاب گردید، 

ت  علیه السلام های موسی بن عمرانسابقه نداشت و یادآور مجاهدت  بود. آن حضی

اش شد و مشهورترین کنیهبا القاب کاظم، عبد صالح، باب الحوائج و ... یاد می 

 ابوالحسن و ابو ابراهیم بود. 

ه بود.  از زنان مؤمنه، پارسا، نجیب نجمه همس امام  ی حمیده امام صادق و پاکت 

ل برد. نجمه در خانه امام صادق ی ى از اهالی مغرب بود، به متی ی علیه را که کنت 

ام می السلام خاطر جلال و عظمت او، هیچ گاه ه  کرد و ب  حمیده خاتون را بسیار احتر

را دید که  صلی الله علیه و آلهدر عالم رویا، رسول گرامی  حمیدهنزدش نمى نشست! روزى  
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اى حمیده! ن ج م ه را به ازدواج فرزند خود موسی درآور زیرا از او  :   به او فرمودند 

ی باشد  ین فرد روى زمی 
پس از این پیام، حمیده .  فرزندى بدنیا خواهد آمد که بهتر

پشم! ن ج م ه بانوتی است که من هرگز بهتر   :  فرمود علیه السلامبه فرزندش امام کاظم 

از او را ندیده ام، زیرا در زیرگ و محاسن اخلاق، مانندى ندارد. من او را به تو می 

ی در حق او نیگ کن. ث م ره ازدواج ام ام م وس ى ب ن    جعفر علیه السلام بخشم، تو نت 

ول ب ود و م ادر از آن،  و نجمه، نورى شد که در شکم مادر به تسبیح و تهلیل م ش غ 

، این بانوى مکرمه با  علیه السلاماح س اس سنگیتی نمى کرد. پس از تولد امام هشتم 

  .تربیت گوهرى تابناک، ارزسیر فراتر یافت

 تعدادی علیه السلامبنا به گفته شیخ مفید در ارشاد امام موسی کاظم  فرزندان امام

على بن موسی  فرزند پش و دختر داشت که هیجده تن از آنها پش بودند و 

ت  علیه السلامالرضا احمد بن افضل ایشان بود. از جمله فرزندان مشهور آن حضی

ت  موسی ان آن حضی و محمد بن موسی و ابراهیم بن موسی بودند. یگ از دختر

ش در قسلام الله علیها معصومه  فاطمه معروف م مزار شیعیان جهان است که قتی

ی گفته اند  نت 
ت را کمتر و بیشتر   .است. عدد اولاد آن حضی

هنوز کودک بود که فقهای مشهور مثل ابوحنیفه از  علیه السلام امام موسی الکاظم 

در دوران کودگ  علیه السلاماو مسئله می پرسیدند و کسب علم میکردند. امام کاظم 

اش، مراحل رشد و کمال را پیمود و مدت  تحت مراقبت و تربیت پدر و مادر گرامی

ی کرد.  20  خود را در محضی پرفیض و مکتب سازنده پدر ستر
ى

سال از دوران زندگ

ه و عمل عالی و ارزنده پدر بزرگوارش الهام  ت در این مدت از ست  آن حضی

 علیه السلامجست، بطوری که امام صادقمی گرفت و از علوم و دانش او بهرهمی

ی مسائل دیتی به او مراجعه کنند.                                                                                       دستور داد زنان مسلمان، برای فراگت 

د که روزی ابوحنیفه رئیس مذهب حنفی امام را که نوجوان بود در حال نماز دی.  



120 
 

مردم مقابل ایشان رفت و آمد میکردند و ابو حنیفه این جریان را نزد امام  

سید و امام فرمودند علیه السلام صادق   وَ اشکال گرفتند. فرموند از خودشان بتر
َ
 ن

ُ
  حن

 
َ
 قرَ ا

ُ
 مِ  لیهِ اِ  ب

َ
من متوجه کسی غت  خدا نبودم. ابوحنیفه )سوره ق(  ریدالوَ  بلِ ن ح

دیدم و از او پرسشهاتی کردم چنان پاسخ داد که گوتی از گفت : او را در کودگ 

اب شده است  .سرچشمه ولایت ست 

نشر فقه جعفری و اخلاق و تفست  و    امام  علیه السلام در سنگر تعلیم حقایق

ت صادق علیه  و پیش از آن در زمان امام محمد باقرعلیه السلام  کلام که از زمان حضی

ت امام موسی کاظم آغاز و عملی شده  السلام   وی  علیه السلام    بود، در زمان حضی ی به پت  نت 

ه نیاکان بزرگوارش همچنان ادامه داشت، تا مردم بیش از پیش به خط   از ست 

مستقیم امامت و حقایق مکتب جعفری آشنا گردند، و این مشعل فروزان را از 

 ورای اعصار و قرون به آیندگان برسانند 

با جمع روایات و احادیث و احکام و   علیه السلامم هفتم اما تأثی  علمی آن بزرگوار

ی را که با تعالیم و  ی پدر گرامی و تعلیم و ارشاد شیعیان، اسلام راستی 
احیای سیی

مجاهدات پدرش نظم و استحکام یافته بود حفظ و تقویت کرد و علی رغم موانع 

  .را فدا ساخت بسیار در راه انجام وظایف الهى تا آنجا پایداری کرد که جان خود 

از دانشجو و طلبه نمود و به تربیت آنان   حوزه پدر را با شکوه هر چه بیشتر پر 

، که با  هشام بن حکم، صفوان ، بهلول پرداخت و شاگرداتی با هوش مثل

ی و آگاهى دادن به مردم و به مبارزه با خلفای  اض با حاکمی  شگردی خاص به اعتر

مبارک امام هفتم حوزه های علمى قوی و غتی تشکیل عباسی می پرداختند. وجود  

ه زیادی از  
ّ
داد، طلاب مستعد را شناساتی کرد، شاگردان فراواتی تربیت کرد که عد

ی و   ثی 
ّ
آنها جزء روات احادیث شدند، جزء علمای بزرگوار شدند، جزء محد

 . مفشّان شدند و مانند آن
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  .برای هشام بن حکم ترسیم کرد لامعلیه السرا وجود مبارک امام هفتم  رساله العقل

فرزندان پیامتی دائم تحت تعقیب بودند و منصور هر جا آنان را می یافت به قتل  

ساند، حجم وجوهات نزد امام قابل توجه بود و استقلال مالی جهت کمک به   مت 

  . مستمندان بود و به قیام ها هم عنایت خاصى داشت و این حکومت را آزار میداد 

ت  به امامت رسیدن آن حصرن
ی

از حوادث مهم دوران جواتی آن امام،  چگونگ

ش، اسماعیل، بود که از الطاف خفیّه الهیّه محسوب  مرگ نابهنگام برادر بزرگتر

ی در این راستا و بمنظور . ساز تثبیت امامت وی شد شد و زمینهمی تلاش امام نت 

ی از انحراف جریان امامت بود  ی گروهى پیدا شدند و  هر چند بعدها . جلوگت  نت 

                       . گشتند و مرگ او را انکار نمودند  اسماعیلپس از امام معتقد به امامت 

ی برادر بزرگ عای امامت دروغی 
ّ
ی امامت، اد تر،  از مشکلات روزهای نخستی 

.  شکل گرفتفطحیه  عبدالله افطح، بود که گروهى را به دنبال خود کشید و فرقه  

ی امام، عبدالله با شکست روبرو گردید عبدالله برخورد روشنگرانه هر چند با 

ت صادق لت پشان دیگر حضی ی و به قول شیخ مفید   .   را نداشت   علیه السلاممقام و متی

ین   در ارشاد متهم بود که در اعتقادات با پدرش مخالف است و چون بزرگتر

 . برادرانش از جهت سن و سال بود ادعای امامت کرد 

ت بود به ورع و  علیه السلامبرادر دیگر امام موسی کاظم  اسحق که برادر تتی آن حضی

را قبول داشت و حتر    علیه السلامصلاح و اجتهاد معروف بود اما برادرش موسی کاظم 

ت کرده است  . از پدرش روایت می کرد که او تضی    ح بر امامت آن حضی

ت به نام محمد بن جعفر مردی   ّ برادر دیگر آن حضی و شجاع بود و از زیدیه    سحىی

جارودیه بود و در زمان مامون در خراسان وفات یافت اما جلالت قدر و علو شأن  

بقدری بارز و روشن بود    علیه السلامو مکارم اخلاق و دانش وسیع امام موسی کاظم 
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یت شیعه پس از وفات امام صادق به امامت او گرویدند و علاوه   علیه السلامکه اکتى

ت صادق بر این مانند مفضل    علیه السلامبسیاری از شیوخ و خواص اصحاب حضی

 و معاذین کثت  و صغوان جمال و یعقوب سراج نص ضی    ح امامت  
ابن عمر جعفی

ت امام موسی الکاظم  روایت کردند و بدین    علیه السلامرا از امام صادق  علیه السلامحضی

یت شیعه مسجل گرد   .یدترتیب امامت ایشان در نظر اکتى

 شگفت آور و عجیتر است
ی

 موسی بن جعفر یک زندگ
ی

   زندگ
ى

در زندگ

ت روشن بود. هیچکس از نزدیکان   خصوصى امام مطلب براى نزدیکان آن حضی

ت نبود که نداند امام براى چه دارد تلاش  ت و خواصِ اصحابِ آن حضی آن حضی

می کند. حتر در محل سکونت، آن اتاقِ مخصوصى که موسی بن جعفر در آن 

مام هست می گوید من اتاق می نشستند اینجورى بود که راوى که از نزدیکان ا 

هِ عادى 
ّ
وارد شدم، دیدم یک لباس خشن، یک لباسی که از وضع معمولِی مرف

وع شد.  ین دورانها سرر  موسی بن جعفر یعتی امامت در سختتر
ى

 دور هست. زندگ

هیچ دوراتی بعد از دوران امام سجاد، به سختر این دوران نبود. اوضاع اینطور 

ی  ه ای اول، بعد از اختلافات داخلی و جنگهاتی است که بتی عباس بعد از درگت 

ی خودِ بتی عباس در اول خلافتشان بوجود آمد، فارغ شدند.   که بی 

 را که خلافت آنها را تهدید می کردند، مثل بتی الحسن    
ى

محمدبن  گردنکشان بزرگ

عبدا لله حسن، ابراهیم بن عبد لله بن حسن و بقیة اولاد امام حسن که جزوِ 

شگران علیه بتی عباس بودند همة اینها را منکوب و سرکوب مبارزین و شور 

تعداد بسیاری از سران و گردنکشان را بتی عباس کشته که در آن مخزن   کردند،

و انباری که بعد از مرگ منصور عباسی باز شد، معلوم شد که تعداد زیادی از 

د که شخصیتها و افراد را کشته بود و جسدهایشان را در یک جاتی گذاشته بو 

        اِسکلتهای آنها در آنجا آشکار بود.                                                                                            
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ی   سیاسی بتی عباس هیچ غباری دیگر وجود نداشت. در چنی 
ى

در فضای زندگ

 
ى

ایطى که منصور در کمال قدرت و در اوج سلطة ظاهری زندگ  میکند،سرر

 ناپذیر و توسل به شیو  
ی

ه هتلاش خستگ ت امامت نوبت به  تقیی علیه  کاظم   حضی

رسید که یک جواتی است تازه سال و با آن همه مراقبت. به طوریکه کساتی  السلام 

که میخواهند بعد از امام صادق بفهمند که دیگر حالا به چه کسی باید مراجعه 

کنند و موسی بن جعفر را پیدا کنند؛ و موسی بن کرد، با زحمت میتوانند راه پیدا  

جعفر به آنها توصیه میکند که مواظب باشید، اگر بدانند که از من حرف شنیدید 

بح و از من تعلیمات دیدید و با من ارتباط دارید،
ِّ
ی هست، روش امامالذ  ، کشیر

اض به وضع موجود و علیه السلام  مبارزه با ظلم همانند پدر ضمن رعایت تقیه اعتر

 خلیفه منصور و هدایت و منع مردم بر عدم همکاری با حکومت بود. 

وع شد و تا سال  148از سال   علیه السلام دوران امامت امام موسی بن جعفر  183سرر

ی و ولایت شیعیان را برعهده داشت.  35و  . هجری به طول انجامید   سال رهتی

 بدلیل  21این بزرگوار از حدود 
ى
وصیت پدر بزرگوار و امر خداوند متعال به سالگ

ت از همه ائمه بیشتر بوده است  مقام بلند امامت رسید و مدت امامت آن حضی

ت ولی عض های در مدت امامت ایشان با خلیفه عجل الله تعالی فرجهالبته غت  از حضی

، مهدی، هادی و هارون الرشید معاض بود   . وقت؛ منصور دوانیفر

ت پس از رحلت ی و ارشاد علمى و فکری را به عهده گرفت و  حضی پدر، رهتی

محدثان، مفشان، فقها و متکلمان را پرورش داد.   گروه زیادی از دانشمندان،

ایط سیاسی و حکومت منصور ایجاب می مبارزه خود را از علیه السلام   امامکرد که سرر

ی از شیوع عقاید منحرف   ابعاد علمى آغاز کند و از طریق نشر معارف به جلوگت 

دازد.   بتر
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سال با منصور دوانفر معاض، همراه با شدید ترین خفقان و سانسور   9امام مدت  

اض از طرف شیعیان و علویان بود. دستش از  بود. خلیفه همواره مواجه با اعتر

خون سادات و امام زادگان و شیعیان آلوده بود، دشمتی و کینه او تا آنجا بود که  

دستور داد تا وصى امام را هر که باشد   علیه السلامشهادت امام صادقبعد از شنیدن  

نفر از جمله همشش حمیده  5به  علیه السلامگردن زده و از آنجا که امام صادق

 . وصیت کرده بود، جان امام در امان ماند 

عباس با شعار حمایت از اهل بیت به روی کار آمده بودند. وظیفه بتی از آنجا که  

، حفظ امام در  ی حکومتر مکتب شیعه از خطرات و انحرافات زمان قبال چنی 

ت در آن  بود. بُ  دوران بود که با توجه عد علمى و ارشادی از دیگر نقش های حضی

ایط موجود در قرن دوم یعتی ظهور فرقه  در عالم اسلامی، های مختلف به سرر

ت می  ی شیعه را از میان این بلواهحضی بی  ی نجات ای فکری بایست با نگاهى تت 

یک قرن دوره خاصى در جهان اسلام ایجاد عدم تدوین حدیث به مدت . دهد 

با پاسخ به   امامکرده بود جامعه اسلامی با پرسشهای متعددی مواجهه بود که 

شیعى         . کردند را بر طرف می این پرسشها شبهات موجود در جامعه شیعى و غت 

ت فرصت داشت تا با مردم  هادی  در اوایل دوران خلافت منصور و   عباسی حضی

دوران به برگزاری جلسات حدیث جامعه ارتباط مستقیم داشته باشد و در این 

ل و مسجد پیامتی  ی
پرداختند اما در دوران می  )صلی الله علیه و آله(گوتی و مباحثه در متی

                                                . بسیاری مواجه بودند خلافت مهدی عباسی و هارون الرشید با دشواری  های 

ت با   .  ان کاهش  تقویت شبکه وکالتاز این رو حضی ، به جتی
ی نمایندگاتی و تعیی 

 های بارز دوران نفی ظلم . شیعى پرداختند ارتباطشان با جامعه 
ى

پذیری از ویژگ

امام در فرمایشات خود تاکید داشتند که شیعیان نه باید ظلم کنند   .امامت است

 نه ظلم را بپذیرند. و 
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سال به خلافت رسیدند.   35چهار خلیفه در دوران امامت موسی بن جعفر در این  

یگ منصور عباسی است، که ده سال از دوران اول امامت منصور عباسی بر سر  

بعد پش مهدى،   و هم ده سال خلافت کرد. کار بود، بعد پش او مهدى است که ا 

هادى عباسی است که یک سال خلافت کرد، بعد از او هم هارون الرشید است 

سال هم از دوران خلافت هارون، امام مشغول دعوت و تبلیغ  13که در حدود 

کدام از این چهار خلیفه یک زحمتر و یک فشاری بر امام وارد   امامت بودند. هر 

در سالهای آخر خلافت منصور دوانیفر که مصادف   ( 48نوار/ ج  کردند. )بحارالا 

ت موسی بن   ی سالهای امامت حضی بود بسیاری از سادات علیه السلام    جعفربا نخستی 

صلی  شورسیر که نوعا از عالمان و شجاعان و متقیان و حق طلبان اهل بیت پیامتی 

 . داشتند شهید شدندبودند و با امامان نسبت نزدیک  الله علیه و آله

، امام را به زندان انداخت و اموالش را مصادره کرد، از کشته ها دیوار منصور

بلندی میساخت و ترس و وحشت ایجاد میکرد، قبل از مرگ کلید انباری را به 

عروسش، همش مهدی میدهد و به او میگوید بعد از من بگشائید و عروس به  

 .  در آن انباشته شده بود روبرو میشود  امید جواهرات با صدها سر سادات که

ت، همیشه  خلفای عباسی بنا به روش ستمگرانه و زیاده روی در عیش و عشر

ی علم و سیادت از  علیه السلامدرصدد نابودی بتی هاشم بودند تا اولاد علی را با داشیر

صحنه سیاست و هدایت کنار زنند، و دست آنها را از کارهای کشور اسلامی کوتاه 

برای اجراء این مقصود، چند تن از شاگردان امام را تشویق نمودند تا . یند نما

 . مکتتی در برابر مکتب جعفری ایجاد کنند و به حمایتشان پرداختند 

، مالکی، حنبلى و شافعیدین طریق  هر کدام با راه و روش خاص  مذاهب حنقن

 . فقهى پایه ریزی شد 
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عبّاسی موضع سلتی و منفی را در پیش گرفت امام در برابر دستگاه ظلم و ستم 

یعتی دستور می داد تا شیعیان در دعاوى و منازعات خود، به دستگاه دولتر روى 

ند و سعى کنند با قرار دادن قاصىی در میان خویش،  نیاورند و به آنان شکایت نتی

بزرگان برای دفع ستم و نشر منشور عدالت و امر به   .منازعات را فیصله دهند

عروف و نهى از منکر، بپا می خاستند و سرانجام با اهداء جان خویش، به جوهر م

.                           .اصلی تعالیم اسلام جان می دادند، و جانهای خفته را بیدار می کردند

ی بن علی معروف به   با اجازه امام ولی ناخوشنود   شیخ فخدر این دوره قیام حسی 

وزی خوتی به دست از آن، در منطقه ای نزد یک مکه بر علیه عباسیان قیام و پت 

ی و جنایتکارانه  ای عمل ننگی  آوردند و تعداد بسیاری از عباسیان خون آشام به سری

سند  سپس جاسوسان موفق  . و مدینه را هم به تضف خود در آوردند  خود مت 

ان را هم گردن  ی ایشان میشوند و هادی دستور میدهد کلیه است 
بزنند و به کشیر

ه کردند و مدت  ی ی گذاشتند 3سرهای شهیدان را بر سر نت   . روز بر روی زمی 

امام ضمن تجلیل از شهیدان بسیار گریستند، این حادثه تکرار واقعه کربلا نامیده  

ی دو رکعت نماز خوانده و گریسته بود.  علت بروز  میشود، پیامتی در این سرزمی 

ن بن على بن این واقعه این بود که  ت امام حسن عابدحسی  علیه از اولاد حضی

که از افتخارات سادات حستی و از بزرگان علمای مدینه و رئیس قوم بود، به  السلام

یاری عده ای از سادات و شیعیان در برابر بیدادگری عبدالعزیز عمری که مسلط 

ی   عده    فخ بر مدینه شده بود، قیام کردند و با شجاعت و رشادت خاص در سرزمی 

زیادی از مخالفان را کشتند، سرانجام دشمنان دژخیم این سادات شجاع را در 

ی است  کردند بدنهاتی     .تنگنای محاضه قرار دادند و به قتل رساندند و عده ای را نت 

بعد از این واقعه خلیفه، امام را  . که در بیابان ماند طعمه درندگان صحرا گردید 

  .ین قیام و شورش زیر سر شما میباشدتهدید به مرگ کرده و میگوید ا 
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کاری  های بتی عباس منحض به این واقعه نبود. این خلفای ستمگر صدها   سیاه

ی در تاریگ زندانها   سید را زیر دیوارهای و میان ستونها گچ گرفتند، و صدها تن را نت 

حبس کردند و به قتل رساندند. عجب آنکه این همه جنایتها را زیر پوشش اسلامی 

ی وضعى  و  ت را هرگز در چنی  به منظور فروخواباندن فتنه انجام می دادند. حضی

امام  . و با دیدن و شنیدن آن همه مناظر دردناک و ظلمهای بسیار، آرامسیر نبود

ی بردن اصول اسلامی   می دید که خلفای ستمگر در تر تباه کردن و از بی 
به روشتی

سالها مورد اذیت و آزار و تعقیب و زجر   السلامعلیه امام کاظم چنان که و انساتی اند. 

سال نوشته اند تحت نظر و در تبعید و زندانها   14سال تا   4بود، و در مدتر که از  

د. امام تی آنکه در مراقبت از  و سیاه چالهای بغداد در غل و زنجت  به سر میتی

 دستگاه جبار هاروتی بیمى بدل راه دهد به خاندان و بازماندگان سادا
ى

ت رسیدگ

   . میکرد و از گردآوری و حفظ آنان و جهت دادن به بقایای آنان غفلت نداشت

سند، مهدی عباسی در مدینه از کارگزاران مهدی عباسی در عمل،   به خلافت مت 

علیه همان رفتار زشت دودمان سیاه بتی امیه را پیش گرفتند، و نسبت به آل علی

. مهدی عباسی به شاعراتی که حرمت را آنچه توانستند بدرفتاری کردند  السلام

                                 رعایت نمیکردند و شعرهای زننده می سرودند، پاداش سنگیتی میداد، 

امام مریدان بسیاری دارد و گرد او جمع میشوند و گاهى هم کمک مالی به آنها   . 

ا بر اثر خواتی که میکند، مهدی خلیفه عباسی امام را در بغداد بازداشت کرد ام

ی تحت تأثت  شخصیت امام از او عذرخواهى کرد و به مدینه اش بازگرداند  . دید و نت 

این روایت . گویند که مهدی از امام تعهد گرفت که بر او و فرزندانش قیام نکند 

نشان میدهد که امام قیام را در آن زمان صلاح و شایسته نمى دانسته و با آنکه 

ت عبادت و زهد به )العبد الصالح( معروف بوده است بقدری در  از جهت کتى

انظار مردم مقامی والا و ارجمند داشته که او را شایسته مقام خلافت و امامت  
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ی امر موج ی می دانستند و همی  ب تشویش و اضطراب دستگاه خلافت ظاهری نت 

مهدی عباسی سریعا از امام  . گردیده و مهدی به حبس او فرمان داده است

را که غصب شده بود و از آن   فدکدلجوتی و به مدینه برگرداندند و بخسیر از 

برای ارشاد و تغذیه مستمندان استفاده میشد، باز گرداند و اموال مصادره شده  

ی  امام را هم پس دادند.  او گاهى ملایم و گاهى از پدرش سنگدل تر میشد و اولی 

  . خلیفه ای بود که اجازه داد زنش در دربار اظهار نظر و دخالت داشته باشد 

ی صفات رذیله  هادی عباسیبعد از یک سال  سند، وی به داشیر به حکومت مت 

داخت و این روش را باب کرد.   ابخواری میتر  مشهور بود و علنا به سرر

برادر هادی به خلافت رسیده، هارون فردی  هارون الرشیدبعد از یک سال  

هوسران و حیف و میل کننده بیت المال و گاهى دلسوز و طرفدار امام گاهى هم 

زندان رفته   3ار، یگ از امرای خود را مامور میکند که به بسیار سفاک و خونخو 

تن بود و بر علیه او شورش کرده بودند  60و امام زادگان و ساداتر که تعداد آنها 

، و دارنده قضهای افسانه ای در سواحل دجله هارون صاحب گردن بزند. 

اطوری پهناور اسلامی که به ابر خطاب می کرد  بباری در  ببار که هر کجا : امتر

کشور من باریده ای و به آفتاب می گفت بتاب که هر کجا بتاتی کشور اسلامی و 

  قلمرو من است ! 

ی و قیام کنندگان دست بر نداشتند و همواره در  امام از حمایت از شیعیان راستی 

. امام بدین وسیله، خشم و نارضایتر دایت و تقویت و حمایت آنان بودند صدد ه

خود را از حکومت هارون پیاتر ابراز می فرمود و همکارى با آنان را در هر صورت 

ی مشاور دربار هارونبه علیه السلام  ولی امامحرام می دانست.  دستور   علی بن یقطی 

( که در مواردی، برای تقیهفرمود با روش ماهرانه و تاکتیک خاص اغفالگرانه ) 

وری و شکلی از مبارزه پنهاتی است، ر   . بماند د گمى حیله های دشمن ضی
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ن   از امام وضوی مصلحتی  اطاعت على بن یقطی 

ی امر فرمودند که تو از علیه السلام    امام موسی بن جعفر طى نامه ای به علی بن یقطی 

ی نامه را که خواند تعجب کرد که   ،این به بعد این طور وضو بگت   علی بن یقطی 

ی وضوی  روش  این دستور  
من وظیفه ای جز تبعیت   :    است! ولی گفت  اهل تسییّ

ی از او نزد  . از دستور امام ندارم مدتر گذشت تا اینکه دشمنان علی بن یقطی 

ی که نزد شما این قدر   :  هارون سعایت کردند و به او گفتند  این علی بن یقطی 

لت دارد رافضی و از دوستان امام است و در خفا برای روی کار آمدن   ی قرب و متی

من که هیچ نقض در او ندیده ام و باور نمى کنم  :  او گفت . او فعالیت دارد 

ی چطور   :   عاقبت گفتند  در وضو او را امتحان کن! در خلوت مراقب او باش و ببی 

د وضو می    . گت 

. یک روز هارون او را به بهانه اینکه کار لازمی دارم در کاخ، نزد خود نگه داشت

د. هارون مراقبش بود اما دید او برخلاف گفته  موقع نماز رفت تا وضو بگت 

ی وضو گرفت. دیگر از شدت  سعایت کنندگان به همان کیفیت اهل تسیی

ون آمد و گفتخوشحالی نتوانست خودش را نگه دارد. از مخفی گاه ب به خدا   : ت 

قسم، دیگر حرف کسی را درباره ات قبول نمى کنم، دروغ می گفتند که تو رافضی 

، من معتقد شدم که مرد صادق و امیتی هستر و هر کس درباره ات حرقی  هستر

نامه آمد که از این به بعد به  علیه السلام امامبزند دیگر باور نخواهم کرد. از طرف 

سابق خود وضو بگت  که محذور برطرف شد. به راستر نفوذ همان کیفیت 

ن در دستگاه حاکم به حدی بود که کساتی مانند  علیه السلام    معنوی امام على بن یقطی 

ت صدر  بودند و به علیه السلام  اعظم )وزیر( دولت عباسی، از دوستداران حضی

ت عمل می کردند.  ی سیاست دستورات حضی ه، مدار، اهل کوفعلی بن یقطی 

 بود علیه السلام ساکن بغداد و از یاران برجسته موسی کاظم 
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ی براي شيعه در يگی از معروف
ترين شيعيان امام است كه منشأ خدمات فراواتی

ث که به دستور امام موسی کاظم   
ّ
آن زمان بوده است.. مردی دانشمند، محد

الرشید پیش رفت. خود در دستگاه بتی عباس نفوذ داشت و تا مقام وزارت هارون  

ی به او توجه خاص داشته در موردش می گفت: ضمانت کردم   علیه السلام  امام کاظم  نت 

ی گفت: من شهادت می دهم که علی بن  ی را آتش نسوزاند. و نت  که علی بن یقطی 

ی اهل بهشت است. اخبار و تصمیم  های دستگاه حکومت غاصب را، به  یقطی 

های دستگاه حکومت مخصوصا هنگامی که نقشه رساند و می علیه السلام اطلاع امام

ساخت. را با ختی می  علیه السلام  بود، وی خیلی سری    ع، امام  علیه السلام  غاصب، بر ضد امام

ی سرانجام در سال   هجری، یعتی سه سال قبل از,شهادت, امام   180علی بن یقطی 

 ، از دنیا رفت. علیه السلام  کاظم 

 السلامعلیه  حدود فدک از نظر امام کاظم

  را تحویل بگت  تا باز گردانم  فدکهارون یک روز به امام میگوید 
تیَّ
َ
کا ح

َ
ذ فد

ُ
خ

ها إلیک
َّ
امام میفرمایند جز با حدود آن  میخواهم فدک را به شما برگردانم،  أرُد

م، هارون میگوید   بگو فدک کجاست، حدود فدک چیست؟ خوب معلوم باز نگت 

ت  اول امتناع می کنند ولی بعد، امام براى است که این یک فریتی است، حضی

ی می کنند تمام کشور اسلامی آن روز را در برمی گرفت؛ بعد می گویند  فدک معی 

ودِها   که
ُ
د
ُ
ها إلا بح

ُ
ذ
ُ
م.  لا آخ  حدود اصلیش را اگر بدهى می گت 

ی می کنند، حدودش این است،  ت حدود برایش معی  ن حضی
َ
لُ فعَد  الِوی

ُّ
د
َ
ا الح أمی

 فدک، عدن است. 
ّ
 حالا اینها نشسته اند با هم صحبت می کنند. امام یک، حد

دارای شجاعتر است که از هیچ قدرتر در مقابل خودش ابِا و واهمه علیه السلام 

، آنطور تی مَحابا حرف ندارد، لذا در مقابل عظمت ظاهری سلطنتِ هاروتی 

ند و مطلب میگوید.  ی ین خطر برای حکومت هاروتی است. مت   این بزرگتر
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شیدمنتهى الیه جزیره العرب، ، عدن امام میفرمایند از   الرَّ
ُ
َ وَجه َّ ی 

َ
غ
َ
ت
َ
هارون  ف

د وَ و قال أیها عجب! قالَ  رنگش متغت  شد،
َ
ِ سَمَرقن

انن
ی
 الث

ُّ
د
َ
  الح

ّ
دوم فدک،  حد

 سمرقند است؛ 
َّ
ربد

َ
ه فا

ُ
ه شد!  هارون   وَجه  إفرِیقِیَهرنگش تت 

ُ
الث

ی
 الث

ُّ
د
َ
  وَ الح

ّ
حد

هسوم، تونس است؛ 
ُ
 وَجه

َّ
سوَد

َ
 و قال هِیهصورت هارون الرشید سیاه شد،  فا

 ! ابعِ سِیفُ البَحرِ  امام :  هه هه، عجب! چه حرقی رَ وَ قالَ وَ الری
ُ
ز
ُ
ِ الج

َ
ا یلى مِمی

 ارمینیه، ارمنستان حالا  هإرمِینیَ 
ً
 . حاشیة دریاها و آن جزیره ها و مثلا

ء
ا سیرَ
َ
 لن
َ
مَ یبَق

َ
 فل

ُ
شِید لَ إلَى مَجلسِی پس براى ما چه ماند؟  قالَ الری وی

َ
ح
َ
بلند  فت

 ، ی  شو بیا سر جاى من بنشی 
ُ
 أعلمَت

َ
ا لمَ ترُ قالَ مُوسَی قد

ُ
دته

َّ
د
َ
ِ إن ح

 أنتنی
َ
ها ک

َّ
د

، گفتم که اگر محدود  ش بکنم، تو آن را بر نمى گرداتی
َ
 ذلک

َ
لهِ فعَند

َ
لَى قت

َ
مَ ع

َ
ز
َ
   ع

 که موسی بن جعفر را بکشد.   زم کرد اینجا که شد، ع

یعتی اینکه تو خیال کتی که ما دعوایمان در آن روز بر سر   :  فدک یعتن اینآری 

یک باغستان بود، چند تا درخت خرما بود، این ساده لوحانه است. مسئلة ما؛ 

ى  ی مسئلة خلافت پیغمتی بود، مسئلة حکومت اسلامی بود. منتها آن روز آن چت 

ی فدک   آنچه  .  بود که فکر می شد ما را از این حق به کلی محروم خواهد کرد، گرفیر

اسلامی است، کشور اسلامی است. حدود چهارگانه   هکه تو غصب کردى، جامع

اى را ذکر می کند امام می گوید این فدک است، یاالله حالا اگر می خواهى بدهى 

این را بده. یعتی ضیحا مسئلة داعیة حاکمیت و خلافت را آنجا امام موسی بن 

ت بر سرزمینهای اسلامی بود. یکبار منظور امام غصب خلاف  جعفر مطرح می کند. 

ی پیشنهادی را دادند و امام فرمودند  ی    :   هم مهدی عباسی چنی  همه این ها سرزمی 

ی قرار گرفته و اختیار  هاتی هستند که بدون جنگ و خونریزی در اختیار مسلمی 

فدک یعتی این. یعتی اینکه تو خیال کتی که ما آن با شخص پیامتی است. 

دعوایمان در آن روز بر سر یک باغستان بود، چند تا درخت خرما بود، این ساده 
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چند تا نخلستان و باغستانِ فدک   همسئل ما آن روز هم  هلوحانه است. مسئل

بود. منتها آن روز آن    حکومت اسلامی  هبود، مسئل  خلافت پیغمیر   هنبود؛ مسئل

ی فدک بود ى که فکر می شد ما را از این حق به کلی محروم خواهد کرد، گرفیر ی  .چت 

ى که در  ی مقابل ما تو   لذا ما در مقابل این مسئله پافشارى می کردیم. امروز آن چت 

غصب کردى، باغستان فدک نیست، که ارزسیر ندارد. آنچه که تو غصب کردى، 

است، کشور اسلامی است. حدود چهارگانه اى را ذکر می کند یعتی   اسلامی  هجامع

 .. . مطرح می کند  علیه السلامحاکمیت و خلافت را آنجا امام  هداعی هضیحا مسئل

و ظلم هارون میکردند    دیوار نویسیدر این دوره شیعیان برای دعوت به شورش،  

. بسیاری از سادات شورسیر که نوعا از عالمان و شجاعان و  را بر ملاء میساختند 

بودند، شهید شدند. این بزرگان    صلی الله علیه و آله    متقیان و حق طلبان اهل بیت پیامتی 

عدالت و امر به معروف و نهى از منکر، بپا خاستند برای دفع ستم و نشر منشور  

و سرانجام با اهداء جان خویش، به جوهر اصلی تعالیم اسلام جان می دادند، و 

طلوعها و غروب  ها را در آبادیهای اسلامی به رنگ  . جانهای خفته را بیدار می کردند

د و بانگ اذان ارغواتی در می آوردند و بر در و دیوار شهرها نقش جاوید می نگاشتن

  .                                                                                  . در مساجد شعله ور می ساختند 

انش را برای سفر حجزماتی که صفوان میخواهد  به هارون کرایه دهد امام  شیی

انش و در نتیجه ربط با  سلامتر   متوجه شده و او را به خاطر آرزوی سلامتر شتر

روش امام آنچنان دقیق   .هارون، منضف میسازد و هارون متوجه قضیه میشوند

دست آوردن سرنخ از  و حساس بود که تلاش چشمگت  جاسوسان برای به 

رفت  ها موفق و کارآمد به پیش می نتیجه بود، و امام در همه زمینهاقدامات امام تی 

ای که نگاه کل جهان داشت، به گونهو در اوج اقتدار معنوی و اجتماعی قرار 

   .اسلام متوجّه ایشان بود
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خلفای عباسی بنا به روش ستمگرانه و زیاده روی در   نگرانن دستگاه از نفوذ امام

ت، همیشه درصدد نابودی بتی هاشم بودند تا اولاد علی را با علیه السلام    عیش و عشر

ی علم و سیادت از صحنه سیاست و تعلیم و ارشا د کنار زنند، و دست آنها داشیر

هارون از محبوبیت بسیار و معنویت نافذ     . را از کارهای کشور اسلامی کوتاه نمایند 

می ترسم  می گفت : علیه السلام سخت بیمناک بود. هارون، درباره امام علیه السلام  امام

فتنه ای بر پا کند که خونها ریخته شود و پیداست که این قیامهای مقدس را که 

ی آن قیامها و   ی می کردند و گاه خود در میر سادات علوی و شیعیان خاص رهتی

اقدامهای شجاعانه بودند از نظر دستگاه حاکم غرق در عیش و تنعم بناحق فتنه 

علیه السلام  ارون نشانگر آن است که اماماز سوی دیگر این بیان ه. نامیده می شد 

وقتر  .لحظه ای از رفع ظلم و واژگون کردن دستگاه جباران غافل نبوده است

آیا مرا از خروج خویش در ایمتی قرار می  :  می گوید علیه السلام  مهدی عباسی به امام

و  و یارانعلیه السلام  دهى نشانگر هراسی است که دستگاه ستمگر عباسی از امام

 . شیعیانش داشته است

ساله امامت موسی   35دوران  های امام علیه السلام در دوران امامت :  فعالیت 

ی  ایط زماتی حساس در دوره هر یک از خلفا، وظیفه سنگی  بن جعفر فراخور سرر

ین شکل ممکن به دوش کشید و اگرچه با حوادث  امامت و هدایت امت را به بهتر

ی و خونیتی همچون واقع علیه  ه فخ و شهادت مظلومانه گروهى از آل علیسهمگی 

ای از وظیفه خطت  خود کوتاهى ننمود و تلاش روبه رو گردید ولی لحظهالسلام 

 :  مستمر خویش را عمدتا در محورهای زیر متمرکز ساخت

ش فرهنگ اسلام،  -اول ی    ح معارف و احکام   تبلیغ دین خداوند و گستر ی و تشر تبیی 

  الهى در قالب احادیث بلند و کوتاه و پاسخ به سئوالات شفاهى، کتتی و.... 
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های مستعد و تربیت شاگردان والامقام و شاخص در میدان پرورش انسان   -دوم

.                                                                                                                    .علم و عمل و حفظ و حراست آنان

ی صولت مبارزه تی   -سوم  امان با حاکمان جور و ستم و غاصبان خلافت و شکسیر

ی    ح مباتی حقشیطاتی آنان در میدان  .های مختلف و تشر

دن آنان در مراکز حساس تربیت یاران مدیر و خودساخته و نفوذ دا  -چهارم

، تا مرز وزارت و استانداری، به منظور خنتى سازی نقشه های مخرب و حکومتر

 سوز دشمنان، کمک به مظلومان و محرومان و دفاع از حریم شیعیاندین

، عملی، مناظره ساماندهى شیعیان با شیوه . پنجم  های سیاسیهای مختلف تربیتر

، نهایت تلاش خویش را مبذول داشت و در مواقع لازم علیه السلام    امام...   در این مست 

ای همچون استفاده از معجزه، دعای مستجاب و به العادههای فوقاز اهرم

ی علم امامت بهره برد  .کارگت 

ت امام بزرگوارما و مولایمان از کوچه ای می  آزاد است یا بنده ؟ آورده اند حضی

گذشت که فریاد مستانه و همهمه گناه آلود عده ای توجه ایشان را جلب کرد. 

ت  در همان حال یگ از مستخدمان آن خانه برای انجام کاری به کوچه آمد، حضی

ی از او پرسید؛ صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ البته که آزاد است . پس چنی 

 است که چنان می کند. 

صاحب خانه که متوجه گفتگوی آنها شده بود از مستخدم خویش ماجرا را 

ت علیه السلام    پرسید و او گفتگوی خویش با امام را باز گفت؛ مرد سراسیمه در تر حضی

راست گفتر ای فرزند رسول    -دوید و در حالی که آثار توبه در او نمایان بود گفت؛  

 را در  علیه و آله صلی اللهخدا 
ى

، از این که بنده خدا هستم غافل بودم و از این پس آزادگ

 او می بینم
ى

 .بندگ
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در باغ خرمای خویش مشغول اصلاح درختان علیه السلام    امامچشم پوسیر از خطاها  

ت آورد و گفت :  بود، که مردی به نام »معتب« غلامی را با خود به نزد آن حضی

که این غلام یک دسته از خوشه های خرما را برداشت و من به چشم خود دیدم  

پشت دیواری انداخت! امام هفتم رو به غلام کرد و فرمود : چرا خوشه ها را 

؟ نه آقا! بد  پنهان کردی؟ آیا گرسنه مانده بودی؟ نه، آقای من! آیا نیاز دشتر

 کردم. مرا ببخشید! 

. حالا هم آن خرماها  اگر خرما می خواستر درستش این بود که به من می گ فتر

ی کاری نکن. سپس امام افزودند : او را رها کنید و رازش را  مال تو، ولی دیگر چنی 

 (168ص 3)اصول کاقی ج پیش خودتان نگه دارید. 

 )علیه السلام( تاثی  انجیل خواندن امام کاظم

ملاقات کرد و پس از علیه السلام  یگ از علمای بزرگ مسیحى به نام »ابرهه« با امام

سی، سخن از کتابهای آسماتی به میان آمد. عالم مسیحى از امام پرسید :  احوالتر

علم شما به قرآن چگونه است؟ امام فرمود : من به معنا و تاویل این کتاب، 

چند آیه از علیه السلام  آگاهى دارم پس سخن از کتاب انجیل به میان آمد، امام کاظم 

 . ل را خواند انجی

ت مسیحعلیه السلام  ابرهه مجذوب خواندن امام کاظم  ی علیه السلام  شد و گفت : حضی نت 

ی گونه می خواند، و هیچ کسی کتاب آسماتی انجیل را جز عیسی علیه   انجیل را همی 

ی نمى خواند، و من مدت پنجاه سال است در جستجوی چنان فردی السلام  چنی 

ی  ی راه به حقانیت امامت امام کاظم بودم که انجیل را چنی  علیه  بخواند. او از همی 

ت، قبول اسلام کردالسلام  )مناقب   و حقانیت اسلام تر برد و در حضور آن حضی

 (410، ص 4ابن شهر آشوب، ج
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های علم و روایات تاریحىی که از شگفتر   علیه السلام  قدرت و علم الهی آن بزرگوار 

کند شاخص حکایت میعلیه السلام  ابن جعفرقدرت امامان معصوم از جمله موسی 

ی قدرت و  ها میو معیاری است که با شناخت دقیق آن توان مدعیان دروغی 

ی آن شناخت. معرفت و شناخت اهل بیت علیهم السلام   خلافت را از جانشینان راستی 

 
ى

هاتی که دارند کاری سهل و آسان نیست؛ چراکه علم با توجه به اوصاف و ویژگ

ی نیست. و قدرت ا   هل بیت از سنخ علم بشر

ها و روایات تاریحىی است سراسر آکنده از داستانعلیه السلام    تاری    خ زندگاتی مبارک امام

 که دلالت بر قدرت و علم الهى آن بزرگوار در شأتی از شئونات امامت دارد. 

کند که محضی امام نشسته بودم، ناگاه شخض اجازه اسحاق ابن عمار روایت می

ای سخن گفت که من تا به حال نشنیده بودم ورود خواست؛ وارد شده و با لهجه 

ت موسی ابن جعفر با همان  گویا صداتی شبیه صدای پرندگان داشت؛ حضی

مه مسائلش را لهجه، پاسخ وی را داد تا آن که صحبت آنان تمام شد و او ه

ون رفت.    پرسید و بت 

ی لهجه ت فرمود : این لهجه  عرض کردم من تا کنون چنی  ای را نشنیده بودم حضی

ن گروهى از   ی نیست  اهل چی  ی چنی  مثل  .  است، البته زبان و لهجه همه مردم چی 

این که از حرف زدن من به لهجه آنان در شگفت شدی؟ عرض کردم جای 

دهم. به راستر تر به تو ختی میتر و عجیبز این شگفت شگفتر بود. امام فرمود : ا 

ی بر که امام زبان پرندگان و هر صاحب روحی را که خدا آفریده، می ی داند و چت 

 امام پوشیده نیست. 

ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از علی  تصویر شی  به دستور امام خلق شد 

ی نقل کرده که هارون مردی را طلب کرد که ام ت موسی ابن ابن یقطی  ر حضی
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منده کند. یک مرد  علیه السلام  جعفر را باطل و او را خاموش سازد و در مجلس سرر

دند با قرصه  نگ  افسونگرى را براى او آوردند و چون سفره گستر هاى نان نت 

خواست گرده ناتی بردارد از جلو کرد، طوریکه خادم اتی الحسن هر وقت میمی

 موضوع از خنده و شادى از جا پریده بود.  پرید؛ هارون براى ایندستش می

ى که بر یگ از پرده  لحظه ای نگذشت که امام هفتم سربلند کرد و به تصویر شت 

خدا بگت  دشمن خدا را؛ گوید آن صورت جست و چون  ها بود فرمود : اى شت 

ین درنده آن جادوگر را بلعید   . بزرگتر

افتادند و از ترس و هراس خرد آنها پرید؛  هارون و همدستانش غش کردند و بر او  

چون به هوش آمدند پس از مدتر هارون به امام گفت به حق خودم بر تو  

خواهش دارم که از این صورت بخواهى آن مرد را برگرداند؛ امام فرمودند اگر  

هاى جادوگران بلعید، رد کرد  ها و چوب دستر عصاى موسی آنچه را از رشته 

 کند. رد می ه بلعیدهاین صورت هم آنچ

ی های اهل بیت سبب آن میمطالعه شگفتر  شود که شیعیان درک و آگاهى بیشتر

نسبت به مقام اهل بیت پیدا کنند و از این رهگذر حب و علاقه آنان نسبت به 

 جایگاه ائمه فزوتی پیدا کند. 

ی ائمه به شیعیان این فرصت را می بدانند دهد تا مطالعه جایگاه علم غت  بشر

 تکیه زدن بر این مقام را 
ى

هرکسی که ادعای خلافت و قدرت را کرد، شایستگ

ندارد، بلکه هدایت و ولایت بر مردم تنها از آن کسی است که بر تمام جهان 

ی پوشیده نیست.  ی  هستر ولایت دارد و در علم او چت 

شناخت دقیق و عمیق ما از اهل بیت کمک خواهد کرد تا مصادیق اشتباه و 

یم و بدانیم امامت و رسالت جایگاهى است که د ی را با آنان اشتباه نگت  روغی 

 داند آن را در چه جاتی قرار دهد. خداوند خود می



138 
 

ام خاص مردمعلیه السلام   عظمت معنوی امام امامی که دشمنانش زبان به   و احیی

یک  اند. مدحش گشوده اند. غت  معتقدین به امامتش زبان به مدحش گشوده 

وقتر هارون الرشید یک ملاقاتر با امام در مسجد الحرام داشت، )ظاهرا قبل از 

بعد از آنکه گفتگو کرد با امام کاظم و برگشت، ازش   این امام را نمى شناخت(،

هذه الورقه، من  پرسیدن این آقا گ بود شما با ایشان صحبت می کردید؟ گفت : 

هو امام اشاره کرد به خانه خدا )کعبه(  ه. ؛ این برگ مال این درختتلک الشجره

این آقا پیشوای دلِ مردم. ما پیشوای جسم مردمیم. )این حرف کسی  ؛ القلوب

من تعجب می کردم وقتر  مامون می گفت :  است که قاتل امامِ، دشمن امام( 

 موسی بن جعفر می آمد پیش پدرم هارون الرشید، پدرم رنگش عوض می شد، 

پشم !! حکومت و مسئولیت  و به من می گفت :   ریم .... آن چنان تجلیل، تک

دشمنانش  حقش برای این آقا است. ما این حق را غصب کردیم.  اداره جامعه،

 اینگونه درباره اش اظهار نظر کردند... . 

هـ به حج رفت، بیش از پیش به عظمت معنوی 179هارون در سفری که در سال  

ام علیه السلام  امام  قائل بودند علیه السلام  خاصى که مردم برای امام موسی الکاظم و احتر

یک مردى از دوستان دستگاه حکومت و سلطنت ایستاده بود آنجا، دید   .   تر برد 

یفات، بدون   که یک شخض سوار بر یک دراز گوسیر آمد بدون تجمل، بدون تشر

اف  هست اینکه بر یک اسب قیمتر سوار شده باشد که حاکی باشد که جزو اسرر

آمد، تا آمد راه را باز کردند، پرسید این گ بود که وقتر آمد اینطور همه در 

  .                                      مقابلش خضوع کردند و اطرافیان خلیفه راه را باز کردند تا او وارد بشود 

گفتند این موسی بن جعفر است. گفت اى واى از حماقت این قوم، یعتی بتی  

کسی را که مرگ آنها را می خواهد و حکومت آنها را واژگون خواهد کرد عباس،  

ام می کنند؟ میدانستند خطرِ امام برای دستگاه خلافت، خطر یک   اینجور احتر
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 بود که دارای دانشِ وسیع، دارای تقوا و عبودیت و صلاحی است که 
ى

رهتی بزرگ

 . کساتی خطر را از پیشِ پای خودش بردارد   ههم

هارون وقتر   به اختلاف افکتن میان امت رسول و خلیفه میشود امام متهم 

سازی به جوسازی علیه امام پرداخت ، طى صحنهصلی الله علیه و آله    ر پیامتی کنار قتی منوّ 

از وی شکایت میکند و او را متهم به اختلاف افکتی میان امت رسول و خلیفه 

مسجدالنتی بود تصمیم بر جلب و میکند و امام را در حالیکه مشغول نماز در 

ی امام  . .                                                      یعتی فرزند پیامتی گرفتعلیه السلام      دستگت 

در حضور سران قریش و روسای  صلی الله علیه و آله هارون هنگام زیارت قتی رسول الله

 لیک یا رسول الله،السلام ع :  قبایل و علما و قضات بلاد اسلام گفت

 امام کاظم. و این را از روی فخر فروسیر به دیگران گفتالسلام علیک یا بن عم 

السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابت  :  حاضی بود و فرمود علیه السلام 

)یعتی سلام بر تو ای پدر من( هارون دگرگون شد و خشم از چهره اش نمودار 

ت گماشته علیه السلام    امامآن زمان که  .  گردید  در مدینه بود، هارون کساتی را بر حضی

 از امام.  می گذرد، وی را آگاه کنند علیه السلام     بود تا از آنچه در گوشه و کنار خانه امام

آماده خدمت دارد می ترسید،  علیه السلام    و از یاراتی که گمان می کرد همیشه امامعلیه السلام  

ها برافرازند و امام خود را به مدینه این یاران با وفا  ی هنگامی شمشت  در چنی 

ت را علیه السلام  آن چنان از امام . بازگردانند  هراس داشت که وقتر قرار شد آن حضی

بستند و علیه السلام  از مدینه به بضه آورند، دستور داد چند کجاوه با کجاوه امام

ند، تا م را به کجا علیه السلام  ردم ندانند که امامبعضی را نابهنگام و از راههای دیگر بتی

ه شود و به نبودن رهتی حقیفر  و با کدام کسان بردند، تا یأس بر مردمان چت 

ند و سر به شورش و بلوا بر  تی ختی  علیه السلام    ندارند و از تبعیدگاه امام  خویش خو گت 

ه با خارج کردن این بود ک  و این همه بازگو کننده بیم و هراس دستگاه بود،  . بمانند 
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ت گرفت و کار . دو کجاوه از دو دروازه شهر، این امکان را از طرفداران آن حضی

 . را فریبکارانه و با احتیاط انجام داد علیه السلام  تبعید امام

شبها در ظرقی پول و آرد و خرما می ریخت و به وسایلی به فقرای علیه السلام امام  

هیچکس   . آنها نمى دانستند از ناحیه چه کسی استمدینه می رساند، در حالی که  

مثل او حافظ قرآن نبود، با آواز خوسیر قرآن می خواند، قرآن خواندنش حزن و 

اندوه مطبوعی به دل می داد، شنوندگان از شنیدن قرآنش می گریستند، مردم 

ی امام   زین المجتهدینلقب  مدینه به او   داده بودند. مردم مدینه روزی که از رفیر

خود به عراق آگاه شدند، شور و ولوله و غوغاتی عجیب کردند. آن روزها فقرای  

 . مدینه دانستند چه کسی شبها و روزها برای دلجوتی به خانه آنها می آمده است

ی احتیاطها و علیه السلام هارون، امام  زندانن کردن امام و پوزش هارون   را با چنی 

را با غل و زنجت  علیه السلام    ابتدا دستور داد امام هفتم مراقبتهاتی از مدینه تبعید کرد،  

ند و به عیسی بن جعفر بن منصور که حاکم بضه بود، نوشت یک  به بضه بتی

ت امام را زنداتی کند، به جرم حقگوتی و به جرم ایمان و علیه السلام  امام سال حضی

ت را به جرم فضیلت و اینکه   از هارون الرشید تقوا و علاقه مردم زنداتی شد حضی

 . در همه صفات و سجایا و فضائل معنوی برتر بود به زندان انداختند 

ت کاظم  امام را  هارون   د. مدتر حضی در زندان فضل  علیه السلام    به فضل بن ربیع ستر

پیوسته به عبادت و راز و نیاز با  علیه السلام  بود در این مدت و در این زندان امام

کرد ولی علیه السلام  هارون، فضل را مأمور قتل امام . بود خداوند متعال مشغول 

از این زندان به آن  علیه السلام  فضل هم از این کار کناره جست. چندین سال امام

زندان انتقال می یافت در زندانهای تاریک و سیاهچالهای دهشتناک، امام بزرگوار 
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و خداوند متعال را بر  ما با محبوب و معشوق حقیفر خود الله راز و نیاز می کرد 

 این توفیق عبادت که نصیب وی شده است سپاسگزاری می نمود . 

نمى توانستند ضیحا به مردم بگویند که حکومت ها  علیهم السلام  امامان معصوم

اگر هم منکر  . باطل اند؛ زیرا خلفا به نام اسلام حکومت می کردند، نه با نام کفر 

حکم می راندند،   صلی الله علیه و آلهنام خلیفه رسول الله  خدا بودند، اظهار نمى کردند و به

اکرم صلی الله علیه و چنان که هارون الرشید پیش از زنداتی کردن امام بر سر مزار پیامتی

ی عذرخواهى کرد   آله   یا رسول الله، از عزیمتر که نموده ام، پوزش می :    رفت و چنی 

موسی بن جعفر، را دستگت  کرده، خواهم؛ هدف من این است که فرزند شما، 

زیرا او می خواهد میان امت شما تفرقه بیندازد و خون های بیچارگان ،  زنداتی نمایم 

ی مصلحت جامعه اسلامی و ایجاد  را بریزد. در واقع، بهانه هارون این بود که تأمی 

 است. علیه السلام  امامامنیت و رفع اختلاف از جامعه، مستلزم زنداتی کردن 

، تمام معصومانعلیه السلام    تقریبا از زمان امام سجاد علیه السلام    به بعد، به ادله مختلفی

ی برنامه ای داشتند. برحیی مسلمان در محضی ائمه و با تلاش آن علیهم السلام  چنی 

بزرگواران، براساس فرهنگ اسلامی تربیت یافتند و در اطراف بلاد اسلامی پراکنده 

شاهدان این مدعا، بارگاه های پرشمار   . م تلاش کردند شدند و برای هدایت مرد

در مناطق مختلف و علیهم السلام  است که تحت تأثت  تربیت ائمه اطهار امامزادگانن 

ی های اسلامی به ارشاد و هدایت مردم می پرداختند و  در اقض نقاط سرزمی 

 بود و می  
ى

کوشیدند تا فعالیت های آنان تقریبا منحض در فعالیت های فرهنگ

ی نرود.    اصل دین مردم از بی 

سال در زندانها و سیاه چالها در شهر های  8ساله هارون حدود 15امام در دوه 

ی . مختلف با سختر و شکنجه به سر بردند و هرگز تسلیم نشدند  ی یک بار کنت 

ی  شود بعد از مدتر کن   علیه السلام زیبا را به زندان فرستاد، تا موجب اذیت و آزار امام ت 
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توبه کرده و سخت مرید امام شده و به تسبیح و عبادت پرداخت، ختی به هارون  

ی قبل از شهادت  ی را شدیدا مراقبت کرده تا این قضیه افشا نشود، کنت  سد و کنت  مت 

ود   . امام از دنیا مت 

 خالص 
ى

یک بار هم فضل که زندان بان بود، بعد از دیدن امام و عبادت و بندگ

سد او تحت تاثت    . قرار گرفته و با امام مهرباتی کرده و وقتر ختی به خلیفه مت 

نند و امام را به   100دستور میدهد فضل را برهنه کرده و  ی به شلاق به او مت  ضی

  زندان تاریک سندی انتقال میدهند.. 

احمدبن عبدالله از پدرش نقل می کند که گفت؛ نزد فضل بن  اسوه عبادت 

علیه السلام  ( رفتم )در آن وقت که امام موسی کاظم ربیع )از سران حکومت عباسی

بیا  :  تحت نظر او در زندان بود( دیدم بر پشت بام نشسته است، به من گفت

؟ رفتم به پشت بام و دیدم و گفتم  ی چه می بیتی  :  اینجا به این خانه نگاه کن ببی 

مردی   :   گفتم خوب نگاه کن، خوب نگاه کردم،  :    یک لباس افتاده می بینم و گفت

 آیا این مرد را می شناسی؟ این موسی بن جعفر  :   گفت  حال سجده می بینم.   را در 

است، که شب و روز او را در این حال می بینم، او نماز صبح را در اول علیه السلام 

وقت می خواند سپس تعقیب نماز را می خواند تا خورشید طلوع نماید، سپس به 

سجده است تا ظهر شود، کسی را وکیل کرده که و همچنان در . سجده می افتد 

وقت نماز را به او ختی دهد، وقتر که از ناحیه او باختی می شد که ظهر شده بلند 

می شد و بدون تجدید وضو، نماز می خواند )معلوم می شود که از صبح تا ظهر  

ده است(  وقتر شب می شود پس از نماز عشا، غذاتی میل می کند،  خوابش نتی

جدید وضو نموده به سجده می افتد و همواره در دل شب نماز می خواند  سپس ت

 .   تا طلوع فجر 
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ت در دعایش می گفت :  یگ از مأمورین می گفت  :  بسیار شنیدم که آن حضی

خدایا من از تو میخواستم فراغت و فرصتر برای عبادت تو بیابم، خواسته ام را 

قبح   :   برآوردی، تو را بر این کار حمد و سپاس می گویم و در سجده خود می گفت

زشت است گناه از بنده   التجاوز من عندک  الذنب من عبدک فلیحسن العفو و 

ی از دعاهای معروف همچو و گذشت نیک از جانب تو می باشد. تو، پس عف نی 

ت است  الحساب  اللهم انن اسالک الراحه عند الموت و العفو عند  :  آن حضی

 . خداوندا از درگاه تو آسایش هنگام مرگ و بخشش هنگام حساب را می خواهم 

 ( 318، ص 4مناقب ابن شهر آشوب، ج ) 

ت می گوید : او عابدترین و فقیه ترین و بخشنده ترین   شیخ مفید درباره آن حضی

ع و ابتهال به درگاه خداوند و بزرگ منش ترین مردم زمان خود بود،  زیاد تضی

مأمور کرد عیسی  علیه السلام  متعال داشت. پس از یک سال والی بضه را به قتل امام

   از انجام دادن این قتل عذر خواست. 

مرحوم شیخ صدوق و دیگر بزرگان آورده اند : پس   روج از زندان و طى الارضخ

را از زندان بضه به بغداد منتقل کرد، علیه السلام از آنکه هارون الرشید، امام کاظم 

تحویل شخض به نام سندى بن شاهک یهودى داده شد و در زندان بغداد، 

ل و فشار بود و زیر  ت بسیار تحت کنتر انواع شکنجه هاى روحی و جسمى حضی

ی به  علیه السلام  قرار گرفت، تا جاتی که حتر دست و پا و گردن آن امام مظلوم را نت 

 وسیله غل و زنجت  بستند. 

جدم سه روز پیش از شهادتش،  :  در این باره فرمودهعلیه السلام  امام حسن عسکرى

مدینه جدم رسول  زندانبان خود مصیب را طلبید و اظهار نمود : من امشب به

ت تجدید عهد و میثاق نمایم و آثار امامت  صلی الله علیه و آله    خدا  می روم تا با آن حضی

 را تحویل امام بعد از خودم دهم. 
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مصیب عرض کرد : اى مولاى من! شما در میان این غل و زنجت  و آن همه  

ی کارى را دارید؟ و من چگونه ز  ها مأمورین اطراف زندان، چگونه قصد چنی  نجت 

 و درب  هاى زندان را باز کنم در حالی که کلید قفلها نزد من نیست؟! 

فرمود : اى مصیب! ایمان و اعتقاد تو نسبت به خداوند متعال و علیه السلام  امام

ی که مقدار   ی نسبت به ما اهل بیت عصمت و طهارت، سست است. همی  هچنی 

ی که چگونه ى گردید، منتظر باش و ببی   خارج خواهم شد.  یک سوم از شب ستر

مصیب می گوید : من آن شب را سعى کردم که بیدار بمانم و متوجه حرکات امام 

باشم ولی خسته شدم و خواب، چشمانم را فرا گرفت و لحظه اى در علیه السلام  

ت مرا تکان می دهد. پس   حال نشسته، خوابم برد. ناگهان متوجه شدم که حضی

چه نگاه کردم اثرى از دیوار و ساختمان و زندان سری    ع از جاى خود برخاستم و هر  

ت در زمیتی هموار مشاهده نمودم.  و چون   ندیدم، بلکه خود را به همراه حضی

ون آورده   ی به همراه خود از آن ساختمانها بت  ت مرا نت  گمان کردم که آن حضی

ی از سرر این ظالم نجات بده.   است، گفتم :  یابن رسول الله! مرا نت 

ت : آیا  ند و بکشند؟ اى مصیب! در  حضی ی بتی می ترسی تو را به جهت من از بی 

، آرام باش، من پس از مدتر کوتاه باز می گردم. مصیب با  ی حالی که هستر همی 

ى را که بر دست و پاى شما  تعجب سؤال کرد : یا بن رسول الله! غل و زنجت 

 بود، چگونه گشودید؟! 

ت داوود  امام فرمود : خداوند متعال به جهت ما اهل علیه   بیت، آهن را براى حضی

ت السلام   ی بسیار سهل و ساده است. آنگاه حضی ملایم و نرم کرد؛ و این کار براى ما نت 

از نظرم ناپدید گشت و با ناپدید شدنش دیوارها و ساختمان زندان با همان حالت  

قبل نمایان گردید. چون ساعتر گذشت ناگهان دیدم دیوارها و ساختمان زندان 

ی حالت، مولا و سرورم را دیدم که به زندان بازگشته و ب ه حرکت درآمد و در همی 
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ت بسته می باشد. از دیدن  همانند قبل غل و زنجت  بر دست و پاى مبارک حضی

به من  علیه السلام  این معجزه بسیار تعجب کردم و به سجده افتادم. بعد از آن امام

ی و ایمان  ی و بنشی  خود را تقویت و کامل گردان. سپس فرمود : اى مصیب! برخت 

افزود : من سه روز دیگر از این دنیا و محنتهاى آن خلاص خواهم شد و به سوى 

 خداوند متعال و مهربان رهسپار می گردم. 

ت را تهدید کردند،   علیه السلاماواخر عمر امام کاظم   بارها آمدند در زندان حضی

ت را دلخوش کنند؛ اما این بزرگوار با همان   تطمیع کردند، خواستند آن حضی

 
ى

 کرد و همان ایستادگ
ى

صلابتِ الهى و با اتکای به پروردگار و لطف الهى ایستادگ

 بود که قرآن را، اسلام را تا امروز حفظ کرد. 

جریانهاى فساد، موجب این شد که امروز ما می  ما در مقابل آن هاستقامت ائم

ى می  توانیم اسلامِ حقیفر را پیدا کنیم؛ امروز نسلهاى مسلمان و نسلهاى بشر

ى به نام اسلام، به نام قرآن، به نام سنت پیغمتی در کتب پیدا کنند،  ی توانند چت 

 . ی  اعم از کتب شیعه و حتر در کتب اهل تسیی

سال نبود،   250در طول این    علیهم السلامسخت ائمه  سر   هاگر این حرکت مبارزه جویان

بدانید که قلم به مزدها و زبان به مزدهاى دوران بتی امیه و بتی عباس اسلام را 

تدریجا آنقدر عوض می کردند و می کردند که بعد از گذشت یگ دو قرن از اسلام 

ی باقر نمى ماند. یا قرآتی نمى ماند یا قرآنِ تحریف   شده اى می ماند. هیچ چت 

این پرچمهاى سرافراز، این مشعله هاى نورافشان، این مناره هاى بلند بود که در 

تاری    خ اسلام ایستاد و شعاع اسلام را آنچنان پرتو افکن کرد که تحریف کنندگان  

و کساتی که مایل بودند در محیط تاریک، حقایق را قلب کنند، آن تاریگ را  

فرقه هاى اسلامی  هاز همعلیهم السلام  بیاورند. شاگردان ائمهنتوانستند به دست 

بودند، مخصوص شیعه نبودند؛ از کساتی که به آرمان تشیع یعتی به امامت  
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شیعى اعتقاد نداشتند، کسانِ زیادى بودند که شاگردان ائمه بودند، تفست  و قرآن 

ی مقاومتها بود که و حدیث و سنت پیغمتی را از ائمه یاد می گرفتند. اسلام را هم ی 

 تا امروز نگه داشت. 

ند و سندى، به   شهادت امامبالاخره هارون تصمیم به  در زندان طوس میگت 

ت گذارد و امام از آن غذا خورد   دستور هارون الرّشید، سمّى را در غذاى آن حضی

یگ از و اثر آن در بدن مبارکش کارگر افتاد و بیش از سه روز مهلتش نداد. 

ی شهادت امام است. البته می خواستند همانجا تلخیهاى ت  ائمه، همی 
ى

اری    خ زندگ

هم ظاهرسازى بکنند. در روزهاى آخر سندى بن شاهک عده اى از سران و 

ت. گفت،  ت، اطراف حضی معاریف و بزرگان را که در بغداد بودند آورد دور حضی

 اش خوب است، مشکلی ندارد
ى

 .ببینید وضع زندگ

وقتر امام به شهادت رسید، سندى گروهى از فقها و بزرگان بغداد را بر سر جنازه 

به شمشت  یا   اش آورد و به ایشان گفت : به او نگاه کنید، آیا در وى اثرى از ضی

ه می بینید؟ گفتند : نه، و از آنها خواست که بر مرگ طبیعى او شهادت  ی اصابت نت 

ی شهادت دادند!   دهند و آنها نت 

ر جوّ بغداد براى دستگاه، جوّ نامطمئتی بود که یگ از عناضِ خودِ دستگاه آنقد

اف بتی عباس  که سلیمان بن جعفر باشد یعتی پش عموى هارون که یگ از اسرر

بود او دید با این وضعیت ممکن است که مشکل برایشان درست بشود؛ یک 

ورد، کفنِ قیمتر بر  موسی بن جعفر را آ  هنقش دیگرى را او به عهده گرفت و جناز 

ت پوشاند،    هجناز  ون  آن حضی ت را روی تابوت نهاده و از زندان بت  جنازه ی حضی

 آوردند، شخض پیشاپیش جنازه فریاد می زد:  
ُ
وه
ُ
اعرِف

َ
ة ف

َ
ض
َ
ف ؛ این امام هذا اِمامُ الرَّ

 رافضیان است پس او را بشناسید. 
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اعلام نمودند بیایند، ملاحظه جنازه ی امام را روی پل بغداد گذاشتند و به مردم  

کنند که ایشان به مرگ طبیعى از دنیا رفته و اثر جراحت در بدنش دیده نمى 

امام هم می ترسیدند، از قتی هم می ترسیدند. این بود  هالبته بازهم از جناز  شود. 

ون آوردند و شعار می دادند به عنوانِ اینکه  هکه وقتر که جناز  امام را از زندان بت 

کسی است که علیه دستگاه حکومت قیام کرده بوده، این حرفها را می گفتند این  

جنازه امام را به تا اینکه شخصیت موسی بن جعفر را تحت الشعاع قرار بدهند، 

ی اجتماع کردند  یگ از شیعیان گفت: امام مرده و    . محل نگهبانان آوردند، مردم نت 

کنم، او نزدیک جنازه آمده    زنده ندارد، من از شخص امام جریان را سؤال می

عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! تو راستگو و پدرت راستگو است، به ما ختی بده  

که آیا تو را کشته اند یا خود از دنیا رفته ای؟ امام لب به سخن گشود و سه بار  

 فرمود: 
ا
تلا
َ
، ق
ا
تلا
َ
، ق
ا
تلا
َ
ستان قریش   ، مرا کشته اند. ق ام تا قتی

و جنازه را با احتر

ن ، امروز به عنوانِ ییع نمودند تش معروف هست و مرقد مطهر امام در  کاظمی 

 . نزدیگ بغداد، آنجا دفن کردند 

های حدیث به اسم تعدادی از کتاب )علیه السلام(مسند امام موسی بن جعفر

مسند . برسد  با سند پیوسته به رسول خدا که   شود، احادیتى شناخته می مسند

که امام در زندان سندی   182تا    180های  که در سالحدیث است    59امام مجموعه  

بن شاهک محبوس بودند، ابوعمران موسی بن ابراهیم مروزی به دیدار امام رفته 

 .                       و امام این احادیث را برای او بیان کرده است

 در زندان ب
ً
یان  این احادیث از جهات گوناگون دارای اهمیت فراوان است. زیرا اولا

 تمام احادیث آن مستند به پیامتی اکرمشده
 
است مگر این   صلی الله علیه و آله اند، ثانیا

 محتوا و مضمون بلند آن
 
 در موضوعات دوازده حدیث و ثانیا

 
ها مخصوصا

 .                                       اخلاقر سبب شده است که برای عموم مردم مفید باشد 
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ت برنامه ریزی وجود مبارک امام  علیه السلام   روزانه در کلام امام کاظم اهمیی

 کند؟ :  فرمود علیه السلام  هفتم 
ى

 ان یکون  !آیا آدم می شود تی برنامه زندگ
ن
اجتهدوا ف

.  قسمت تقسیم بکنید  4بکوشید که شبانه و روز را به ، زمانکم ارب  ع ساعات

  :  الف
َ
 لِ ساع
ا
 مناجات مناجات کنیدیک بخشش را با خدا الله  تِ ناجامُ ه

منادات است. )منادات( صدا زدن از دور است، منادات از  نجواست، در مقابل

 نداست، امّا )مناجات( مال نجواست، 

 لامر المعاش  :  ب
ا
جامعه ما ، زماتی را به دنبال کسب و کار بروید و ساعه

وقتر . جامعه ( همینطور است، یگ )تلاش در تولید( یگ )قناعت در مضف

راحت است، خودکفاست، دیگر واردات ندارد؛ صادرات ممکن است داشته 

 باشد که در تولید تلاش بکند،

فونکم عیوبکم و یخلصون  :  ج ذین یعری
ّ
قات ال

ی
ه الاخوان و الث  لمعاسرر

ا
و ساعه

 الباطن 
ن
 کنید. انجمتی دارید، لکم ف

ى
یک ساعتر هم با دوستان، با جامعه زندگ

آمدی دارید، رفاقتر دارید؛ چون جامعه را آن محبت اداره دوستر دارید، رفت و 

  .می کند

قن زیارتکم احیاءا  :  است که فرمود علیه السلام  یک بیان نوراتی از امام رضا
ی
تزاوروا فن

 داخلی را آن عاطفه و ادب لاحادیثنا و احادیثنا تعطف بعضکم على بعض  
ى

زندگ

دارد، امت را آن عاطفه و مهر نگه می نگه می دارد، جامعه را آن ادب نگه می 

دارد؛ و گرنه هر کسی بخواهد داعیه استقلال داشته باشد، تند خوتی داشته باشد 

د /  ! جامعه نظم نمى گت   ( 321/ 75)بحار الأنوار/  ( 186/ 2)کاقی
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 )تحلیلی(علیه السلام امام کاظم 

ت اتی الحسن هجرى یعتی دوران امامت  183تا  148ساله از  35این مقطع 
حضی

 نامعلیه السلام  موسی بن جعفر
ى

ین مقاطع زندگ است. دو علیهم السلام  ائمه هیگ از مهمتر

ی بتی عباس منصور و هارون و دو تن از جبّارترین آنان   تن از مقتدرترین سلاطی 

در آن حکومت می کردند. بسی از قیامها و شورشها و شورشگرها مهدى و هادى 

یقیه، در جزیرة موصل، در دیلمان و جرجان، در شام، در  در خراسان، در افر 

، در مض، در آذربایجان و ارمنستان و در اقطارى دیگر، سرکوب گردیده  ی نصیبی 

ق و غرب و شمالِ قلمرو وسیع اسلامی، فتوحات تازه و غنایم و  هو در ناحی سرر

  .اموال وافر، بر قدرت و استحکام تخت عباسیان افزوده بود

فکرى و عقیدتر در این دوران، برحیی به اوج رسیده و برحیی زاده شده و جریانهاى 

فضاى ذهتی را از تعارضات، انباشته و حربه اى در دست قدرتمداران، و آفتر در 

معارف  ههوشیارى اسلامی و سیاسی مردم گشته و میدان را بر عَلمدارانِ صحن

 .وداصیل اسلامی و صاحبان دعوت علوى، تنگ و دشوار ساخته ب

، فقه و حدیث و حتر زهد و ورع، در خدمت ارباب قدرت درآمده و   شعر و هتی

مکمل ابزار زر و زور آنان گشته بود. در این دوران، دیگر نه مانند اواخر دوران 

سالة اول دوران بتی عباس و نه شبیه دوران پس از مرگ   10بتی امیه و نه همچون  

ه نحوى تهدید می شد؛ تهدیدى هارون که در هر یک، حکومت مسلطِ وقت، ب

جدى دستگاه خلافت را نمى لرزاند و خلیفه را از جریان عمیق و مستمر دعوت 

 غافل نمى ساخت. علیهم السلام  اهل بیت

ى که می توانست مبارزه و حرکت فکرى و سیاسی اهل  ی در این دوران، تنها چت 

 علیهم السلام  بیت
ى

و یاران صدیق آنان را مجال رشد و استمرار بخشد، تلاش خستگ
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ناپذیر و جهاد خطت  آن بزرگواران بود و توسل به شیوة الهى تقیّه. بدین ترتیب  

ت موسی بن جعفر ی جهاد حضی ت آور و دهشت انگت  علیهم  است که عظمت حت 

 .آشکار می گرددالسلام 

ح زن   امام موسی جعفرکاوشگران تاری    خ اسلام، آنگاه که به سرر
ى

پرداخته علیه السلام    دگ

حبس طویل اند، سهم شایسته اى از توجه را که باید به حادثة عظیم و تی نظت   

مام اختصاص می یافت، بدان اختصاص نداده و در نتیجه از المدت 
ُ
این امام ه

 جهاد خطت  آن بزرگوار غافل مانده اند.  

قام، سخن از حوادث گوناگون و تی ارتباط با  عالی م  علیه السلام  در زندگینامة آن امام

و صلی الله علیه و آله  یکدیگر و تأکید بر مقام علمى و معنوى و قدسی آن سلالة پیامتی 

نقل قضایاى خاندان و اصحاب و شاگردان و مباحثات علمى و کلامی و امثال آن، 

 جهاد مستمرى که همة عمر 
ّ
را  سالة امامت آن بزرگوار 35بدون توجه به خط

ی این خط است که  ی    ح و تبیی  فراگرفته بوده است، ناقص و ناتمام می ماند. تشر

 پرفیض را به یکدیگر مرتبط می سازد  
ى

 همة اجزاى این زندگ

و تصویرى واضح و متکامل و جهت دار که در آن هر پدیده اى و هر حادثه اى 

، داراى معناتی است، ارائه می کند. 
 و هر حرکتر

ت   ل می فرماید : امر امامت این جوانک )امام علیه السلام    امام صادقچرا حضی
َّ
به مُفض

کاظم( را فقط به اشخاص مورد وثوق بگو؟ و به عبدالرحمن بن حجاج به جاى 

و به یاران نزدیک  تضی    ح، به کنایه می گوید : زره بر تن او راست آمده است؟

می کند؟ و چرا بالاخره در چون صَفوان جَمّال او را به علامت و نشانه معرقی 

وصیتنامة خود، نام فرزندش را به عنوان وصى پس از نام چهار تن دیگر می آورد 

ی آنان منصور عباسی و سپس حاکم مدینه و سپس نام دو زن است؛  که نخستی 
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ی آن  ت، جمعى از بزرگان شیعه نمى دانند جانشی  چنانکه پس از ارتحال آن حضی

ی جوان   ه است؟ سال 20بزرگوار، همی 

یهِما چرا در گفت وگو با هارون که به او خطاب می کند :  
َ
ءُ إل حیرِ

َ
انِ ی

َ
ت
َ
لِیف

َ
خ

رَاج
َ
 در خطاب به مرد زاهدِ الخ

 
ی می گشاید؛ اما ابتدائا ، زبان به سخن نرم و انکارآمت 

نافذ الکلم هاى به نام حسن بن عبدالله سخن را به معرفت امام می کشاند و 

اعه، یعتی صاحب مقامی که آن روز خلیفة عباسی آنگاه خود را امام مُ 
ّ
ض الط فتر

ن بود، معرقی می کند؟
ّ
 در آن متمک

ی که صاحب منصب بلند پای دستگاه هارون و از شیفتگان  هچرا به علی بن یَقطی 

ی را فرمان می دهد؛ اما صفوان جمّال را بر خدمت  امام است، عملی تقیّه آمت 

 ا به قطع رابطه با خلیفه فرا می خواند؟ همان دستگاه شماتت می کند و او ر 

د اسلام، میان  هچگونه و با چه وسیله اى آن همه پیوند و رابطه در قلمرو گستر

ده است، می سازد؟ ی گستر  دوستان و یاران خود پدید می آورد و شبکه اى که تا چی 

چرا منصور و مهدى و هارون و هادى، هرکدام در برهه اى از دوران خود، کمر 

ت در برهه اى از دوران   35به قتل و حبس و تبعید او می بندند؟ و چرا آن حضی

ستان حضور یافته و  ساله، در اختفا به سر برده و در   از طتی
راى شام یا مناطفر

ُ
ق

وقت، مورد تعقیب قرار گرفته و به یاران خود سفارش کرده که  هاز سوى خلیف

 من از شما پرسید، بگویید او را نمىشناسیم و نمىدانیم کجاست؟  هاگر خلیفه دربار 

 اعلی تجلیل می کند و در سفر 
ّ
ت را در حد ، آن حضی چرا هارون در سفر ححىی

ت در اوایل خلافت  دیگرى دستور حبس و تبعید او را می دهد و چرا آن حضی

هارون که وى روش ملایمت و گذشت در پیش گرفته و علویان را از حبسها آزاد 

کشور وسیع اسلامی منطبق است؛   هکرده بود، تعریفی از فدک می کند که بر هم 

ی و در  ت می گوید : پس برخت  ی تا آنجا که خلیفه به آن حضی        ؟  جاى من بنشی 
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و چرا رفتار همان خلیفة ملایم، پس از چند سال، چندان خشن می شود که آن 

ت را به زنداتی سخت می افکند و پس از سالها حبس، حتر تحمل وجود  حضی

ی بر خود دشوار می یابد و او را جنایتکارانه مسموم و شهید می کند؟  او را نت 
 زنداتی

ی هملسلام  علیه اامام موسی بن جعفر  خود را وقف این جهاد مقدس ساخته   هنت 
ى

زندگ

بود؛ درس و تعلیم و فقه و حدیث و تقیّه و تربیتش در این جهت بود. البته، زمان  

ی به تناسب زمان مختصاتر می یافت؛   او ویژگیهاى خود را داشت؛ پس جهاد او نت 

 مانند دیگر ائمة هشتگانه، از زمان امام سجاد
 
علیه السلام  عسکری تا امامم علیه السلا  عینا

که هریک یا هر چند نفر، مختصاتر در زمان و به تبع آن، در جهادِ خود داشتند 

 آنان، دور 
ى

  هو مجموعا زندگ
ى

ساله را تشکیل می دهد که خود  250چهارم از زندگ

 به مرحله هاتی تقسیم می گردد 
ی  .  نت 

جامعه ای را که ظلم و تی علیه السلام  امام کاظم عدم همراهی با ظالمان و بیدادگران 

عدالتر بر آن غالب آمده، جامعه سفیهانه برمی شمارد که ازعقل و خرد تی بهره  

است. از این رو می فرماید :  در موقعیتر که ظلم و ستم بر حق و عدل غلبه دارد 

و حکومت عادلانه الهى جاری نیست، نباید به حکومت شخص دیگری خوش 

  .مگر آنکه به نیگ و عدالت او ایمان داشته باشیدگمان باشید؛ 

امام درباره نشانه های عاقل در حوزه عمل سیاسی و اجتماعی به این نکته اشاره 

می کند که هرگونه همدلی و همراهى با ظالمان و بیدادگران جایز نیست و از آن  

دستگاه  جاتی که در برحیی از موارد لازم است تا دفع سرر و ظلمى شود، حضور در 

که به قصد اجرای عدالت و احسان به   ،ظالمان و بیدادگران تنها در صورتر جایز 

از این رو درباره جواز این حضور مانند حضور برحیی از اصحاب خود   .مردم باشد

ی می فرماید : کفاره کارمندی و خدمت به سلطان ظالم،   از جمله علی بن یقطی 

  نیگ و احسان به برادران ایماتی است؛
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ین صدقات است بنابراین  .چرا که از نظر آن امام همام، یاری ضعیفان از بهتر

وط به احسان و اجرای عدالت  مجوز حضور در دستگاه ظالمان بتی عباس را مشر

ی اجازه می دهد تا مقام صدارت  ی از ظلم برمی شمارد و به علی بن یقطی  و جلوگت 

عدالت، ضامن بهشت او باشد:    و وزارت در دستگاه بالا برود و در صورت اجرای

ی را آتش نسوزاند ی می فرمود : من شهادت  .ضمانت کردم که علی بن یقطی  و نت 

ی اهل بهشت است.   می دهم که علی بن یقطی 

ی  اما با این که حضور در مقامات دنیوی را برای افراد عاقلی چون علی بن یقطی 

مقامات و مناصب دنیوی می روند می پذیرد ولی در همان حال کساتی که به سوی  

تا هواهای نفساتی خویش را ارضا کنند می فرماید :  هرکس در تر ریاست باشد به 

)اصول  مهلکه می افتد، و هرکس خودبیتی در دلش راه یابد، هلاک می گردد

 ( 1باب  کتاب العقل و الجهل کاقی 
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